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کارکرد آئینی-سنتی شکار در آئین هخامنشیان

روح‌اله عالی‌پور 1، ابراهیم شاهپری بنشتی2

چکیده:

در ایــن پژوهــش، پژوهنــدگان بــه؛ واکاوی مقولــه شــکار در عصــر هخامنشــی و کارکردهــای آن در 

آییــن شاهنشــاهی هخامنشــی پرداختــه و در ایــن مســیر بــا غــور و تتبــع در منابــع تاریخ‌نگارانــه، متــون 

تاریخــی، تحقیقــات و مطالعــات پژوهش‌گــران معاصــر، ســعی نمــوده در پــی پاســخ‌گویی بــه پرســش 

ــته اســت؟  ــردی داش ــگاه و کارک ــه جای ــن هخامنشــیان چ ــه: شــکار در آئی ــد ک ــی پژوهــش برآین اصل

یافته‌هــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه شــکار در آییــن هخامنشــیان جایــگاه والایــی داشــته 

ــوان گفــت: یکــی از فرایندهــای جــاری  ــوده به‌نحوی‌کــه می‌ت ــازه کارکــردی آن بســیار گســترده ب و ب

بســیار مهــم ایــن دوران محســوب شــده و نقــش ایدئولوژیــک، معیشــتی، هنجارگرایانــه، هویت‌بخــش، 

اســتراتژیک و اجتماعــی داشــته اســت؛ پژوهــش حاضــر؛ شــکار شــاهانه، نقــش آیینــی آن در ایــن دوران، 

ابزارهــای مــورد اســتفاده در شــکار،نقش تــوده مــردم در اجــرای آن و مصــارف شــکار را، مــورد واکاوی 

و بازجســت قــرار داده اســت.

واژگان کلیدی: هخامنشیان، کوروش دوم، شکار، استراتژی، تاکتیک، فرهنگ.

rohalahalipoor@yahoo.com 1. پژوهش‌گر تاریخ)نویسنده مسئول(؛
Ebrahimshahpoori972@gmail.com 2. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهیدچمران اهواز؛
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Ritual-traditional function of hunting in Achaemenid 
religion

Abstract

In this research, researchers to; Analyzing the category of hunting in the 

Achaemenid era and its functions in the Achaemenid imperial religion, 

and in this way, by considering the historiographical sources, historical 

texts, researches and studies of contemporary researchers, they have 

tried to answer the main question of the research: hunting in the reli-

gion. What position and function did the Achaemenians have?

  The findings of this research indicate that hunting had a high place 

in the Achaemenid religion and its functional range was very wide, so 

that it can be said that it is considered one of the most important current 

processes of this era and had an ideological, subsistence, normative, 

identity-giving, strategic and social role. Is; current study; Royal hunt-

ing, its ritual role in this era, the tools used in hunting, the role of the 

mass of people in its implementation, and the costs of hunting, have 

been analyzed and researched.

Keywords: Achaemenians, Cyrus II, hunting, strategy, tactics, culture
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درآمد
ــخ  ــد و در طــول تاری ــژه‌ای دارن ــگاه وی ــا و ســنن جای ــگ، آئین‌ه ــران، فرهن در ســرزمین ای
ــای  ــن رســوم و ســنت‌ها دســت‌مایه تحــولات و رویداده ــه ای ــوم مجموع ــرزو ب ــن م ــن ای که
بســیاری بوده‌انــد. در دوران هخامنشــی کــه دو ســده بــه درازا کشــید ســاختار و ســازمان اجتماعی 
ــدگان  ــاور بســیاری از پژوهن ــه ب ــود داشــت ، ب ــس از خ ــون از فضــای پ ــه شــکلی دگرگ جامع
ــن دوران  ــه ای ــوط ب ــورد فرایندهــای مرب ــخ محســوب می‌شــود. درم ــی تاری جــزء اعصــار طلای
ــق  ــد؛ ح ــه نظــر می‌رس ــا ب ــده اســت؛ ام ــایی‌هایی بســیاری انجــام ش ســخن‌پراکنی و قلم‌فرس
ــزد شاهنشــاهان  ــگاه شــکار در ن ــه جای ــن ب مطل��ب به‌خوب��ی ادا نش��ده اس��ت. پیــش از پرداخت
هخامنشــی بایــد فراینــد شــکار و شــکارگری را در متــون پیشــا تاریخــی حماســی و اســطوره‌ای 
ـ هنــگام پرداخت��ن ب��ه اس�ـطوره‌ها و حماس��ه‌های ی�ـک ملــت اســت  جســتجو ک��رد؛ چراک��ه بهـ

ــرد. 3  ــت شــکل می‌گی ــخ آن مل ــه تاری ک
بنــا بــر روایــت فردوســی؛ هوشــنگ پادشــاه اســاطیری ایــران حیوانــات اهلــی را از  حیوانــات 
نخجیــری ماننــد: گــوزن و گورخــر جــدا ســاخت و بدین‌ســان بن‌مایــه‌اش شــکارگری را پدیــدار 
ــه  ــکارگری را ب ــنن ش ــنگ آداب و س ــد هوش ــورث، فرزن ــنت تهم ــن س ــه ای ــاخت4 و در ادام س
ــاز و  ــگ ب ــدگان و تیزچن ــیاه‌گوش را و از پرن ــوز و س ــده ی ــت5 ، و از ددان رمن ــان آموخ مردم
ــه مردمــان آموخــت. در ایــن  ــرای شــکار او ب ــان را ب شــاهین را او رام کــرد و شــیوه تربیــت آن
فقرــه دی��ده ش��د کـه�؛ پادشــاهان اس��اطیری ایـر�ان ش��کار را به‌مثاب��ه ی��ک فراینــد اجتماعــی و 
ــه  ــات، جهــت تهی ــا می‌دانســتند و شــروع فراینــد شــکار حیوان جهــت خــوراک مردمــان و رعای
خــوراک و تغذیــه بــوده اســت. در ایــن مرحلــه کــه ریشــه در باورهــای ابتدایــی بشــری داشــت 
ــکار  ــود ، ش ــرده ب ــدا نک ــر پی ــخ بش ــود را در تاری ــگاه خ ــینی جای ــت و شهرنش ــوز مدنی و هن

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــان مورداس ــای انس ــت بق ــدی جه ــل کلی �ـک عام ـان ی می‌توانسـت� به‌عنوـ
بــا گــذر از اســطوره‌ها و ورود بــه عصــر حماســی شــاهنامه، جایــگاه شــکار از خــوراک خــوب 
و خوالیگــری تغییــر می‌کنــد و شــکار جنبــه تفریحــی و تفننــی خــود می‌گیــرد که؛نمــود عینــی 
ــگام  ــه هن ــه وی ب ــت ک ــروز اس ــان‌روای نیم ــکار »زال زر« فرم ــه ش ــن مرحل ــارز آن در ای و ب

3. جلال ستاری،اسطوره در جهان  امروز،)تهران ؛نشر مرکز،1376(،صص6-7.
4. احسان یارشاطر،برگزیده داستان های شاهنامه،)تهران،انتشارات ارمغان،1397( ،چاپ دوم ،ص 12. 

5. همان،ص 13.
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شــادی و بــزم آهنــگ شــکار می‌کنــد. تغییــر دیگــری کــه در ایــن مرحلــه در رونــد شــکارگری 
اتف��اق می‌افتـد�، گروه�ـی آن اســت، در ای�ـن مرحل��ه؛ شــکار از ی�ـک فراینــد فــردی تبدیــل بــه 

ــد اجتماعــی می‌شــود. ی��ک فراین
بنــا بــر متــن شــاهنامه:زال بــه همــراه گروهــی از ســپاهیان و دلیــران رو به‌ســوی هامــون و 
دشــت جهــت شــکار می‌نهــد6  در ایــن برهــه شــکار به‌مثابــه بخشــی از آییــن بــزم و شــادکامی 
ایرانیاــن ش��مرده می‌ش��ود و باره�ـا دی��ده ش�ـده؛ پهلوان��ان در رکاب شــاهانی ماننــد: »کیــکاووس« 
ــر شــکار  ــده و راهب ــوان فرمان ــن شــکارها؛ شــاه به‌عن ــد. در ای ــه شــکار پرداخته‌ان ــاد«، ب و»کیقب

محســوب ‌شــده اســت و بــا فرمانــده و راهبــری ک شــکار را مدیریــت می‌کنــد. 7 
ــا عصــر شــاهان اســطوره‌ای تفاوت‌هــای  ــه شــکار  ب ــگاه ب در عصــر حماســی شــاهنامه، ن
چنــدی دارد کــه؛ در عصــر حماســی، شــاه در میــان شــاهزادگان و دلیــران و به‌صــورت جمعــی 
ــت   ــوزد و روای ــان می‌آم ــزرگان و جوان ــه ب ــری و دلاوری را ب ــوزش دلی ــی و آم ــن جنگ تمری
دومزیــل را کــه می‌گویــد: »جوامــع هندواروپایــی را کــه دائمــاً در حــال حرکــت و کــوچ بودنــد«، 
ــع آن،  ــی و به‌تب ــد و ایران ــه هن ــه؛ جامع ــده« ک ــی کوچن ــع »هندواروپای ــد. 8 جوام را بازمی‌نمایان
ایرانیــان عصــر پیشــا تاریخــی )کــه در شــاهنامه در قالــب اســطوره‌ای بازتــاب پیــدا کرده‌انــد(، 
ــنن  ــن آداب و س ــی از ای ــه یک ــه مثاب ــد؛ ب ــکارگری می‌توان ــه ش ــتند ک ــومی داش ــادات و رس ع

برجســته آنــان برشــمرده شــود.
ــی  ــن و عامل ــی بنیادی ــک ویژگ ــکارگری ی ــکار و ش ــی، ش ــاهی هخامنش در دوره شاهنش
ــت  ــه داش ــادی در جامع ــای زی ــد و کارکرده ــوب می‌ش ــی محس ــای اجتماع ــم در فراینده مه
ــگاه شــکارگری  ــرد و جای ــرار گی ــی ق ــد، مــورد بازخوان کــه هرکــدام آنهــا به‌خودی‌خــود می‌توان

بیــش از پیــش شــناخته شــود. 
در »رهیافــت هخامنشــی«، شــکار و شــکارگری جایگاهــی متفــاوت یافتــه و تبدیــل بــه یــک 
ابــزار مهــم جهــت نیــل بــه خواســته‌های سیاســی و ایدئولوژیــک شاهنشــاهان هخامنشــی شــده، 
ــتفاده  ــکار اس ــود از ش ــات خ ــدی و در تبلیغ ــدرت، نیرومن ــش ق ــرای نمای ــان ب ــه؛ آن به‌نحوی‌ک

می‌کردنــد.     

6. یارشاطر ،ص 85.
7. علیقلی اعتماد مقدم ،شاه و مردم بر بنیاد شاهنامه فردوسی،)تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،1348(،ص18.

8. اسطوره حماسه در اندیشه ژرژدومزیل،مترجم جلال ستاری ،)تهران، نشر مرکز،1380(،ص 18.
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جایگاه شکار نزد شاهنشاهان هخامنشی
ــه  ــگاه ب ــان ن ــزد شاهنشــاهان هخامنشــی و درباری ــه جایــگاه شــکار در ن ــرای پرداختــن ب ب
ــون  ــار مت ــده در کن ــار باقی‌مان ــر آث ــا، ســکه‌ها و دیگ ــا، کتیبه‌ه ــدارک باستان‌شــناختی، مهره م
تاریخــی ضــروری می‌نمایــد. مــدارک و شــواهد مذکــور، نقــش و کارکــرد شــکار را در ایــن دوره 
ــگاه  ــد. جای ــر می‌کش ــه تصوی ــی_ ب ــاهان هخامنش ــزد شاهنش ــد آن ن ــگاه بلن ــه جای _باتوجه‌ب
شــکار نــزد شاهنشــاهان هخامنشــی، بــا تلاش‌هــای ســتیهنده ی کــوروش دوم در ســدة پنجــم 
ــن سلســله را  ــیان ای ــدر پارس ــر مقت ــذار و رهب ــوروش بنیادگ ــت. ک ــاد شــکل گرف ــش از می پی
پایه‌ریــزی کــرد و ســایر شاهنشــاهان هخامنشــی نظیــر داریــوش اول و اردشــیر اول هخامنشــی 

در تثبیــت دســتاوردهای وی کوشــیدند.
ــور،  ــل ،آش ــاد، باب ــای م ــه وارث امپراتوری‌ه ــود ک ــکل‌گیری خ ــدای ش ــله از ابت ــن سلس ای
ــه  ــا ب ــادی را از آن‌ه ــود، ســنن و آیین‌هــای زی ــدی و ســایر حکومت‌هــای جهــان باســتان ب لی
ارث بــرد؛ امــا در واقــع بیشــتر ســال‌های ابتدایــی آن تحت‌تأثیــر امپراطــوری مــاد قــرار داشــت؛ 

چراکــه کــوروش دوم حکومــت را از آنــان ســتانده بــود. 9 

کوروش دوم
شــکار در نــزد کــوروش بــزرگ ســطوح مختلفــی داشــت و علاقــه و پیگیــری کــوروش بــه 
ــه  ــت شــکارگری کــوروش پیــش از ب ــده می‌شــود. روای ــراوان دی ــع به‌صــورت ف شــکار در مناب
قــدرت رســیدن در هنگامی‌کــه در دربــار مــاد بــه ســر می‌بــرد خــود گــواه روشــنی بــر نقــش و 
جایــگاه مهــم شــکار در اندیشــه شــهریار مقتــدر آینــده بــوده اســت_ البتــه بــا فــرض پذیــرش 
ــاد اســت درســت  ــار م ــی کــه در مــورد حضــورش کــوروش در درب ــه کــه؛ روایت‌های ــن نکت ای
ــه وی  ــت ک ــن اس ــر ای ــوروش مبنی‌ب ــی ک ــود از کودک ــای موج ــد_ روایت‌ه ــر می‌رس ــه نظ ب
در همــان خردســالی بســیار بــه شــکار علاقه‌منــد بــوده و حتــی همســالان خــود را بــه شــکار 

ــت. ــرده اس ــویق می‌ک تش
ــاغ و  ــه ب ــود ک ــدی ب ــکار در ح ــه ش ــوروش ب ــر ک ــه واف ــون: علاق ــزارش گزنف ــر گ ــا ب بن
نخجیــرگاه آســتیاگ، خالــی از شــکار شــد و اوضــاع بــه گونــه‌ای پیــش رفــت کــه شــهریار مــاد، 

9. اعتماد مقدم ، ص63.
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ــه پــر کنــد. در ایــن هنــگام کــه کــوروش نگرانــی آســتیاگ، را  نمی‌دانســت شــکارگاه را چگون
ــن  ــذار م ــه خــودت زحمــت می‌دهــی بگ ــدر ب ــرا این‌ق ــد: چ ــه وی می‌گوی ــد ب مشــاهده می‌کن
ــم دســت‌پروردة  ــم کــه هــر چــه شــکار می‌کن ــروم و تصــور کن ــه شــکار ب ــه صحــرا روم و ب ب
خــودم اســت بــا وجــود اصــرار فــراوان و کــوروش آســتیاگ ایــن اجــازه را بــه او نمــی‌داد؛ زیــرا 
ــه  ــوروش علاق ــت ک ــاد دریاف ــاه م ــه‌زودی ش ــا ب ــرد؛ ام ــرض می‌ک ــال ف ــودک و خردس او را ک
بســیاری بــه شــکار دارد : لــذا وی را بــه همــراه محافظــان و بســتگانش بــه شــکار فرســتاد. 10 
روایــت گزنفــون بــا بیــان و قلــم شــیوای حســن پیرنیــا نشــان‌دهنده میــل وافــر نجیــب‌زاده 
پارســی و شــهریار آینــده ایران‌زمیــن بــه شــکار اســت و بــروز ایــن وضعیــت در گــزارش گزنفــون 
ــرار  ــران ق ــه پژوهش‌گ ــدری موردتوج ــه به‌ق ــن علاق ــل اســت. ای ــه و قابل‌تأم ــیار جالب‌توج بس
گرفتــه کــه در رمان‌هــای تاریخــی نویســندگان غربــی نیــز نمــود زیــادی پیــدا کــرده اســت. 11 
کــوروش در هنــگام شــکار نیــز، جوانمــردی ذاتــی خــود را حفــظ نمــوده و از همراهــان خویــش 
ــن  ــت اولی ــد. روای ــات بی‌ضــرر کدام‌ان ــاک و حیوان ــوذی و خطرن ــات م ــرد ،حیوان پرســش می‌ک
شــکار رســمی کــوروش در صحــرا نیــز جالب‌توجــه اســت در ایــن صحنــه، کــوروش بــا دلاوری 
تمــام و ســپس از این‌کــه از اســب فروافتــاده بــود بــه شــکار روی آورد و گوزنــی را شــکار کــرد. 
ایــن کار متهورانــه، »کیاکســار« فرزنــد پادشــاه مــاد_ کــه در روایــت گزنفــون دایــی کــوروش 
ــه چــون  ــا در ادام ــه هیجــان آورد و او  کــوروش را ملامــت کــرد؛ ام محســوب می‌شــود_ را ب
ــن  ــه او چنی ــای درآورد ب ــز از پ ــود را نی ــاده ب ــکار افت ــه روی ش ــرازی را ک ــوروش گ ــد ک دی
ــا هســتی.  ــاه م ــه ش ــد ک ــان می‌نمای ــال چن ــن ح ــرا در ای ــی؛ زی ــه خواه ــر چ ــن ه ــت: بک گف
ــس از  ــد و پ ــم کن ــه جــدش تقدی ک��وروش از کیاکس��ار اج�ـازه گرفتـه� ک��ه دو شــکار گــور را ب
ــارگاه آســتیاگ حضــور پیــدا کــرد و هدیــه خــود را تقدیــم پادشــاه کــرد آســتیاگ  این‌کــه در ب
گفــت علی‌رغــم خوشــحالی نیــازی بــه آن‌هــا نــدارد؛ بنابرایــن کــوروش آن‌هــا را بــه دوســتانش 

بخشــید. 12 
کــوروش بــا ورود رســمی بــه شــکارگاه‌های بیــرون از دربــار و هنــگام شــکار در دشــت‌های 
وســیع امپراتــوری مــاد هســته  اولیــه همراهــان خــود را نیــز پی‌ریــزی می‌کــرد و بــه همســالان و 

10. دومزیل ،ص 18.
11. علی سامی ،تمدن هخامنشی ،)شیراز، انتشارات فولادوند،1341(،ص17.

12. حسن پیرنیا، تاریخ ایران و باستان ،)تهران،انتشارات پر،،ج 1، 1395( ،ص229.
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دوســتان خــود قــوت قلــب مــی‌داد. وی از لذیــذ بــودن شــکارهای دشــت بــرای آنــان ســخن‌وری 
می‌کــرد و بــا کســب اجــازه از آســتیاگ تعــدادی از آنــان را بــه همــراه خــود بــه شــکار می‌بــرد 
ــی‌داد  ــی م ــازه شــکار در جاهای ــط اج ــن راه فق ــه آســتیاگ در ای ــرد. البت ــادی می‌ک و شــکار زی
ــزرگ  ــون از شــکار ب ــرد. 13 گزنف ــن و شــکار وی خطــری ایجــاد نمی‌ک ــرای اســب تاخت ــه ب ک
ــز، روایــت منحصربه‌فــردی  ــرد نی ــه ســر می‌ب ــار مــاد ب ــان در هنگامی‌کــه کــوروش در درب بابلی
دارد: در هنــگام شــکار بابلیــان آن‌هــا بــه قلمــرو مــاد تجــاوز می‌کننــد و ایــن خبــر بــه آســتیاگ 
می‌رســد وی کیاکســار را بــه همــراه خــود می‌بــرد و قشــون را حرکــت می‌دهــد. کــوروش نیــز 
بــا شــوق و شــکار و رزم‌آوری آن‌هــا را همراهــی می‌کنــد و بــه دلیــل تهــور و شــجاعت همــگان 
را بــر ســر ذوق مــی‌آورد. 14 زمانــی کــه کــوروش بــه زمامــداری رســیده بــود نیــز ایــن میــل و 
ــردن  ــه شــکار و همــراه ب ــا تشــویق مــردم ب ــه شــکار را نشــان داد، وی ب علاقــه وافــر خــود ب
ــی از شــکار  ــرد و زمان ــتفاده می‌ک ــوزش اس ــرای ش��کار جمع��ی از آن به‌مثاب��ه ی��ک آم آن��ان ب
ــه  ــی کــه رونقــی داشــت ب ــا زمان ــی ت بازمی‌ایســتاد کــه عــرق می‌کــرد و خســته می‌شــد؛ یعن
شــکار ادامــه مــی‌داد. ایــن تمریــن رزمــی _تفریحــی نشــان از عمــق آگاهــی و بینــش شــخصی 

وی داشــت. 15 
ــانه  ــه شانه‌به‌ش ــه همیش ــردم و این‌ک ــپاهیان و م ــا س ــوروش ب ــتانی ک ــن هم‌داس ــه ای البت
ــی  ســربازان حرکــت می‌کــرد و همراهــی مــداوم وی، در فراینــد شــکار و جنگ‌هــا، جــزء جدائ

ناپذیــر شــخصیت کــوروش بــزرگ بــود. 16 
ــزد  ــانیده اســت؛ شــکار و شــکارگری ن ــاور رس ــن ب ــده را بدی ــور پژوهن ــوارد مذک ــی م تمام
کــوروش مراحــل متفاوتــی داشــته؛ اول ایــن کــه: در اندیشــه کــوروش در عنفــوان جوانــی شــکار 
به‌مثابــة ی�ـک تفریــح ســرگرمی و ورزش محســوب می‌شــده کــه قبایــل مــادی پارســی و دیگــر 
ســاکنان فــات ایــران آن را مدنظــر قــرار می‌دادنــد و کــوروش دوم هخامنشــی نیــز به‌عنــوان 
ــه کار گرفتــه  ی�ـک جــوان پارســی شــکار را همچــون بقیــه فرایندهــای اجتماعــی آموختــه و ب
اسـت�؛ ام��ا زمانـی�  ک��ه کوــروش ی��ک حکمــران کوچــک و دست‌نشــاندة محلــی بــوده از شــکار 

13. همان،ص230.
14. پیرنیا،ص359.

15. فردریک تالبرگ ،از کورش تا پهلوی نقشی از تاریخ شاهنشاهی ایران ،)شیراز،انتشارات دانشگاه پهلوی،1346(، ص17.
16. سید حسن موسوی، »نقدی بر نوشته های گزنفون آناباسیس و کورش نامه«، کتاب ماه، تاریخ و جغرافیا،ش19،)۱۳۷۸(.
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بــرای آمــوزش عمومــی و جمعــی بهــره گرفتــه کــه خــود شــامل ســطوح مختلــف اجتماعــی و 
ــه ی�ـک  اقتص��ادی و فرهنگــی ب��وده اس��ت، بدیـن� معنــا ک��ه در اندیشـه� و ش��کار نخس��ت مثاب
ابــزار بــرای ورزش و ورزیــده عمومــی جامعــه در جهــت نشــاط ســرزندگی و آمادگــی جســمانی 
بــوده و در مراحــل بعــدی شــکار تمریــن رزمــی و پیشــا جنگــی بــرای میدان‌هــای نبــرد واقعــی 
ــز  ــکاری و نی ــگان ش ــا، س ــبان، یوزه ــود ،اس ــای خ ــاح‌ها و جنگ‌افزاره ــراد س ــه اف ــوده ک ب

ــد. ــه معــرض آزمایــش می‌گذاردن ــات همــراه و ملازمــان را ب چالاکــی خــود  ، حیوان
در ایــن تمریــن همه‌جانبــه عــاوه بــر القــای  - حســن همدلــی و هماهنگــی - جامعــه شــاه 

بــه‌ مثابــه راهبــر -جامعــه مــدل آزمایشــی حکومــت‌داری را نیــز تمریــن می‌کــرد. 

شکار و شکارگری در نزد کمبوجیه 
ــت  ــه تخ ــوروش ب ــت ک ــر وصی ــا ب ــه بن ــود ک ــه ب ــدش کمبوجی ــوروش فرزن ــین ک جانش
ــه -  ــلطنتی نداشــت وی ک ــی س ــا مدع ــارض ی ــچ مع ــاً هی ــود و تقریب ــوس نم شاهنشــاهی جل
ــاً بیــن  ــه، تحقیق ــر فرانــس بود.کمبوجی حاصــل ازدواج کــورش دوم هخامنشــی و پســندان دخت
ــرد. 17  ــت می‌ک ــاد حکوم ــش از می ــدود ۵۲۰ دوم پی ــا - ح ــاد ت ــش از می ــال‌های 530 پی س
حکومــت کمبوجیــه دوم همــراه بــا اصلاحــات کشــوری، قضائــی و رویارویــی او بــا اشــراف و 
بــزرگ‌زادگان بــود.وی بــرای تثبیــت و تحکیــم شاهنشــاهی هخامنشــی روبــروی اشــراف ایســتاد 
و امتیــازات خاندان‌هــای بــزرگ را تــا حــدودی از آنــان گرفــت. 18 نکتــه جالــب دربــاره حضــور 
ــه او را  ــه همــراه اوســت کــه در گزارش‌هــا این‌چنیــن آمــده اســت: کمبوجی ــرادر وی ب ــا ب بردی

بــه بهانــه شــکار بــا خــود بــرد و او را از میــان برداشــت. 19 
در اینج��ا دی�ـده می‌شــود؛ نقــش ش��کار عنوــان ی��ک فراینــد اجتماعــی روزمــره پذیرفته‌شــده 
ــای  ــی فعالیت‌ه ــون اصل ــوان کان ــکارگری به‌عن ــکار و ش ــل، ش ــور ذی ــیاری از ام ــت و بس اس
ــاء درمــورد، مــرگ  ــل اعتن روزمــره انجــام می‌شــده اســت، کمااینکــه؛ یکــی از روایت‌هــای قاب

17. پرویز حسین طلایی، سید محمد طیبی، «بازکاوی مرگ کمبوجیه و بردیا و تاثیر آن بر چگونگی روی کار آمدن داریوش 
هخامنشی» ،فصلنامه علمی- پژوهشی،پژوهشنامه تاریخ ، )1396(،ص 69-70.

18. محمد داندامایف ،ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ،مترجم  روحی ارباب ،) تهران، انتشارات علمی و 
فرهنگی،1386( ،صص225-227.

19. پیتریولیوس یونگ،داریوش یکم پادشاه پارسی ،مترجم داوود منشی زاده ،) تهران،نشر ثالث،1385( ،صص91-93.
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ــان‌دهنده  ــود_ نش ــن امر_به‌خودی‌خ ــت و  ای ــکل‌گرفته اس ــکار ش ــوم ش ــون مفه ــا پیرام بردی
نقــش مهــم شــکار در زندگــی روزمــره مــردم در زمــان هخامنشــیان و کانــون توجــه بودن شــکار 

ــوده اســت. به‌عنـو�ان  ی�ـک مفهــوم کلیــدی در میــان شاهنشــاهان هخامنشــی ب

داریوش اول
ــان  ــا هم ــی و ب ــدی اجتماع ــون فراین ــکار همچ ــت: ش ــوان گف ــوش، می‌ت ــاره داری درب
ــرد، در دوره  ــدق می‌ک ــزرگ ص ــوروش ب ــین، ک ــاه پیش ــورد شاهنش ــه در م ــی ک ویژگی‌های
ــاتراپی‌ها و  ــترش س ــت، گس ــت حکوم ــه تثبی ــه ‌ب ــا توج ــت و ب ــه یاف ــز ادام ــوش اول نی داری
ــای  ــت و از جنبه‌ه ــیع‌تری یاف ــرد وس ــکار کارب ــی، ش ــاهی هخامنش ــع شاهنش ــای تاب ایالت‌ه
ــتری از  ــای بیش ــازی زوای ــه، روشن‌س ــا ب ــن بدان‌ه ــه پرداخت ــد ک ــت ش ــی دارای اهمی مختلف
تاریــخ هخامنشــی کمــک می‌کنــد. داریــوش شــاه در ابتــدا از ورزیدگــی خــود و قــوت خویــش 
این‌چنیــن می‌گویــد: مــن ورزیــده ام هــم در دســت هــم در پــا در ســواری ســوار خوبــی هســتم 

ــر اســب. 20  ــاده چــه ب ــی هســتم چــه پی ــداز خوب ــدازی تیران در تیران
ایــن تصویرگــری آرمانــی از ورزیدگــی شاهنشــاه، هــم در نبردهــای خونیــن، هــم در شــکار 
ــاه را  ــه شاهنش ــوده ک ــی ب ــوب و آرمان ــاه مطل ــیمای شاهنش ــان‌دهنده س ــا، نش ــر کاره و دیگ
انســانی برتــر و فــرا انســانی نشــان می‌دهــد. 21 دل‌بســتگی داریــوش بــه ســوارکاری و تیرانــدازی 
ــتانی  ــای داس ــی و روایت‌ه ــع تاریخ ــود را در مناب ــود خ ــکار، نم ــه ش ــة او ب ــع آن علاق و به‌تب
ــوی  ــگام گفتگ ــه هن ــه ب ــتان نام ــی« در باس ــره وش ــه؛ »ف ــرده به‌نحوی‌ک ــدا ک ــخ پی از تاری
ــد:  ــب می‌گوی ــان ویشتاس ــزرگ از زب ــوروش ب ــر ک ــا دخت ــوش و آتوس ــدر داری ــب پ ویشتاس
داریــوش بــه شــکار بــی‌ انــدازه دل‌بســتگی دارد و آتوســا هــم می‌گویــد: ممکــن اســت در ایــن 
چنــد روز بــا مــن باشــد مــن هــم بی‌میــل نیســتم کــه در شــکار و گــردش بــا او همــراه باشــم 

و صحبتــی داشــته باشــم. 22 
از مهــارت داریــوش در شــکار و مهــارت در تیرانــدازی بــه اهدافــی در هــوا اشاره‌شــده کــه 

20. علــی محمــد فــره وشی،باســتان نامه،کــوروش و داریــوش ســتون هــای امپراتــوری هخامنشــی،) تهــران، نشرســمیر،1385( 
،ص424. 

21. همان،ص-424-432.
22. محمد باقر رجبی ،کوروش و داریوش هخامنشی،) تهران، انتشارات کتاب نشر ،1392( ،ص79َ. 22
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ــا  ــه آتوس ــود را ب ــارت خ ــرده و مه ــکار ک ــوا ش ــاز را در ه �ـک غ ـی ی ــاب تیرـ داری��وش ب��ا پرت
ــیع و  ــای وس ــلطنت را در جلگه‌ه ــل از س ــود قب ــت خ ــتر وق ــوش بیش ــت داری ــان داده اس نش
شــکارگاه‌های پــارس بــه ســر می‌بــرده اســت.  ایــن پادشــاه بــزرگ بــه گــواه بســیاری در بیــن 
پارســیان از نظــر ســوارکاری و تیرانــدازی بهتریــن بــوده بــه همیــن خاطــر شــکارچی ماهــری 
ــوری،  ــگر روح سلحش ــا، نمایش ــای و روایت‌ه ــن گزارش‌ه ــت. ای ــده اس ــوب می‌ش ــز محس نی
ــخصیتی او را   ــاظ ش ــه لح ــه ب ــت ک ــی اس ــم هخامنش ــوش یک ــجاعت داری ــگاوری و ش جن
ادامه‌دهنــده راه ســلفش کــورش بــزرگ، نشــان می‌دهــد. ایــن شاهنشــاه بــزرگ، جهــان‌داری و 
حکومــت، علاقــه بــه شــکار و شــکارگری را از نیــاکان خــود بــه ارث بــرده بــود و برآینــد تمامــی 
ــد.  ــب بازمی‌نمایان ــه مخاط ــکارگر ب ــاه ش �ـة ی��ک شاهنش �ـا، داری��وش را به‌مثاب ـ روایت‌ه اینـ
ــذار و  ــه واگ ــه صــورت آزادان ــا را ب ــای ســنت شــکارگری - چراگاه‌ه ــتای احی ــوش در راس داری

ــد.  ــی آن بازگردان ــان اصل ــه صاحب ــت‌ها را ب ــا و دش ــا و رمه‌ه گله‌ه
ــه  ــی و علاق ــوش اول هخامنش ــخصیت داری ــون ش ــی پیرام ــگارش گزارش‌های ــود ن ــا وج ب
وافــر او بــه شــکار تمریــن رزمندگــی شــکارگری را داریــوش در فرونشــاندن شــورش‌ها 
بــه ســهمگین‌ترین وجــه خــود بــه کار گرفــت. به‌عنوان‌مثــال: بــه هنــگام فرونشــاندن 
ــه شــدیدترین  ــوش و ســپاهیانش ب ــده در قلمــرو شاهنشــاهی، داری ــه وجــود آم شــورش‌های ب
ــه  وجــه ممکــن شــورش‌ها را فرونشــاندند و حتــی »آریــان« ســاتراپی کــه توســط کمبوجیــه ب

ــه شــد. 23  ــوش خف ــه دســتور داری ــز ب ــود نی ــگاه رســیده ب ــن جای ای
در دوره داریــوش اول بــا تثبیــت حکومــت هخامنشــی، تصاویــر رزمــی و شــکار شــاهانه بــه 
روی ســکه‌ها نیــز انتقــال یافــت تــا بازنمایــی فراینــد شــکار بــرای همیشــه در تاریــخ ثبــت شــود 
از جملــه ســکه‌های طــای داریــوش دریــک کــه درآن؛داریــوش شــاه در حالــت زانــو زدن، در 

حــال تیرانــدازی و نیــز شــکار شــاهانه در ارابــه شــاهی دیــده می‌شــود. 
ــا جســتجو در منابــع دســت آمــده می‌تــوان  از خصوصیــات فــردی شــاهانه داریــوش کــه ب
ــه از  ــرداری قابل‌توج ــک گرته‌ب ــران ی ــه در ای ــوش اول ک ــه داری ــه و توج ــه؛ علاق ــت ک دریاف
علاقـه� ک��وروش بهــ ش��کار بــود. در الگ��وی هخامنشیــ؛ ش��کار به‌مثاب��ه ی��ک فضیلــت اخلاقــی و 
ی��ک ویژگــی موردنیــاز در مــورد کســانی اســت کــه می‌خواهنــد بــه تخــت ســلطنت شاهنشــاهی 

23. همان،1390.
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هخامنشــی جلــوس کننــد و ایــن حکومــت‌داری نیازمنــد روحیــه رزم‌جویــی و سلحشــوری اســت 
کــه از نمودهــای عینــی آن توجــه بــه شــکار و شــکارگری اســت.بدین ســان و  در هنگامی‌کــه 
ــتورالعمل  �ـود ک��ه ایـن� بـا�ور تبدی��ل ب��ه ی��ک دس �ـاهی می‌رس��د دی��ده می‌ش داری��وش ب��ه ش
ــود  ــی خ ــر هخامنش ــای عص ــا و نگاره‌ه ــا، کتیبه‌ه ــکه‌ها، مهره‌ه ــر روی س ــه  ب ــود ک می‌ش

ــد.  ــان می‌ده را نش

سایر شاهنشاهان هخامنشی 
در میــان دیگــر شاهنشــاهان هخامنشــی نیــز از جلــوس »خشایارشــا« تــا »داریــوش ســوم« 
ایــن ســنت ادامــه پیــدا کــرد و در آثــار باقی‌مانــده از آنــان شــکار و شــکارگری همــواره عنصــر 
مهــم و تأثیرگــذاری بــوده اســت کــه بــه آن تأکیــد شــده اســت. یکــی از مهم‌تریــن ایــن آثــار 
مهــره اســتوانه‌ای اســت کــه در صحنــه شــکار شــیر را توســط شاهنشــاه در در ارابــه ســلطنتی 
ــه  ــری ب ــه تی ــده می‌شــود ک ــز شــخص شــاه دی ــه‌ران و نی ــر می‌کشــد.در وســط اراب ــه تصوی ب
ــان  ــه زب ــاب اســت. نوشــته‌ای ب ــرای پرت ــر دیگــری ب ــه و در حــال آماده‌کــردن تی شــیر انداخت
ــوش  ــت داری ــته اس ــن نگاش ــه این‌چنی ــود دارد ک ــاه وج ــر روی م ــی ب ــی و بابل ــی، عیلام پارس

ــن مهــر ۳ و ۳ ســانتی‌متر اســت. ــاع ای ــزرگ. ارتف پادشــاه ب

1-شکار به‌مثابة تمرین فرماندهی
ــی را  ــای رزم ــد تاکتیک‌ه ــرد بای ــدان نب ــده در می ــوان فرمان ــاه به‌عن ــرد ش ــدان نب  در می
ــت  ــرا می‌توانس ــکار و صح ــای ش ــن در میدان‌ه ــن تمری ــرد ای ــن می‌ک ــازی و تمری شبیه‌س
ــودن  ــود و شایســته ب ــکارگری خ ــا ش ــا نشــان‌دادن توانایی‌ه ــاه ب ــکارگاه ش ــود در ش انجــام ش
ــاه  ــا ش ــاند و در اینج ــور می‌رس ــة ظه ــه منص ــاه ب ــوان شاهنش ــود را به‌عن ــگاه خ ــام و جای مق
به‌عنــوان فــردی کــه مشــروعیت و توانایــی خــود را می‌خواهــد اثبــات کنــد. در صحنــه شــکار 
توجــه افــراد اشــراف و بــزرگ‌زادگان را بــه توانایی‌هــای خــود جلــب می‌کــرد در هنــگام شــکار 
ــزرگ‌زادگان  ــراف و ب ــیاری از اش ــی‌داد بس ــتور م ــرد دس ــکار می‌ک ــزم ش ــه ع ــاه هنگامی‌ک ش
بــه همــراه وی برونــد و ایــن دســتور بســیج عمومــی توانایــی شاهنشــاه جهــت گــردآوری نیــرو 
ــت بحــران  ــی شاهنشــاه در مدیری ــرو و توانای ــدرت فرماندهــی بســیج نی ــی‌داد در اینجــا ق را م
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می‌توانســت موردتوجــه قــرار گیــرد و اطاعــت از دســتور توســط فرماندهــان و ســربازان به‌مثابــه 
ــی و  ــوزش رزم ـد و ی��ک آم ـ شاهنش��اه بوـ ــی توسطـ ـی تاکتیک‌ه��ای فرمانـد�ه رزم به‌کارگیرـ

ــد.24   ــوب می‌ش ــرد محس ــرای نب ــی ب تاکتیک
ــی و  ــش فرمانده ــکار نق ــدان ش ــزرگ در می ــارز ب ــروا و مب ــر ، فرمان ــوان رهب ــاه به‌عن ش
�ـک ابرانســان و شــخص تأییدشــده توســط  ــة ی ـ خ��ود را نش��ان م��ی‌داد و به‌مثاب ریاس��ت تامهـ
اهورامــزدا دارای قدرت‌هــای ماورایــی و کســی کــه خدایــگان شــمرده می‌شــد نقــش نخســت 
ــده  �ـة ی��ک فرمان ـار داشـت�ه اس��ت. شاهنشـا�ه به‌مثاب ـزی شکـ ــی و مجاـ را در میدان‌هـا�ی حقیق
بــزرگ و کســی کــه می‌توانــد در تمامــی عرصه‌هــا کشــور را مدیریــت کنــد و امپراتــوری را اداره 
نمایــد، در میــدان شــکار تاکتیک‌هــای رزمــی و فرماندهــی مدیریــت بحــران، پشــتیبانی، تهیــه 
مقدمــات و ســایر مــوارد را تمریــن می‌کــرد و نیــز اشــراف و بــزرگ‌زادگان و ســرداران کشــوری 
و لشــکری، همه‌وهمــه باتوجه‌بــه نقــش خــود در شــکارگاه نقــش حقیقــی خــود را در شــکارگاه 

ــد.  ــن می‌کردن تمری

2- شکار به‌ مثابه استراتژی آموزش رزمی
شاهنش��اهان در اندیش��ة خوــد از ش��کار به‌عنـو�ان ی�ـک فراینــد آموزشــی اســتفاده می‌کردنــد 
و کــودکان و نوجوانــان بــه فرمایــش شاهنشــاه می‌بایســت از عنفــوان کودکــی بــه شــکار کــردن 
بپردازنــد و ب��ه هم��راه شاهنش��اه بـه� ش��کار برون��د در نظــرگاه هخامنشیــان شـک�ار ی�ـک فضایــی 
اســت بــرای آمــوزش و تربیــت جوانــان کــه در ایــن فراینــد آموزشــی از اسب‌ســواری تیرانــدازی 
و تاخت‌وتــازی کــه بــا شــکار همــراه بــود اســتفاده می‌کردنــد تــا کــودکان و نوجوانــان تمریــن 
رزمــی داشــته باشــند و میــدان نبــرد را شبیه‌ســازی کننــد آن‌هــا بــه عامــه مــردم ایــن بــاور را 
ــال  ــا کم ــده اســت:» پســران ایشــان ب ــرودوت آم ــزارش ه ــه در گ ــد به‌نحوی‌ک ــده بودن قبولان
ــت‌گویی  ــدازی و راس ــواری تیران ــز اسب‌س ـلگی در س��ه چی �ـا بیست‌ساـ دق��ت از پنج‌س��الگی ت

ــد«.25   ــم می‌یابن تعلی
گــزارش هــرودوت نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه اسب‌ســواری و تیرانــدازی و به‌عنــوان پایــه 

24. گزنفون،کورش نامه،مترجم  رضا مشایخی،)تهران ،انتشارات علمی فرهنگی، 1392( ،ص 67. 
25. هاید ماری کخ ،از زبان داریوش،مترجم پرویز رجبی،) تهران، انتشارات کارنگ،1377( ،ص 42.
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آموزشــی عمومــی بــرای ورود بــه میــدان جنــگ بــوده و فراینــد شــکارچی ایــن آمــوزش را بــه 
مــورد محــک تجربــه قــرار مــی‌داده در مراحــل بعــدی ســنین جوانــی مدنظــر قــرار می‌گرفتــه 

. ست ا
ــان را  ــان و ملازم ــد جوان ــر لازم باش ــد:» اگ ــون می‌نویس ــول گزنف ــز از ق ــا نی ــن پیرنی حس
اطــراف ابنیــه دولتــی می‌ماننــد و وقتــی شــاه بــه شــکار مــی‌رود و ایــن کار در هــر مــاه چنــد 
دفعــه روی می‌دهــد نصــف ایــن پاســبانان را بــا خــود بــه شــکار می‌بــرد اشــخاصی کــه همــراه 

ــد«. 26  ــی می‌دانن ــکار و ورزش عموم ــی‌ها ش ــتند پارس ــاد هس ــتند زی او هس
ــد ایــن نکتــه اســت  ــه نظیر:هــرودوت گزنفــون و دیگــران مؤی برآینــد گزارش‌هــای مورخان
ک��ه؛ اولًا شــکار ی��ک فراینــد آمــوزش عمومــی و رزمــی بــوده کــه به‌صــورت مــداوم، هدفمنــد و 
همگانــی انجــام می‌شــده و تأکیــد گزنفــون بــر این‌کــه ایــن کار در هــر مــاه چنــد دفعــه انجــام 
می‌شدــ؛ یعن�ـی این‌ک��ه ای�ـن تمرین��ات ب��ر اساــس ی�ـک جــدول و اشــل خــاص به‌صــورت مرتــب 
ــن شــکار نشــان‌دهنده  ــودن ای ــی ب ــودن و همگان ــی ب ــه عموم ــد این‌ک انجــام می‌شــده و فراین
ایــن  اســت  کــه شاهنشــاه بــه ایــن مســئله رو جــدی می‌گرفتــه و نــگاه بــه این‌کــه پارســی‌ها 
ــن  ــی ای ــه وقت ــه پارســیان ک ــان نســبت ب ــاور یونانی ــی و ب ــد تلق �ـک ورزش می‌دانن ش�ـکار را ی
توجــه را در ایــن حــد شاهنش��اه مب��ذول می‌کنندــ ک��ه شـک�ار ی�ـک فراینــد عمومــی و همگانــی 
ــوزش  ــرای آم ــزار ب ــک و اب ــوان ی��ک تاکتی ــت از آن به‌عن ــت و ی��ک ورزش عموم��ی اس اس

عمومــی اســتفاده می‌شــده اســت.
 در مرحلــه بعــدی نوجوانــان و کــودکان هنگامی‌کــه بــرای شــکار می‌رفتنــد غــذا و آذوقــه 
ــا غــذای کــودکان دیگــر  ــگام شــکار ب ــد و مقــدار غــذای آن‌هــا در هن را همــراه خــود می‌بردن
تفــاوت مهمــی نداشــت و کمــی زیادتــر بــود تــا هنگامی‌کــه شــکار ادامــه داشــت نوجوانــان غــذا 
نمی‌خوردنــد تــا زمانــی کــه ایــن نوجوانــان در تعقیــب شــکار مجبــور بــه توقــف می‌شــدند یــا 
از ســوی دیگــر هنگامی‌کــه می‌خواســتند شــکار ادامــه داشــته باشــد و فراینــد شــکار طولانــی 

می‌شــد.27 
�ـک  ــه ش��کار به‌عنـو�ان ی ـه ب��ه مقول ـ مس��ائل نش��ان‌دهنده؛ توج��ه عموم��ی شاهنشاـ اینـ

 ۲۶. هردوت،تاریخ هردوت ،مترجم، غ-وحید مازندرانی ،) تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،1362( ،ص 107. 
27. پیرنیا ، تاریخ ایران و باستان ، ص248- 246 
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فراینــد آموزشــی بــرای آمــوزش عمومــی بــوده و ایــن آمــوزش از ســنین پاییــن در دســتور کار 
قــرار می‌گرفتــه اســت بــرای این‌کــه نیروهــای جــوان جامعــه بــه شــکارگری مســلط شــوند و 
بتواننــد آن را بــه تســلط کامــل انجــام دهنــد در جایــی دیگــر از تشــویق مــداوم مــردم بــه شــکار 
صحبــت شــده؛ زیــرا گزنفــون عقیــده داشــت کــه: از منظــر کــوروش شــکار بهتریــن آمــوزگار 
ــا خســته  ــب اسب‌ســواری کــوروش و خــود و همراهــان را ت جنــگ اســت و مناســب‌ترین مکت
ــز  ــه جای ــف به‌هیچ‌وج ــرد و توق ــویق می‌ک ــکار تش ــه دام ش ــد ب ــرق نمی‌کردن ــدند و ع نمی‌ش

نبــود. 28 
گزنفــون از ادامــه ایــن ســنت در دوره اردشــیر اول یــاد می‌کنــد و می‌گویــد: مرتــب شــکار 
کــردن در دســتور کار شاهنشــاه و اطرافیــان او بــوده و ســابقاً به‌قــدری زود، زود شــکار می‌رفتنــد 
ــی کــه  ــی از وقت ــده و خســته نگــه دارد؛ ول ــرد را ورزی ــود اســب و م ــی ب ــن ورزش کاف ــه ای ک
ــی  ــر کس ــد و اگ ــر کردن ــی صرف‌نظ ــکار به‌کل ــده‌اند از ش ــار ش ــش می‌گس ــیر و همراهان اردش
موافــق عــادات قدیــم بــا ســواران خــود بــه شــکار بــرود مــورد بغــض همگنــان خــود می‌شــود. 
29 جســتار اخیــر به‌خودی‌خــود گویــای ایــن نکتــه اســت کــه؛ شــکار چــه جایگاهــی در اندیشــه 

شاهنش��اهان هخامنش��ی داشتــید و ب�ـاور آن‌ه��ا ب��ه درس��ت درمــورد شـک�ار ی�ـک فراینــد آموزشــی 
ــره  ــوزش و تمری��ن رزم��ی آم��وزش و ی��ک ورزش روزم �ـه ترکیبـی� از آم را تداع��ی می‌ک��رد ک

ــد. ــوب می‌ش محس

3-شکار به‌مثابه سرگرمی و تفنن
ــن  ــکار در بی ــد ش ــور فراین ــاهد حض ــوب ش ــای مکت ــن گزارش‌ه ــتان و اولی ــام باس از ای
ــوده اســت در ایــن فراینــد حضــور  حکمران��ان و سال�طین به‌عنوــان ی��ک ســرگرمی و تفنــن ب
شاهنش��اه کــه مرکزی��ت فرایندــ شکــار را بــه عهـد�ه داش��ت ی��ک ســرگرمی شــاهان شــاهانه و 
ــر هویت‌بخشــی  تجملــی محســوب می‌شــد و هرچــه ایــن فراینــد باشــکوه‌تر برگــزار می‌شــد ب
ــار نقــش وســیع‌تر و مهم‌تــری داشــت. وقتــی بــه همــراه نجیــب‌زادگان پارســی وقتــی  بــه درب
ــی  ــراف نوع ــاهزادگان و اش ــی ش ــس بزرگ‌بین ــر و ح ــر تفاخ ــاوه ب ــت ع ــکار می‌رف ــه ش ب

28. همان،ص 246،
29. همان ،ص248.
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هویت‌بخش��ی و ایج��اد وجه��ه و مش��روعیت را در دس��تور کار خ��ود ق��رار م��ی‌داد. 30 
ایــن کار تجملــی و حضــور در شــکارگاه کــه همــراه بــا تشــریفات دربــاری خاصی بوده اســت، 
ســرگرمی شــاهانه و نشــان‌دادن قــدرت مطلقشــان را بــه ســایر درباریــان اســت کــه بــه آنــان 
ــد آزرده می‌شــد، هیــچ شــخصی حــق نداشــت در  ــه نبای خاطرنشــان می‌ســاخت؛ خاطــر ملوکان
شــکار بــر شاهنشــاه پیشــی گیــرد و تقــدم جویــد ولــی نجبــای دربــاری حــق داشــتند در شــکار 
شــاهانه شــرکت داشــته باشــند و در رکاب شاهنشــاه بــه شــکار بپردازنــد. ایــن شــکار آداب خــاص 
ــزرگ‌زادگان و  ــت: اولًا ب ــدی داش ــات قواع ــن آداب و تجم ــت ای ــت و رعای ــود را می‌داش خ
اشــراف بایــد حضــور می‌یافتنــد در ثانــی، بیــن بــزرگ‌زادگان نیــز گزینشــی صــورت می‌گرفــت 

و افتخــار حضــور در شــکار شاهنشــاه نصیــب هرکســی نمی‌شــد.31  
ــران  ــر رامش‌گ ــرگرمی نظی ــباب‌های س ــد اس ــکارگاه بای ــاه در ش ــگام حضــور شاهنش در هن
ــوان  ــنت به‌عن ــن س ــای ای ــه تمام‌نم ــا، آیین ــتند ت ــور می‌داش ــز حض ــه نی ــدگان و خدم و نوازن
ــاهی و  ــه‌ای ش ــبان،ملازمان و خدم ــل کنند.اس ــاهانه را تکمی ــزم ش ــند و ب ــرگرمی باش ی��ک س
نیــز ملزومــات و اســباب و اثاثیــه دیگــر نیــز بــه انــدازی کافــی بایــد در اردوی شــاهانه موجــود 

32 می‌بــود. 
ــن مســائل محــدود نمی‌شــد؛ بلکــه عظمــت و بزرگــی  ــه ای ــان تنهــا ب تجمــات شــکار آن
ــه پارســی  ــواران بلندمرتب ــان می‌شــد. در شــکارگاه س ــد در شــکارگاه نمای ــز بای شاهنشــاهی نی
ــب‌های  ــر اس ــوار ب ــر س ــل و فاخ ــای مجل ــا لباس‌ه ــب‌زادگان ب ــی و نجی ــدگان نظام و برگزی
ــائی  ــب نس ــر اس ــاه ب ــا شاهنش ــاپیش آن‌ه ــه پیش ــد ک ــر بودن ــکارگاه حاض ــکل در ش قوی‌هی
ــی اســب از  ــپرهای محافظت ــراق و س ــزار ی ــی اب ــه تمام ــود ک ــوار ب ــراش س ــد و خوش‌ت نیرومن
ــه  ــن داشــت ب ــه ت ــگ _ردای مخصــوص شاهنشــاه_ را ب ــی رن ــص و ردای ارغوان طــای خال
ــه همــراه داشــت و کمــان  ــد کــه ب ــزه بلن ــه کمربســته بـو�د و دو نی هم��راه شمشـی�ر مرص�ـع ب
مرصــع و ترکــش و تیرهــای زیــادی کــه در آن آویختــه بــود. شاهنشــاه بــا ایــن هیبــت شــاهانه 

ــرد.33 ــاز می‌ک ــکار را آغ ــراد ش ــروش اف ــب و خ ــه جن ــان هلهل در می

30. همان.
31. جونز لوید لولین،شاه و درباردر ایران باستان مترجم، فریدون مجلسی،) تهران،انتشارات نیلوفر،1394( ، ص 345.

32. پی یر بریان ،امپراتوری هخامنشیان،مترجم ،مرتضی ثاقب فر،) مشهد ،اننتشارات ،توس،،1391( صص 632-635. 
33. شهریار سیروس،پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایران،) تهران،انتشارت ،پژوهشکده هنر و معماری ،1393( شماره ،29،ص12
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ــان  ــایر ملازم ــاه و س ــت شاهنش ــای زربف ــی و لباس‌ه ــای تجمل ــاهانه و فض ــرگرمی ش س
ــد  ــز آرایــش موهــای شاهنشــاه و ریــش مجع ــت‌آلات و نی ــا اســتفاده از زین ازیک‌طــرف کــه ب
ــتراحت  ــع اس ــکار و در مواق ــگام ش ــه در هن ــاه ک ــرای شاهنش ــان ب ــه جواهرنش ــز چهارپای و نی
ــا  ــا، قدح‌ه ــای مط ــل: تنگ‌ه ــکار مث ــات ش ــات تجم ــایر ملزوم ــد و س ــوس کن روی آن جل
ــکارگاههای  ــود ش ــود. وج ــود می‌ب ــد موج ــز بای ــره نی ــیرینی‌ها و غی ــی، ش ــای طلای ، جام‌ه
ــوان  ــه؛ شــکار به‌عن ــه اســت ک ــن نکت ــد ای ــای ســلطنتی وســیع خــود مؤی ــراوان و پردیس‌ه ف
ســرگرمی جایــگاه مهمــی را در اندیشــه شاهنشــاهان هخامنشــی داشــته اســت چــرا کــه، شــاه 
ــی‌داده و  ــرار م ــتور کار ق ــات را در دس ــریفات و تجم ــیاری از تش ــری بس ــکارش، جلوه‌گ در ش
ــد،چمن‌زارهای  ــوا انجــام می‌ش ــزرگ و خوش‌آب‌وه ــیع و پردیســی ب ــتی وس ــه در دش ــکار ک ش

ــد. ــود بودن ــراوان در آن موج ــای ف ــرآب و گل‌ه ــارهای پ ــزرگ و چشمه‌س ب
 ایــن شــکارگاه بــا باروهــا، دیوارهــای بلنــد و برج‌هــای نگهبانــی محصــور شــده نگاهبانــان 
ــرای اســتراحت کارگــران فراهم‌شــده  ــز ب ــرای کارگــران  و پناه‌گاهــی نی امنیــت و آرامــش را ب
بــود کــه می‌توانــد؛ نشــانگر توجــه بی‌حــد و حصــر شاهنشــاهان هخامنشــی بــه موضــوع شــکار 

 . شد با

4-کارکرد آیینی و هنجاری؛ شکار به‌مثابه  فضیلت
ــدس و  ــه تق ــی جنب ــر هخامنش ــکارگری در عص ــران؛ ش ــی از پژوهش‌گ ــر برخ ــه نظ ــا ب بن
ــل  ــگاه مهمــی را قائ ـای ش��کار به‌عنـو�ان ی�ـک فضیلــت مقــدس جای �ـان برـ آیینیــ داشـت�ه و آن
ــتفاده  ــکارگاه اس ــوان ش ــا را به‌عن ــا صف ــای مناســب و ب ــزا، جاه ــای روح‌اف ــد. در پردیس‌ه بودن

34 می‌کردنــد. 
ــوب  ــدس محس ــر مق �ـی؛نبرد انسـا�ن بـا� جان��وران، ی��ک ام ــت _جه��ان هخامنش در  زیس
می‌شــد و بنــا بــر اعتقــادات آیینــی؛ فــردی کــه در شــکار شــرکت می‌کنــد زمانــی کــه حیوانــی 
را شــکار می‌کنــد، نیروهــای ماورایــی و قــدرت آن حیــوان بــه شــخص شــکارچی انتقــال پیــدا 
ــدار و  ــر اقت ــاری و نمایش‌گ ــزء افتخ ــورت ای��ن شـک�ار به‌عن��وان ی��ک ج �ـد. بدی��ن ص می‌کن

34. ابوالقاس��م دادور ،شهــلا، خس��روی فــر »»مطالع��ه تطبیق��ی نق��ش شکــار در هن��ر ای��ران باس��تان ب��ا هن��ر بی��ن النهرین«،انتشــارات ،نمطالعــات 
تطبیقــی هنر،شــماره اول، 1390،صص44-29.
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ــت  ــده اس ــوب می‌ش ــاه محس ــی شاهنش بزرگ
ــرد  ــواره عرصــه نب ــان هم ــه از منظــر آن ج ــی ک ــتی مزدای شــکار شاهنشــاه در دوگانه‌پرس
نیروهــای خیــر و شــر محســوب ‌شــده و راســتی بــا پلیــدی گلاویــز بــود، به‌صــورت دائمــی در 
ــروزی  ــزدا،  نشــان‌دهنده پی ــد اهورام ــا کمــک و تأیی ــروزی شــاه ب ــگام شــکار شــاهانه و پی هن

نیروهــای خیــر بــر شــر اســت و مفهومــی ســمبلیک و نمادیــن دارد. 
ــه شــکارهای ســلطنتی در عصــر  ردیابــی ایــن فرایندهــا در کنــار نگاهــی نمــاد شناســانه ب
هخامنشــی پژوهنــدگان را بــه ایــن بــاور رســانده کــه؛ هنــگام شــکار شاهنشــاه بــا هــر جانــدار 
شاهنشــاه بــا تأییــدات غیبــی فــره‌ای ایــزدی به‌عنــوان؛ نمــاد نیکــی و شــکار مظهــر پلیــدی و 
ــد در شــکارهای خــود  ــه پیداســت؛ همــواره شاهنشــاهان قدرت‌من شــر شــمرده می‌شــد و ناگفت

ــد. ــت را از همــگان می‌ربودن ــه راســتی و درســتی، گــوی فضیل ــدان و در هنگام ــروز می پی
ــی  ــخ و بازنمای ــت در تاری ــرای، ثب ــگاه شــاه شــاهان ب  صحنه‌هــای شــکار هخامنشــی در ن
ــر آن‌هــا مترتــب شــده نیــز شــاید  ــه آینــدگان ضبــط شــده‌اند و کارکردهــای بســیاری کــه ب ب
در همــان لحظــه مدنظــر نبــوده؛ امــا در ادامــه شــامل چنیــن برداشــتی شــده اســت. بــه نظــر 
می‌رسدــ؛ ش��کار در آیین‌ه��ای شاهنش��اهی هخامنش��ی باتوجه‌بهــ مس��تندات فـو�ق؛ یـ�ک 
فضیلــت والا محســوب ‌شــده و هنجارمنــدی و ارزش مــداری آن در چشــم‌اندازی وســیع مدنظــر 
بــوده اســت؛ چراکــه شاهنشــاه به‌مثابــه راهبــر جامعــه و فــردی کــه تمــام راســتی‌ها و نیکی‌هــا 
را توأمــان در خــود دارد، همــواره تــاش بــرای راســتی، درســت‌کاری و غلبــه بــر پلیــدی و شــر 
ــدار راســت‌گو  ــردی ارزش‌م ــاهان می‌بایســت؛ ف ــاه ش ــذارد و ش ــش می‌گ ــه نمای ــه ب را در جامع
ــک و  ــگاه ایدئولوژی ــز در ن ــکار نی ــبت ش ــن مناس ــه همی ــود. ب ــد می‌ب ــت‌کار و فضیلت‌من ، درس

ــد، از ایــن جنبــه موردنظــر قــرار گیــرد. باورمنــدی »هخامنشــیان مــزدا پرســت« می‌توان

نتیجه
ــوری، شــکار و  ــن امپرات ــن  ای ــامان یافت ــذاری شاهنشــاهی هخامنشــی و س ــس از بنیادگ پ
ــازمان  ــادی در س ــی /فرهنگی/اقتص ــرد اجتماع ــک کارک ــوان ی ــز به‌عن ــکارگری نی ــکار و ش ش
شاهنشــاهی هخامنشــی موردنظــر قــرار گرفــت و توانســت عــاوه بــر کارکــرد روزمــره خــود در 
تغذیــه، تفریــح، و آمــوزش رزمــی نیــز نقــش پیــدا کنــد. ایــن رهیافــت نظــری _در ارتبــاط بــا 
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ــه شــکار_ نشــان از دگرگونــی فکــری/ انســان در جهــان باســتانی دارد. مقول
در قلمــرو هخامنشــیان _کــه بســیار پهنــاور بــود _تنــوع اقــوام و ملــل تابعــة )کــه هرکــدام 
زیســت_بوم و فرهنــگ متفاوتــی  داشــتند( ســبب شــده بــود بــرای شــکار الگوهــای متفاوتــی 
در بیــن آنــان وجــود داشــته باشــد. بنــا بــر گــزارش پژوهش‌گــران و مورخــان مقولــه شــکار از 
ــت  ــن حکوم ــذاران ای ــژه بنیان‌گ ــه  وی ــذاری شاهنشــاهی هخامنشــی،  موردتوج ــدای بنیادگ ابت
ــه  ــز علاق ــکار و نی ــه ش ــوروش دوم ب ــر ک ــل واف ــع، می ــه؛ در مناب ــوان نمون ــت.به عن ــوده اس ب

زائدالوصــف داریــوش بــه شــکار  را بایــد مثــال زد. 
بــا ظهــور کــوروش، کارکــرد شــکار در قلمــرو هخامنشــی شــکل متفاوت‌تــری بــه 
ــاخت.  ــان س ــکارگر  را نمای ــف ش ــترده‌ای از وظای ــف گس ــا، طی ــن کارکرده ــت و ای ــود گرف خ
ــن  ــه ای ــته ب ــکارگر، بس ــش ش ــه نق ــی باتوجه‌ب ــدای دوران هخامنش ــکار در ابت ــای ش کارکرده
که؛شــکارگر، شاهنشــاه، شــاهزاده، نظامــی و یــا یــک فــرد عــادی باشــد بســیار متفــاوت بــود. 
چــرا کــه هنگامــی کــه شاهنشــاه هنگامــی در قالــب یــک شــکارگر ظاهــر می‌شــد، بــا شــکل 
ــد در  ــه می‌افکن ــه در پنج ــد، پنج ــوب می‌ش ــد محس ــدی و قدرت‌من ــمبل نیرومن ــه س ــیر ک ش
غلبــه شاهنشــاه بــر شــیر، به‌صــورت نمادیــن قــدرت برتــر و فــرا انســانی شاهنشــاه را در اذهــان 
متبــادر می‌ســاخت. تلألــؤ ایــن امــر بــه صورتــی کامــا نمادیــن، در مهــر اســتوانه‌ای داریــوش 

ــه اســت.  ــی یافت اول، تجل
در شکار شاهنشاهی نکات بسیاری نهفته بود که به طور خلاصه بدین شرح است:

۱. شاهنشــاه همــواره قوی‌تریــن انســان بــه حالــت نیمــه خدایــی داشــته و بــه هنــگام شــکار 
معمــولًا بــا قوی‌تریــن حیوانــات نظیــر: شــیر، پلنــگ و گــراز پنجــه در پنجــه می‌افکنــد.

ــگام شــکار شاهنشــاه ، ملازمــان و همراهــان نمی‌بایســت از شاهنشــاه در شــکار   ۲. در هن
ــیر اول  ــکار را اردش ــگام ش ــه در هن ــه بوخش ــار بگ ــال: رفت ــد. به‌عنوان‌مث ــی بگیرن ــردن پیش ک
ــه علــت بی‌احترامــی و عــدم رعایــت قوانیــن، جــان  کــه علی‌رغــم نجــات دادن جــان شــاه، ب

خــود را از دســت داد
 ۳. بــه هنــگام شــکار بایــد اشــراف و شــاهزادگان می‌بایســت شــاه را همراهــی ‌کننــد تــا او 

بتوانــد جلــوه و تجمــل دربــار شــاهانه را بــه دیگــران نشــان دهــد.
 ۴. شاهنشــاه در مقابــل یــک راهبــر، طــراح، استراتژیســت، مجــری و مدیــر بحــران صحنــة 
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ــه  ــد به‌مثاب ــن فراین ــه ای ــد به‌نحوی‌ک ــامان‌دهی می‌کن ــت و س ــرا، مدیری ــی، اج ــکار را طراح ش
یــک اســتراتژی/ تاکتیــک بــرای رزم‌آزمایــی در صحنه‌هــای واقعــی، مورداســتفاده قــرار بگیــرد،  
بــه بیــان دیگــر شــکار یــک مــدل کوچــک از شــرایط جنگــی و رزمــی اســت کــه جزءبه‌جــزء 

آن بایــد اجــرا شــود.
ــن و  ــرگرمی، تفن ــح، س ــت تفری ــیله‌ای جه ــت وس ــاهی می‌بایس ــن شاهنش ــکار در آیی ۵. ش
ــه  ــان ب ــه آن ــت، به‌نحوی‌ک ــرار می‌گرف ــه ق ــف جامع ــای مختل ــار و طیف‌ه ــادی‌بخش اقش ش
هنگامی‌کــه در رکاب شاهنشــاه قــرار می‌گرفتنــد می‌بایســت همــه ایــن کارکردهــا را در شــکار 

انتظــار داشــته باشــند.
ــزه محســوب می‌شــد به‌نحوی‌کــه  ــر مقــدس و من ــن شاهنشــاهی یــک ام ۶. شــکار در آیی
ــکارگاه  ــکان ش ــه م ــد ب ــا بای ــن  چمن‌زاره ــن و فرح‌بخش‌تری ــا و بهتری ــن تفرج‌گاه‌ه زیباتری
شــاهی اختصــاص داده می‌شــد. واژه فردیــس یــا پردیــس کــه در دوران آن شــکار شــاهی انجــام 
ــه  ــی چراک ــاهی هخامنش ــن شاهنش ــکار در آیی ــت ش ــر ارزش و اهمی ــی بیانگ ــود به‌تنهای می‌ش

ــا، ریشــه کلمــه بهشــت، محســوب می‌شــود. ــی زبان‌ه ــن واژه در تمام ای
۷. آداب و س�ـنن شــکارگری در ن��زد شاهنش��اه بسـی�ار منظ��م و روش‌منــد بــود کــه می‌بایســت؛ 
شــکار ابتــدا ،آزادی عمــل جهــت فــرار و احیانــاً حملــه بــه شــکارگر را داشــته باشــد، درضمــن 
نمی‌بایســت؛ بــه شــکار زخمــی یــا حیوانــات ناتــوان و اهلــی حملــه می‌شــد. شــکار را نمی‌تــوان 
ــرده می‌شــد. شــکار  ــزل ب ــا من ــه کاخ ی در آنجــا به‌صــورت غــذا مصــرف کــرد و می‌بایســت ب
ــید،  ــان نمی‌رس ــه پای ــکار ب ــا ش ــولًا ت ــام داد و معم ــتگی انج ــم و پیوس ــت نظ ــد در نهای را بای
ــراه  ــد. هم ــرف می‌کردن ــی مص ــبک و آب کم ــای س ــت غذاه ــان می‌بایس ــان و همراه ملازم
ــز  ــا نی ــا و راه‌ه ــرات چینه‌ه ــرز، تعمی ــای ه ــدن علف‌ه ــت‌کاری ، کن ــن درخ ــد تمری ــکار بای ش

ــد. ــام می‌ش انج
ــکار  ــه ش ــاه ب ــراه شاهنش ــد هم ــردان بای ــان و م ــکارگر، زن ــف ش ــای مختل ۸.. طیف‌ه
می‌رفتنــد و نقش‌هــای مختلفــی نظیــر: رقصندگــی، رامشــگری و نوازندگــی را ایفــا می‌کردنــد.

۹. شــکار در آییــن شاهنشــاهی، فضیلــت محســوب می‌شــد و شــکارچیان افــرادی برجســته و 
ــه  ــد اخلاق‌مداران ــا و فراین ــختی‌ها و مرارت‌ه ــل س ــه تحم ــدند؛ چراک ــان داده می‌ش ــزرگ نش ب
ــر شــکار شاهنشــاهی باعــث می‌شــد ملــکات نفســانی در آحــاد جامعــه پــرورش پیــدا  حاکــم ب
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ــن،  ــی نمادی ــس رزم ــاده، مجل ــی جاافت ــنت آیین ــک س ــاهانه، ی ــکار ش ــب ش ــن ترتی ــد. بدی کن
ورزش عمومــی بــرای حفــظ آمادگــی جســمانی ســپاهیان و نیــز یــک فراینــد هویت‌بخــش پویــا 

بــوده اســت. 
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ایدئولوژی سیاسی ساسانیان

نویسنده: محمد رحیم شایگان1/ مترجم: ستایش دامن‌افشان2

1. مقدمه
ــرق،  ــدان در ش ــن خان ــت ای ــرن حکوم ــار ق ــول چه ــانیان در ط ــی ساس ــوژی سیاس ایدئول
دســتخوش دگرگونی‌هــای بســیاری شــد. شــواهد سکه‌شــناختی چهــار تحــول اساســی در القــاب 
ــک و  ــم ایدئولوژی ــی مفاهی ــی از دگرگون ــن اســت حاک ــه ممک ــد ک ــان می‌دهن ــلطنتی را نش س

سیاســی ســلطنت باشــد:3
1( از زمــان تأســیس شاهنشــاهی ساســانی به‌دســتِ اردشــیر یکــم تــا زمــان ســلطنت یزدگرد 
دوم )439-224م(، لقــب شــاهان ساســانی علی‌رغــم تغییــرات جزئــی همچنــان »بــغ مزداپرســت 
]نــام پادشــاه[ شاهنشــاه ایــران )و انیــران( )ایرانیــان و غیــر ایرانیــان( کــه چهــر از ایــزدان دارد«4 
باقــی مانــد. عنــوان شاهنشــاه ایــران، کــه اردشــیر آن را پدیــد آورد، بــا اضافه‌کــردن جــزء مهــم 
انیــران )غیــر ایرانیــان( در زمــان شــاپور یکــم و حــذف موقــت آن در زمــان نرســه کامــل شــد.5 
ایــن عنــوان کم‌و‌بیــش هســتۀ اصلــی القــاب ساســانیان را در طــول ایــن دوره نشــان می‌دهــد. 
ــب  ــن دوره(، لق ــا احتســاب ای ــاد یکــم )ب ــا ســلطنت قب ــرد دوم ت 2( در دورۀ ســلطنت یزدگ
ســلطنتی تغییــر قابل‌توجهــی کــرد. بخــش اصلــی و ثابــت لقــب یعنــی شاهنشــاه ایــران به‌کلــی 
ناپدیــد شــد و عنــوان کــی،6 کــه بــه شــهریاریِ اســطوره‌ای و حماســی اشــاره داشــت، جایگزیــن 
ــغ  ــد: »ب ــاه می‌آم ــام پادش ــس از ن ــاش و جاماســپ پ ــان ب ــز در زم ــی ج ــوان ک ــد.7 عن آن ش
مزداپرســت )رامشــهر( کــی ]نــام پادشــاه[«8 و بعدهــا تنهــا این‌گونــه بــود: »]نــام پادشــاه[ کــی«.

1. M. Rahim Shayegan
afshansetayesh@gmail.com .2. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان، دانشگاه شهید بهشتی

3. Shayegan, 2003.
4. mazdēsn bay [نام پادشاه] šāhān šāh Ērān (ud An-ērān) kē čihr az yazdān
5. Huyse, 2006: 183-4.
6. kay
7. Huyse, 2006: 186/ Daryaee, 2006a: 500-501.
8. mazdēsn bay (rāmšahr) kay [نام پادشاه]
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3( در دورۀ ســلطنت قبــاد یکــم تغییــر دیگــری در لقــب صــورت گرفــت. در زمــان خســرو 
یکــم، پادشــاه ساســانی نــه شاهنشــاه، نــه کــی نامیــده می‌شــد و تنهــا نــام پادشــاه ذکــر می‌شــد. 
بــا آغــاز ششــمین ســال ســلطنت او عبــارت ابــزون9 )افــزون( بــه آن افــزوده شــد: »]نــام پادشــاه[ 

ابزون«.
4( تغییــر بعــدی در لقــب ساســانیان در زمــان خســرو دوم رخ داد؛ زمانــی کــه عبــارت خــوَرّه 
ابــزود10 بــه نــام پادشــاه اضافــه شــد: »]نــام پادشــاه[ خــوَرّه ابــزود«؛ یعنــی »شــکوه )شــاهانه/
ــاح  ــگاه از اصط ــز گه ــرو دوم نی ــال، خس ــن ح ــا ای ــاد«. ب ــزون ب ــاه[ اف ــام پادش ــی( ]ن حماس
ابــزون اســتفاده می‌کــرد و همچنیــن بــرای نخســتین بــار پــس از دورۀ اولیــۀ ســلطنت، عنــوان 
ــۀ  ــک نتیج ــدام بی‌ش ــن اق ــه ای ــوَرّه افزود«ک ــاه خ ــرو شاهنش ــرد: »خس ــه کار ب ــاه را ب شاهنش
ــۀ سیاســی پیشــینیان  ــه برنام ــه ب ــود و ممکــن اســت بازگشــتی آگاهان سیاســت بیزانســی او ب

ــد. ــوده باش ــاپور دوم ب ــژه ش ــدش، به‌وی پیروزمن

2. ایدئولوژی‌های سلطنتی در سراسر ادوار
2-1 عصر واقع‌گرایی سیاسی

به‌شــدت  موردمطالعــه،  نخســتِ  دورۀ  در  ساســانی  شاهنشــاهی  سیاســی  ایدئولــوژی 
تحت‌تأثیــر جنگ‌هــای فرسایشــی علیــه روم قــرار گرفــت. ایــن دوره را می‌تــوان بــه دو 
دورۀ جداگانــه تقســیم کــرد: 1. لشکرکشــی‌های تهاجمــی بــه رهبــری اردشــیر و شــاپور یکــم، 
ــری  ــی در درگی ــر اساس ــچ تغیی ــه هی ــذر، ب ــا زودگ ــمگیر ام ــای چش ــم موفقیت‌ه ــه علی‌رغ ک
ــی  ــاپور دوم ط ــیلۀ ش ــه به‌وس ــختی ک ــای س ــد.11 2. جنگ‌ه ــر نش ــان منج ــانیان و رومی ساس
چندیــن دهــه و در دوران فرمانروایــی کنستانتین،کنســتانتیوس دوم، ژولیــان و ژوویــان12 صــورت 
گرفــت.13 اگرچــه نظــرات دربــارۀ دلیــل ایــن حمــات متفــاوت اســت، بعیــد بــه نظــر می‌رســد 
کــه انگیــزۀ اردشــیر و شــاپور یکــم احیــای ســنت‌های هخامنشــی بــوده باشــد و گزارش‌هــای 

9. abzōn
10. xwarrah abzūd
11. Mosig-Walburg, 2009: 19-89.
12. Constantine, Constantius II, Julian, and Jovian
13. Mosig-Walburg, 2009: 193-266, 283-324/ Frendo, 2012.
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ــد نگریســت.14  ــا شــک و تردی ــد ب ــاره را بای ــی دراین‌ب روم
ــن معاصــری در روم  ــور اســکندر دروغی ــن تفســیر ممکــن اســت ناشــی از ظه ــع ای در واق
ــا مقدونیــه، می‌توانســت دشــمنان پیشــین اســکندر یعنــی  ــا یکســان دانســتن روم ب باشــد،که ب
هخامنشــیان را احیــا کنــد و ساســانیان را به‌عنــوان وارثــان آن‌هــا نشــان دهــد. بــا ایــن حــال، 
اگــر افــزودن عنصــر ایــران و انیــران در لقــب ســلطنتی را )حداقــل از زمــان شــاپور یکــم( به‌مثابۀ 
ــی  ــن پارس ــاهی نوی ــه شاهنش ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــم، ب ــیر کنی ــاری تفس ــی تمام‌عی قدرت‌نمای
از ایــن طریــق ادعــای جهانــی خــود دربــارۀ ســلطنتی هم‌تــراز بــا روم را مطــرح کــرده اســت. 
ــوان واکنشــی ایدئولوژیــک  ــران به‌عن ــران و انی ــوان فــرض کــرد کــه مفهــوم ای به‌راســتی می‌ت

ــوده اســت.16 ــر دیــدگاه روم از امپراتــوری روم به‌عنــوان یــک امپراتــوری جــاودان15 ب در براب
 انگیــزۀ لشکرکشــی‌های بــزرگ شــاپور دوم علیــه روم در نیمــۀ دوم قــرن چهــارم، بی‌تردیــد 
ــاه  ــن نرســه پادش ــه در ســال 298م بی ــن اســت ک ــح نصیبی ــان صل ــات اساســی در پیم اختلاف
ساســانی، ســزار دیوکلتیــان17 امپراتــور روم شــرقی و گالریــوس18 ســردار رومــی منعقــد شــد. پــس 
از نبــرد ســاتالا در ارمنســتان —کــه در نتیجــۀ آن خانــوادۀ ســلطنتی، همســر و فرزنــدان نرســه، 
ــان کــه  ــوب معاهــده تــن داد. رومی ــه شــرایط نامطل ــد— نرســه ب ــان درآمدن ــه اســارت رومی ب
ــرای خصومت‌هــای  ــه را ب ــد، در عــوض زمین ــران ایجــاد کنن ــا ای ــداری ب ــح پای ــود صل ــرار نب ق
ــری  ــش بازپس‌گی ــت حکومت ــس از تثبی ــاپور دوم پ ــدف ش ــن ه ــد.19 بنابرای ــاده کردن ــده آم آین
ــش  ــن از پدربزرگ ــۀ نصیبی ــی عهدنام ــه در پ ــود ک ــرزمین‌هایی ب ــر س ــت ب ــت حاکمی و در نهای
ــع روم و خارج‌شــدن  ــه کشــوری تاب ــه تبدیل‌شــدن ارمنســتان ب ــه شــد و منجــر ب نرســه گرفت
بین‌النهریــن‌از دســت ساســانیان شــد؛‌زیــرا در پــی ایــن عهدنامــه بــود کــه ســرزمین‌های کنــار 
رود دجلــه در بین‌النهریــن علیــا بــه روم واگــذار شــد و دجلــه به‌عنــوان مــرز بیــن دو کشــور در 

ــن شــد. ــن ســفلی تعیی بین‌النهری

14. Shayegan, 2011: 1-38; 2008.
15. imperium sine fines
16. Börm, 2008: 426-7.
17. Diocletian
18. Galerius
19. Blockley, 1984: 28-34; 1992: 5-7/ Mosig-Walburg, 2009: 91-155.
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2-2 دورۀ اسطوره‌ای: دورۀ کیانی
پادشــاهی یزدگــرد دوم نشــان‌دهندۀ عصــری بــود کــه در آن چشــم‌انداز سیاســی شاهنشــاهی 
ساســانی، کــه پیــش از ایــن متمایــل بــه غــرب بــود، چرخــش خــود را به‌ســوی شــرق کامــل 
کــرد. ایــن تغییــر —کــه از زمــان یزدگــرد یکــم و بهــرام پنجــم آغــاز شــده بــود— بــا ورود 
قبایــل متخاصــم هــون20 بــه مرزهــای شــرقی شاهنشــاهی در زمــان یزدگــرد دوم و جانشــین او 
پیــروز بــه اوج خــود رســید. بســیج منابــع شاهنشــاهی در شــرق و تمایــل بــه آن ســو، ممکــن 
ــده  ــرقی ش ــفاهی اســطوره‌ای و حماســی ش ــنت‌های ش ــریعتر س ــرش س ــه پذی اســت منجــر ب
باشــد. افــزون بــر ایــن، جنــگ علیــه اقــوام هــون ممکــن اســت ســتیز اســطوره‌ای رایــج بیــن 
حاکمــان کیانــی ایرانــی21 و دشــمنان تورانــی‌22 آن‌هــا را —کــه نمونــۀ آن در اوســتای نوین آمده 
اســت— تداعــی کــرده باشــد. ایــن ســتیز میــان ایــران و دشــمن شــرقی آن بایــد باعــث اقتباس 
لقــب کــی‌23شــده باشــد؛ عنوانــی کــه در اوســتا بــرای پادشــاهان اســطوره‌ای ایــران در مبــارزه 
بــا تورانیــان شــرقی بــه کار رفتــه اســت. بنابرایــن اســطورۀ کامــاً رایــج پادشــاه-پهلوان ایرانــی، 
فریــدون، کــه جهــان را بیــن ســه پســرش تقســیم می‌کنــد24 و از طریــق نســخ اصلاح‌شــده در 
ادبیــات پهلــوی و شــاهنامه شــناخته شــده اســت، بایــد مربــوط بــه ایــن دوره باشــد؛ زمانــی کــه 
مجموعــه‌ای هماهنــگ از مطالــب اســطوره‌ای و حماســی در دورۀ ساســانیان متأخر احیا شــد.25 در 
نتیجــه ساســانیان—که احتمــالًا خــود را وارث فریــدون و ایــرج می‌دانســتند— بــه فرمانروایــی 
ــان در غــرب، بلکــه  ــا دارایی‌هــای رومی ــان می‌توانســتند نه‌تنه ــرش کیانی ــا پذی ــرد دوم، ب یزدگ
ــدون  ــان در شــرق را —کــه تحــت فرمانروایــی فری ــی موردمناقشــۀ هپتالی ســرزمین‌های توران
بــود— نیــز متعلــق بــه خــود بداننــد و شــاید از طریــق اتخــاذ نمادیــن عنــوان کیانیــان، کــی، 

20. Hunnic
21. Av. kauuaiia-
22. Av. tūiriia-
23. Av. kauui -
Sarm/(ــا‌ســلم‌ ــدون‌ســرم‌ی ــد‌ارشــد‌فری ــه‌فرزن ــا‌روم‌)Hrōm/Rũm(،‌ب ــی‌غــرب،‌هــروم‌ی ــن‌اســاس‌فرمانروای ــر‌ای 24.‌ب
Salm(،‌فرمانروایــی‌شــرق،‌تــوران‌یــا‌ترکســتان)Tūrān/Turkestān(،‌بــه‌دومیــن‌فرزنــدش‌تــوز‌یــا‌تــور‌)Tōz/Tūr(‌‌داده‌شــد‌

ــرج‌)Ēriz/Ēraǰ(‌رســید. ــد‌او‌ای ــه‌کوچک‌تریــن‌فرزن و‌مرکــز‌فرمانروایــی،‌ایرانشــهر‌‌)Ērānšahr(،‌ب
25. Huyse, 2009: 151-2/ Wiesehöfer, 2005a: 139, n. 240, & 145, n. 254.
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ــد.26 ــن ســرزمین‌ها را مطــرح کرده‌ان ــارۀ ای ادعــای خــود درب
ــنجید.‌ ــوان س ــز می‌ت ــی نی ــائل مذهب ــی و رواج آن را در مس ــوان ک ــتفاده از عن ــت اس اهمی
ــرن  ــاز ق ــرد یکــم در آغ ــی ساســانیان —کــه توســط یزدگ تحــول اساســی در سیاســت مذهب
ــه  ــن اســت واکنشــی را برانگیخت ــد— ممک ــاز ش ــران آغ ــیحیان ای ــا مس ــورد ب پنجــم در برخ
ــادی از آن باشــد.  ــب کــی نم ــالًا لق ــر آن و احتم ــرد دوم شــاهدی ب ــه آزارهــای یزدگ باشــد ک
حداقــل از زمــان اســتقبال مذهبــی کنســتانتین از مســیحیان شاهنشــاهی ساســانی، ایــن جامعــۀ 
مذهبــی به‌عنــوان تهدیــدی سیاســی بــرای ثبــات دولــت ایــران تلقــی می‌شــد. در واقــع پیــش 
ــه ایجــاد  ــه اذن یزدگــرد یکــم تشــکیل شــد و ب از اجــاس ســلوکیه در ســال 410م —کــه ب
ــورای  ــادی ش ــن اعتق ــناختن قوانی ــمیت ش ــه رس ــن ب ــد— و همچنی ــی انجامی ــای ایران کلیس
نیقیــه27 و شــورای بعــدی در ســال 424م —کــه در آن اســتقلال کلیســای ایرانــی از روم اعــام 
شــد— مســیحیان ایــران آزارهــای دولتــی مختلفــی را تجربــه کــرده بودنــد. در زمــان یزدگــرد 
یکــم سیاســت مذهبــی شاهنشــاهی دســتخوش تغییــر چشــمگیری شــد؛ ایــن سیاســت مبنــی بــر 
حفــظ انســجام سیاســی در میــان جوامــع مذهبــی ناهمگــون شاهنشــاهی از طریــق بومی‌ســازی 
ــا  ــا ب ــکیل‌دهندۀ آن‌ه ــر تش ــبی عناص ــی نس ــازی فرهنگ ــا و یکسان‌س ــاختارهای اداری آن‌ه س
ــداع  ــوت،29 کــه ممکــن اســت اب ــن هــم نهــاد یهــودی رأس جال ــود؛28 بنابرای ــی ب عنصــر ایران
ساســانیان باشــد، هــم نهادینه‌شــدن کلیســای ایرانــی احتمــالًا تــاش ساســانیان را بــرای ادغــام 
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــود نش ــت خ ــدودۀ دول ــون در مح ــی گوناگ ــای مذهب ــن نیروه ای
خصلــت مزدایــی فرهنــگ و طبقــۀ حاکــم، هیــچ راهــی بــرای برقــراری آرامــش به‌جــز ترویــج 
هم‌زیســتی دینــی نیافتــه بودنــد.‌30به‌راســتی ایــن اســتراتژی احتمــالًا در عنــوان یزدگــرد یکــم، 

رامشــهر،31 انعــکاس یافتــه اســت.32
ــه مفهــوم شاهنشــاهی  ــوان واکنشــی را نســبت ب ــا وجــود ایــن در دورۀ یزدگــرد دوم می‌ت ب

26. Daryaee, 2006b: 389-93/ Wiesehöfer 2005a: 144-5; 2005b: 114-16.
27. Jullien and Jullien, 2002: 189-200, 206-215, 224-5.
28. Bakhos and Shayegan, 2010; xiv—xv.
29. Exilarchate
30. Bakhos and Shayegan, 2010: xiv-xv.

31. »)که( شاهنشاهی را آرام می‌کند«.
32. Huyse, 2006: 185.



دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ / 28

ــوان در اوســتای  ــن مشــروعیت را می‌ت ــم و ریشــه‌های ای ــی« مشــاهده کنی ــد دین ــای »چن نوپ
ــاس از  ــرد. اقتب ــت‌وجو ک ــی جس ــتۀ ایران ــی از گذش ــت اسطوره‌ای-حماس ــه از دریاف الهام‌گرفت
ــانی از آن  ــاهی ساس ــه پادش ــی آن —ک ــا کیهان ــی ی ــت ازل ــم ماهی ــان ه ــی، هم‌زم ــوان ک عن
ــلم  ــۀ مس ــم جنب ــاه(، ه ــۀ33 اصطــاح شاهنش ــد واقع‌گرایان ــاف بعُ ــت— )برخ ــأت می‌گرف نش
ــن  ــدن دی ــرای بازگردان ــرد دوم( ب ــد )یزدگ ــی جدی ــرد. کوشــش ک ــکار می‌ک ــی آن را آش مزدای
زردشــتی بــه ارمنســتان و ازســرگیری آزار مســیحیان در ایــران، گواهــی بــر جنبــۀ ذاتــی دینــی 
عنــوان کــی اســت؛ بــه همیــن ترتیــب، جنگــی کــه در زمــان یزدگــرد دوم علیــه روم درگرفــت، 
ــی شاهنشــاهی  ــم مال ــان،34 وضعیــت وخی ــا هپتالی ــت اســت. جنگ‌هــای ویرانگــر ب دارای اهمی
ــگ  ــع از جن ــان، مان ــه هپتالی ــر علی ــای ویرانگرت ــرای جنگ‌ه ــه از روم ب ــت کمک‌هزین و دریاف
ــرای مهــار تهدیــد هپتالیــان  ــا روم نشــد؛ البتــه یزدگــرد دوم و پیــروز ب فرمانروایــان ساســانی ب
ــترک در  ــاع مش ــارۀ دف ــر درب ــا یکدیگ ــح 389-384م ب ــۀ صل ــان عهدنام ــه از زم از روم —ک
برابــر تهاجمــات چادرنشــینان از قفقــاز توافــق کــرده بودنــد— درخواســت کمــک مالــی کردنــد. 
ــاه ســال 442-441م بیــن یزدگــرد دوم و  امتنــاع روم از ارائــۀ کمــک مالــی باعــث جنــگ کوت
ــا36 در  ــه وندال‌ه ــی علی ــر لشکرکش ــیوس درگی ــه تئودوس ــی ک ــد؛ زمان ــیوس دوم35 ش تئودوس
غــرب بــود.37 بــار مالــی تــدارکات جنــگ علیــه هپتالی‌هــا بحــران ســال 464م را در پــی داشــت؛ 
چنانچــه پیــروز از روم تقاضــای حمایــت مالــی شــامل کمک‌هــای مالــی ســالانه و پیش‌پرداخــت 
ــه هپتالی‌هــا در شــرق کــرد. محتمــل اســت  ــرای انجــام لشکرکشــی خــود علی قابل‌توجهــی ب
ــت  ــوان پرداخ ــان را به‌عن ــاع مشترکش ــان در دف ــای رومی ــانی کمک‌ه ــدای ساس ــه پروپاگان ک
خــراج تلقــی می‌کــرد و نشــان مــی‌داد؛ همــان گونــه کــه شــاپور یکــم ضمــن ذکــر دســتاوردهای 
خــود در قــرن ســوم و در اشــاره بــه غرامت‌هــای جنگــی پرداخت‌شــده توســط فیلیــپ عــرب38 
گفتــه اســت: »قیصــر فیلیپــوس بــرای ادای احتــرام نــزد مــا آمــد، 500 هــزار دینــار‌غرامــت داد 

33. realpolitical
34. The Hephthalites
35. Theodosius II
36.The Vandals
37. Blockley, 1992: 56-61/ Greatrex, 1993/ Rubin, 2001; 641.
38. Phillipus Arabus
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ــا  ــان —کــه ب ــی رومی و خــراج گــذار شــد«.39 از ایــن منظــر، ممکــن اســت پرداخت‌هــای مال
ــک  ــای ایدئولوژی ــه طرح‌ه ــود— ناخواســته ب ــاز شــده ب ــان در شــرق آغ ــد هپتالی ــور تهدی ظه
ــار  ــذار اعتب ــع و خراج‌گ ــی تاب ــوان دولت ــیدن روم به‌عن ــر کش ــه‌ تصوی ــر ب ــی ب ــانیان مبن ساس
ــت  ــر گرف ــهر در نظ ــد ایرانش ــتان مرت ــوان اس ــوان روم را به‌عن ــن می‌ت ــد؛ بنابرای ــیده باش بخش
کــه قدمــت آن بــه همــان تقســیم جهــان به‌دســتِ فریــدون، قهرمــان اســطوره‌ای ایرانــی، بــاز 

می‌گــردد؛ ادعایــی کــه اقتبــاس لقــب کــی قطعــاً باعــث تقویــت آن شــد.

2-3 آشفتگی و بهبودی
تغییــر بعــدی در لقــب —کــه از زمــان ســلطنت قبــاد یکــم ایجــاد شــد— در زمــان خســرو 
ــام پادشــاه و  ــد شــدند و تنهــا ن ــی کــه عناویــن شاهنشــاه و کــی ناپدی یکــم کامــل شــد؛ زمان
به‌دنبــال آن عبــارت ابــزون )افــزون( بــه اصــل و قاعــده تبدیــل شــد. ایــن عصــر کــه مصــادف 
ــا جنبــش مزدکــی  ــاط تنگاتنگــی ب ــود، ارتب ــاد یکــم و پســرش خســرو یکــم ب ــا ســلطنت قب ب
—کــه ظهــور و ســرکوب آن ایدئولــوژی ســلطنتی را در ســپیده‌دم واپســین دوران شاهنشــاهی 
ــزدک  ــه م ــر آن را ب ــع متأخ ــه مناب ــش —ک ــن جنب ــت ای ــن اس ــکل داد— دارد.40ممک ش
به‌خصوصــی نســبت داده‌انــد— از اقامتگاه‌هــای ســلطنتی به‌منظــور دســتیابی بــه یــک دولــت 
متمرکــز یــا دســت‌کم زمینه‌ســازی بــرای آن آغــاز شــده باشــد. در واقــع منابــع معاصــر ماننــد 
ــن  ــازی ای ــئول توانمندس ــی مس ــم را به‌تنهای ــاد یک ــین،42 قب ــع ستون‌نش ــوس41 و یوش پروکوپی
جنبــش یــا رضایــت بــه مالکیــت اشــتراکی زنــان می‌داننــد؛ در حالــی کــه بــه شــخصی به‌نــام 
مــزدک )مثــاً مــزدک اهلمــوغ یــا مــزدک بامــدادان گجســتک(43 فقــط در نوشــته‌های متأخــر 

39. Filipōs Kaysar amāh ō *nemastīg āyad ud gyan gyān dēnār 500 hazār ō amāh dād pad bāž 
aweštād.
40. Gnoli, 2004: 439-56/ Wiesehöfer, 2009/ Borm, 2007: 230-33.
41. Procopius
42. Joshua the Stylite
43. Mazdak ahlomōy or gizistag Mazdak ī Bāmdādān
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زردشــتی بــه زبــان پارســی میانــه ماننــد بنُْدَهِشْــن،44 دینْکَــرد،45 زَنــد وَهمَــن یَســن46 و در تواریــخ 
مســلمانان، به‌ویــژه تاریــخ طبــری اشــاره می‌شــود. ایــن منابــع متأخــر ممکــن اســت آمیختــه 
ــی  ــال دسترس ــه به‌دنب ــدای از اینک ــزدک را ج ــرا م ــند؛ زی ــان باش ــفاهی ایرانی ــات ش ــه روای ب
ــردم  ــان م ــراف می ــای اش ــاک و دارایی‌ه ــدد ام ــع مج ــرای توزی ــود، ب ــان ب ــه زن ــتراکی ب اش
ــردان[  ــار م ــوال را ]در اختی ــدان و ام ــان، فرزن ــه زن ــزدک[ دســتور داد ک ــد )]م ســرزنش می‌کنن
ــفاهی  ــنت‌های ش ــراری در س ــی تک ــه دارند«(؛49مضمون ــتراکی48 نگ ــازی47 و اش ــورت انب به‌ص
ــایر  ــت.‌س ــده اس ــتفاده ش ــلطنتی از آن اس ــای س ــدرج در کتیبه‌ه ــب من ــه در مطال ــی ک ایران
بــدکاران و اهریمنیــان ماننــد گئومــات50 در کتیبــۀ بیســتون داریــوش و وهنــام پســر تتــروس51 در 
کتیبــۀ پایکولــی نرســه متهــم بــه جنایاتــی مشــابه هســتند.52 بنابرایــن زمینه‌هایــی وجــود دارد 
کــه مــزدک را شــخصیت یــک داســتان ادبــی در نظــر بگیریــم کــه همــان اعمــال ناشایســت 
نخســتین شــخصیت‌های بــدکار و اهریمنــی ســنت‌های شــفاهی و کتیبه‌‌نــگاری را بــه نمایــش 
ــاد  ــه قب ــود ک ــتاویزی ب ــاختگی دس ــزدک س ــک م ــن، شــخصیت ی ــر ای ــزون ب ــذارد.53 اف می‌گ
یکــم یــا خســرو یکــم، بــا نســبت‌دادن اعمــال نادرســت بــه او —کــه ممکــن اســت خــود قبــاد 
ــر مشــارکت ســازندۀ قبــاد در جنبشــی  ــان اشــراف مرتکــب شــده باشــد— ب یکــم در حــق زن
ــاختگی  ــزدک س ــتا، م ــن راس ــد. در همی ــرپوش بگذارن ــود، س ــه ب ــود برانگیخت ــالًا خ ــه احتم ک
ــه  ــفاهی( ب ــی )ش ــنت‌های حماس ــه در س ــد ک ــومی باش ــات مرس ــت وارث جنای ــز می‌توانس نی
ــراف،  ــادی اش ــت م ــلب مالکی ــون س ــی چ ــد؛ جنایات ــبت داده می‌ش ــدکاران نس ــجِ ب ــۀ رای نمون
ــد ارزش تاریخــی تلقــی  ــد فاق ــود و بای ــز »کمونیســم مزدکــی« ب ــای تِ ــرای دهه‌هــا مبن کــه ب
شــود. ممکــن اســت هــدف سیاســت جنبــش مزدکــی مبنــی بــر دسترســی اشــتراکی اجبــاری بــه 

44. Bundahišn 
45. Dēnkard
46. Zand ī Wahman Yašt
47. hambāyīh
48. pad hamīh
49. zan ud frazend ud xwāstag pad hamīh ud hambāyīh abāyēd dāštan framūd
50. Gaumāta
51. Wahnām son of Tadrōs
52. Shayegan, 2012.
53. Gaube, 1982.
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زنــان، از بیــن بــردن بنیــان ایدئولوژیــک حقــوق سیاســی اشــراف، یعنــی »اصالــت خــون« بــوده 
باشــد.54حاکمیت کــه در تســلط بــر اشــراف در صحنــۀ نبــرد سیاســی ناتــوان بــود، وسوســه شــد 
تــا بــا تســلط بــر فرزنــدان اشــراف، بــرای لطمــه زدن بــه اصالــت و خلــوص ایــن دودمان‎هــا، 
ــی و  ــن زردشــتی می‌بایســت شــالودۀ حقوق ــد. دســت‌کاری در قوانی ــف کن ــان را تضعی ــام آن مق
دینــی ایــن سوء‌اســتفادۀ جمعــی را فراهــم کــرده باشــد. طبــق قانــون، مــرد طــی عملــی دینــی 
ــی  ــه یک ــتر(55 ب ــتور، س ــت )س ــوان ازدواج موق ــود را تحت‌عن ــر خ ــزکاری همس و از روی پرهی
دیگــر از افــراد جامعــه می‌ســپرد؛ البتــه سرپرســتی فرزندانــی کــه در ایــن دورۀ انتقــال بــه دنیــا 
ــه  ــه رضایــت ب ــان اشــراف را وادار ب ــن‌رو مزدکی ــود. ازای ــد، برعهــدۀ شــوهر دائمــی56 ب می‌آمدن
ــه طبقــۀ  ــی ب ــدان متولدشــده از نظــر قانون ــد. در نتیجــه فرزن ازدواج موقــت همسرانشــان کردن
ــان اشــراف  ــداوم دودم ــان از ت ــا از نظــر ایدئولوژیکــی ســبب اطمین ــق داشــتند، ام اشــراف تعل
نمی‌شــدند. هنگامــی کــه تــداوم دودمــان اشــراف در معــرض تهدیــد قــرار گرفــت و امتیــازات 
ــود  ــزار سیاســت خــود، جنبــش مزدکــی را ناب ــاد یکــم اب ــاد، قب ــه خطــر افت سیاســی اشــراف ب
کــرد و بدیــن ترتیــب راه را بــرای جانشــین خــود، خســرو یکــم، بــرای ایجــاد نظــم اجتماعــی 
نویــن همــوار کــرد. خســرو یکــم توانســت بــا برقــراری مجــدد اشــراف زمیــن‌دار و ادغــام آن‌هــا 
در دســتگاه دولتــی نیرومنــد ساســانی، آن‌هــا را بــه نجبــای ملبــس57 تبدیــل کنــد. افــزون بــر 
ــادار  ــه وف ــد ک ــذاری کردن ــام سلحشــوری را پایه‌گ ــاد یکــم و خســرو یکــم نوعــی مق ــن، قب ای
بــه ســلطنت بودنــد و بخشــی از آن‌هــا از میــان همــان فرزنــدان شــورش مزدکــی بــه خدمــت 
گرفتــه شــدند؛ فرزندانــی کــه اشــراف زمیــن‌دار آن‌هــا را پــس زده بودنــد و خســرو همــۀ آن‌هــا 

ــود.58 ــه ب ــود پذیرفت ــدۀ خ ــوان فرزندخوان را به‌عن

2-4 واپسین دوره
ــانیان مشــخص  ــدار ســلطنتی ساس ــداوم اقت ــول م ــا اف ــدا ب ــان ابت ــزود از هم ــوَرّه اب دورۀ خ

54. Gaube, 1982.
55. stūrīh 
56. xwadāy
57. noblesse de robe
58. Noldeke, 1879: 164.
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می‌شــود کــه قیــام بهــرام چوبیــن علیــه حاکــم برحــق خــود هرمــز چهــارم نشــان از آن داشــت. 
ــر  ــروزی اردشــیر ب ــی پی ــه در پ ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــدان ســلطنتی ساســانی ب مشــروعیت خان
ــیر و  ــدان اردش ــه خان ــوَرّه، ب ــاهی، خ ــرّ ش ــی، ف ــن ایران ــاهی نوی ــیس شاهنش ــکانیان و تأس اش
فرزنــدان او اعطــا شــده اســت. تصاحــب قــدرت به‌دســتِ بهــرام چوبیــن نخســتین کوشــش یکــی 
از بــزرگان بــرای بــه چالش‌کشــیدن فــرّ سلســلۀ ساســانی و اعتراضــی آشــکار بــه حــق موروثــی 
اعضــای ایــن خانــدان بــرای حکومــت بــود. عوامــل متعــددی بــه اختــاف بیــن شــاه و اشــراف 
ــرای سیاســت توســعه‌طلبانۀ  ــی و اقتصــادی خســرو یکــم راه را ب ــات اجتماع ــن زد. اصلاح دام
ــز  ــای او را نی ــاه و رعای ــن ش ــاف بی ــذر اخت ــت ب ــن اس ــا ممک ــرد؛ ام ــوار ک ــرو دوم هم خس
ــانیان  ــی ساس ــش مزدک ــای حاصــل از جنب ــی ویرانی‌ه ــد در پ ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــته باش کاش
اشــراف زمیــن‌دار را بیــش از پیــش فرمان‌بــردار حکومــت کردنــد و اجــازه یافتنــد تــا نه‌تنهــا بــر 
ــات  ــوارض و مالی ــاهی ع ــدۀ شاهنش ــای کشت‌ش ــر کل زمین‌ه ــه ب ــلطنتی، بلک ــای س زمین‌ه
منظــم وضــع کننــد.59 تشــکیل نیرویــی از اشــراف نظامــی قدرتمنــد —کــه اعضــای آن  مجهــز 
ــاک و  ــروی هولن ــد و نی ــت می‌کردن ــز دریاف ــی نی ــی اقطاعات ــت نظام ــد، در ازای خدم بودن
متحدالشــکلی بودنــد کــه تنهــا در برابــر شــاه پاســخ‌گو بودنــد— و افزایــش چشــم‌گیر درآمــد 
ــان  ــس در زم ــده از بیزان ــای اخذش ــرانه و غرامت‌ه ــای س ــا مالیات‌ه ــتر ب ــه بیش ــت —ک دول
ــزار و  ــد اقتصــادی ایجــاد کــرد کــه از اب خســرو یکــم افزایــش یافــت— یــک کشــور قدرتمن
همچنیــن ظرفیــت نظامــی لازم بــرای یــک لشکرکشــی گســترده بــا هــدف غلبــه بــر بیزانــس 
برخــوردار بــود؛ در حالــی کــه زیربنــای ایدئولوژیــک چنیــن اقــدام خطیــری در زمــان خســرو دوم 

ایجــاد شــد.60 
ایــن اصلاحــات اگرچــه افزایــش ثــروت را در پــی داشــت، ممکــن اســت بــه زوال پیوندهــای 
ســنتی بیــن اشــراف و شــاه در زمــان هرمــز چهــارم و خســرو دوم منجــر شــده باشــد؛ تــا جایــی 
کــه اعضــای طبقــۀ اشــراف بلندمرتبــه )وزرگ(61 ماننــد بهــرام چوبیــن از خانــدان مهــران و بعدها 
ــش  ــه چال ــانی را ب ــلۀ ساس ــروعیت سلس ــد مش ــت کردن ــدان وَراز جرئ ــهرْوَراز از خان ــان شَ فرخ

59. Wiesehöfer, 2010: 138, 141/ Gariboldi, 2006.
60. Greatrex, 2007: 123.
61. wuzurg
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ــه  ــول ب ــه )آزاد(62 و دادن تی ــراف پايين‌مرتب ــع اش ــد. ترفی ــت یابن ــه تاج‌وتخــت دس ــند و ب بکش
سلحشــوران )دهــگان(63 بــا هــدف ایجــاد یــک طبقــۀ نظامــی —کــه پــس از امنیــت اقتصــادی، 
وزنــۀ تعادلــی در برابــر قــدرت اشــراف بلندپایــه باشــند— نتایــج موردنظــر را بــه همــراه نداشــت. 
افزایــش ثــروت منجــر بــه  نزدیک‌شــدن طبقــۀ نظامــی بــه اشــراف رده‌بــالا —کــه از میانشــان 
رهبــران نظامــی‌ای چــون بهــرام چوبیــن و فرخــان شَــهرْوَراز ســر برآوردنــد— شــد کــه فراتــر 
از منافــع اقتصــادی، صفــات مشــترکی بــا ایشــان داشــتند. بنابرایــن طبقــۀ نظامــی، کــه در ابتــدا 
به‌عنــوان ســنگری در برابــر اهــداف اشــراف بلندپایــه ایجــاد شــد، ممکــن اســت ناخواســته64 و 
ــوده  ــا همــان اشــراف، در فرســایش قــدرت ســلطنتی دخیــل ب به‌دلیــل افزایــش پیوندهایــش ب
باشــد. خســرو دوم بــرای جلوگیــری از بــه قــدرت رســیدن بهــرام چوبیــن کــه لشکرکشــی‌های 
پیروزمندانــه‌اش او را بــه جایــگاه برجســته‌ای رســانده بــود و می‌توانســت مشــروعیت ســلطنتی 
را بــه چالــش بکشــد، مجبــور شــد پــدرش هرمــز چهــارم را کــه هــدف اصلــی دشــمنی بهــرام 
بــود، ســرنگون کنــد و چــه بســا کــه بــه کشــتن او نیــز رضایــت داد. بــا ایــن حــال چــون بهــرام 
چوبیــن از دســتیابی بــه تاج‌و‌تخــت دســت نکشــید، خســرو دوم مجبــور شــد بــه بیزانــس پنــاه 
ببــرد و تصمیــم گرفــت تــا شاهنشــاهی خــود را بــا کمــک نیروهــای نظامــی بیزانــس در ازای 

اعطــای امتیــازات ارضــی بازپــس گیــرد.65
ــدام  ــود، اق ــش داده ب ــانی را کاه ــدان ساس ــار خان ــن اعتب ــش از ای ــه پی ــرام ک ــورش به ش
خســرو یکــم بــرای شــاه کشــی )یــا موافقــت بــا آن(، مداخلــۀ بیزانــس در امــور داخلــی ایــران 
به‌تحریــک خســرو و به‌دنبــال آن امتیــازات ارضــی، به‌طــور قاطعانــه‌ای هالــۀ تقــدس پیرامــون 
حکومــت ساســانی را درهــم شکســت؛ همــان گونــه کــه شــورش طولانی‌تــر دایــی خســرو دوم، 
ویســتَهم، نیــز نشــان‌دهندۀ آن بــود. خســرو دوم در راســتای افزایــش ثــروت خانــدان ساســانی، 
ــه احیــای شاهنشــاهی  ــه راه انداخــت و در همیــن راســتا ب ــه بیزانــس ب ــه‌ای علی جنــگ فاتحان
ــی  ــات حماس ــا جزئی ــه ب ــی آن —ک ــش تاریخ ــد دان ــر می‌رس ــه نظ ــت زد. ب ــی دس هخامنش
ــران  ــاپور دوم در ای ــلطنت ش ــان س ــی( از زم ــطه‌های روم ــق واس ــت— )از طری ــه اس آمیخت

62. āzād
63. dēhgān
64. nolens volens
65. Rubin, 2001: 643-4/ Whitby, 1988: 250-304.
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ساســانی رایــج بــوده اســت. نبایــد تعلیــق کمک‌هزینه‌هــای بیزانــس بــه ایــران بــرای دفــاع از 
مرزهــای مشترکشــان در برابــر متجــاوزان خارجــی و مذاکــرۀ ژوســتین دوم66 بــا قــدرت نوظهــور 
ترکــی بــرای برپایــی اتحــادی علیــه دولــت ساســانی را دســت‌کم گرفــت کــه منجــر بــه فصــل 
جدیــدی در روابــط روم و ایــران شــد.67 بــا قطــع ایــن کمک‌هزینه‌هــا هــر دو کشــور رویکــردی 
ــتین دوم  ــدن لشکرکشــی ژوس ــه بی‌نتیجــه مان ــدا منجــر ب ــه در ابت ــد ک ــه اتخــاذ کردن خصمان
علیــه شاهنشــاهی ساســانی در 572-573م، اولیــن مداخلــۀ روم در امــور داخلــی ایــران توســط 
ــد.69  ــس ش ــر بیزان ــه ب ــرای غلب ــرو دوم ب ــدۀ خس ــش بی‌فای ــه کوش ــت ب ــس68 و در نهای موری
بنابرایــن حــذف کمک‌هزینه‌هــا —کــه تــا زمــان ژوســتین دوم وابســتگی متقابــل روم و ایــران 
ــه ســقوط  ــرده باشــد ک ــت نگرشــی را ایجــاد ک ــن می‌کــرد— ممکــن اســت در نهای را تضمی
رقیــب را تأییــد کــرد. بــه نظــر می‌رســد کــه خســرو دوم بــا تســخیر زودگــذر تمــام متصرفــات 
شــرقی بیزانــس ایــن منطــق را به‌درســتی اجــرا کــرده اســت‌.در واقــع گســترش ســرزمینی در 
ــه نشــده نبــود، به‌عنــوان  ــا حــدی کــه از زمــان هخامنشــیان هرگــز تجرب دورۀ خســرو یکــم ت
تأســیس شاهنشــاهی جدیــدی در نظــر گرفتــه شــد کــه شــکوه آن حتــی از زمــان بنیان‌گــذار 
شاهنشــاهی ساســانی، اردشــیر، نیــز پیشــی گرفــت و بــه دودمــان ساســانی مشــروعیت نوینــی 
ــزود: خســرو کــه فــرّ او افــزون  اعطــا کــرد. نوشــتۀ روی ســکۀ خســرو دوم، »خســرو خــوَرّه اب
ــرای  ــاه ب ــه سیاســی ش ــد« نشــان‌دهندۀ برنام ــش می‌یاب ــرّ توســط او افزای ــه ف ــاد/ خســرو ک ب
تجدیــد حیــات ساســانیان پــس از بــه قــدرت رســیدن در ایــران بــود؛ زیــرا بعدهــا به‌کارگیــری 
عنــوان قدیمــی ساســانیان، شاهنشــاه، ایــن بــار بــا اشــاراتی احتمالــی بــه پارســیان قدیــم، حکایت 

از احیای هخامنشــیان داشــت.

66. Justin II
67. Whitby, 2001: 91-4.
68. Maurice
69. Whitby, 2001: 102-4/ Howard-Johnston, 2006: 93-113/Shahid, 2004.
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سیر تحول افسانه‌ی صلاح‌الدین ایوبی در غرب1
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چکیده

ــگفت‌انگیزی  ــرد و ش ــه‌ی منحصربف ــرب نمون ــی در غ ــن ایوب ــانه‌ی صلاح‌الدی ــول افس ــیر تح س

ــن  ــی اســت. ای ــان اروپای ــک قهرم ــوان ی ــه عن ــه ب ــرون میان ــک جنگجــوی مســلمان ق ــن ی از پذیرفت

ــن  ــه صلاح‌الدی ــت، چراک ــر اس ــل توجه‌‌ت ــر و قاب ــوارد جالب‌ت ــه م ــی از هم ــال فرهنگ ــه‌ی انتق نمون

ــلیم،  ــود اورش ــته ب ــود و توانس ــی4 ب ــیحیت غرب ــی مس ــمن اصل ــی دش ــای صلیب ــول جنگ‌ه در ط

ــه  ــورد تجزی ــه موضــوع م ــه س ــن مقال ــرد. در ای ــس گی ــلیم، را بازپ ــمانی اورش ــاهی آس پایتخــت پادش

ــول  ــا او؛ دوم، تح ــر ب ــی معاص ــع غرب ــه‌ی مناب ــن در آین ــدا، صلاح‌الدی ــرد: ابت ــرار می‌گی ــل ق و تحلی

افســانه‌ی صلاح‌الدیــن در غــرب؛ و در آخــر، طــرح ایــن ســوال کــه چــرا صلاح‌الدیــن بــا وجــود دیگــر 

ــرگ  ــس از م ــی پ ــهرت قابل‌توجه ــن ش ــه چنی ــی، ب ــای صلیب ــول جنگ‌ه ــلمان در ط ــان مس فرمانده

ــا رســید. خــود در اروپ

ــن  ــی؛ صلاح‌الدی ــای صلیب ــطوره‌آفرینی؛ جنگ‌ه ــی؛ اس ــگاری غرب ــدی: تاریخ‌ن واژگان کلی
ایوبــی.

۱. این ترجمه‌ای ا‌ست از مقاله‌ی:
Hillenbrand, Carole (2005). “The Evolution of the Saladin Legend in the West”. Mélanges Louis 
Pouzet. 53.

C.Hillenbrand@ed.ac.uk - 2. استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه ادینبرو
imanfakhrijoshani@gmail.com - 3. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان دانشگاه شهید بهشتی

 4. مســیحیت غربــی از کلیســای لاتیــنِ کلیســای کاتولیــک و ســایر فرقه‌هــای مشــتق شــده از آن، تشــکیل شــده اســت. از ایــن
اصطــاح معمــولًا در برابــر کلیســای ارتدکــس شــرقی اســتفاده می‌شــود. - مترجــم
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صلاح‌الدین5 در آینه‌ی منابع غربی معاصر با او
ــی وی  ــول زندگان ــی در ط ــن ایوب ــاره‌ی صلاح‌الدی ــا درب ــا غربی‌ه ــات م ــته‌ها و معلوم دانس
ـ  بیشــتر براســاس تاریــخ مفصلــی‌ اســت کــه توســط اســقف اعظــم شــهر صــور، ویلیام صــوری6 ـ
کــه صدراعظــم پادشــاهی لاتیــن اورشــلیم از ســال ۱۱۷۰ـ۱۱۸۴ میــادی بــود ــــ نوشــته شــده 
ــگاه  ــود.7 او به‌واســطه‌ی جای ــام بســیار چشــمگیر و ســتایش‌برانگیز ب ــوغ فکــری ویلی اســت. نب
سیاســی و مذهبــی خــود )صــدر اعظــم، اســقف اعظــم، ســفیر و نماینــده ی پاتریــارک8 اورشــلیم( 
کامــاً بــه مســائل دولــت اورشــلیم واقــف بــود؛ بنابرایــن قــادر بــود راجــع بــه زمانــه‌ی خــود، 
عمیــق و دقیــق بنویســد. ویلیــام کــه زاده‌ی آن ســوی دریاهــا9 بــود، توانســت از ایــن موقعیــت 
ــتفاده  ــوی اس ــی و فرانس ــن، یونان ــون لاتی ــی همچ ــار زبان‌های ــی در کن ــری عرب ــرای یادگی ب
کنــد.10 حیــات سیاســی ویلیــام مصــادف بــا روی کار آمــدن صلاح‌الدیــن در مصــر و شــام بــود؛ 
در همیــن ایــام بــود کــه ویلیــام تاریــخ بــزرگ خــود را بــا عنــوان Historia 11بــه زبــان لاتیــن 

۵. در میان غربی‌ها عموماً با نام سالادین )Saladin( شهرت دارد. - مترجم
6. William of Tyre
Ste-( ــیمان ــتیون رانس ــون اس ــن همچ ــرق لاتی ــی و ش ــای صلیب ــات جنگ‌ه ــد مطالع ــگاران جدی ــر تاریخ‌ن ــان اکث ــه گم ۷. ب

ven Runciman(، کریســتوفر تایرمــن  )Christopher Tyerman( و برنــارد همیلتــون )Bernard Hamilton(، او یکــی از 
ــم. ر.ک: ــت. - مترج ــا اس ــطی در اروپ ــرون وس ــی و ق ــای صلیب ــان جنگ‌ه ــن وقایع‌نویس بزرگتری

Runciman, Steven (1952). A History of the Crusades. Vol. II: The Kingdom of Jerusalem and the 
Frankish East, 1100–1187 (repr. Folio Society, 1994 ed.). Cambridge. p 477; Tyerman, Chris-
topher (1998). The Invention of the Crusades. University of Toronto Press. p 126; Hamilton, 
Bernard (2000). The Leper King and his Heirs. Cambridge University Press. p 6.

 )πατριάρχης( ۸. پاتریــارک یــا پاتریــارش کــه در زبــان عربــی به صــورت بطریق و یــا بطریــرخ نوشــته می‌شــود، واژه‌ای یونانــی
بــه معنــای شــیوخ و آبــاء اســت. در جهــان مســیحیت تــا قــرن ۴ میــادی ایــن لفــظ بــه اســقفان‌اعظم کلیســا اطــاق می‌شــد. 
امــا در ســال ۴۵۱ میــادی و طــی شــورالی کالســدون تصمیــم بــه تأســیس پنــج پاتریارک‌نشــین روم، قســطنطنیه، اســکندریه، 

انطاکیــه و اورشــلیم گرفتــه شــد، تــا زیــن پــس ایــن عنــوان صرفــاً بــه اســقفان ایــن شــهرها اعطــا شــود. - مترجــم
9. Outremer
ــام ــا تســلط ویلی ــوری اذعــان داشــته‌اند کــه مــدارک کمــی در رابطــه ب ــر ادب ــد همچــون پیت ــد برخــی مورخــان جدی  ۱0. هرچن
 صــوری بــه زبــان عربــی وجــود دارد بنابرایــن نمی‌تــوان بــه قطعیــت در مــورد تســلط ویلیــام صــوری بــه زبــان عربــی ســخن

گفــت. - مترجــم. ر.ک:
Edbury, Peter W.; Rowe, John G. (1988). William of Tyre: Historian of the Latin East. Cambridge 
University Press. p 13.
11. Historia Rerum in Partibus Gestarum (en: History of Deeds Done Beyond the Sea)

در فارسی با عنوان تاریخ وقایع آن سوی دریاها شناخته می شود.
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تحریــر کــرد، تاریخــی کــه منبــع مهمــی بــرای آن ســال‌های مهــم و حســاس اراضــی مقــدس 
بــه حســاب می‌آیــد. بــا ایــن حــال در همــان ایــام ویلیــام صــوری بــه دلایلــی شــرق و اورشــلیم 
را تــرک گفــت، به‌طوری‌کــه دو ســال پیــش از وقــوع نبــرد حَطّیــن درگذشــت.12 ایــن شــرایط 

ــه باشــد. ــی او از شــخصیت صلاح‌الدیــن در ادامــه اثــرش پیش‌گویان ــا ارزیاب باعــث شــد ت
ــام، به‌قدرت‌رســیدن صلاح‌الدیــن در مصــر را در ســال ۱۱۶۹ پــس از مــرگ عمویــش،  ویلی
ــا  ــاک و بســیار ب ــزرای و بی‌ب ــد: »مــردی بســیار تی اســدالدین شــیرکوه، چنیــن توصیــف می‌کن

ــود. ‌...«13 شــهامت و گشاده‌دســت ب
بــا ایــن حــال، تصویــر ویلیــام از صلاح‌الدیــن عــاری از هرگونــه انتقــاد و اشــتباهات احتمالــی 
نبــود. بــرای مثــال، ویلیــام صــوری صلاح‌الدیــن را به‌خاطــر برخــوردش بــا خلیفــه‌ی فاطمــی و 

همچنیــن ناسپاســی نســبت بــه ســرور خــود، نورالدیــن زنگــی، ســرزنش می‌کنــد:
»... در آغــازِ حکومتــش هنگامــی کــه بــرای بیعــت بــا خلیفــه بــه دیــدار وی رفــت، مــولای 
خــود را بــا چوبدســتی بزرگــی کــه در دســت داشــت، بــر زمیــن انداخــت و او را کشــت و ســپس 
ــروت او و  ــر ث ــا کشــتن خلیفــه، ب ــه قتــل رســاند ... صلاح‌الدیــن ب همــه‌ی پســران خلیفــه را ب
همــه‌ی گنجینه‌هــای ســلطنتی وی و نیــز بــر همــه‌ی اشــیای گران‌قیمــت قصــر دســت یافــت 
ــا ســخاوتمندی بســیار  و هــر طــور کــه می‌خواســت در آنهــا بــه دخــل و تصــرف پرداخــت و ب
امــوال را بــه ســربازان خــاص خــود و همچنیــن ســربازان خلیفــه بــه قصــد رشــوه بخشــید. ...«

ــود،  ــرده ب ــی[ ک ــن زنگ ــش ]نورالدی ــم خوی ــرور و حاک ــا س ــه ب ــی ک ــاف بیعت »... برخ
صلاح‌الدیــن علیــه اربــاب خــود شــورید و بــر همــه‌ی شــهرهای آن ســرزمین اســتیلاء یافــت. 

 14»...
ــه  ــا تــرس ویلیــام نســبت ب ــا وجــود ایــن انتقــادات آشــکار، احتــرام و تحســینِ توأمــان ب ب
صلاح الدیــن در متــن مشــهود اســت. بــا ایــن حــال، در هیــچ نقطــه ای از کتــاب، ویلیــام دشــمن 
و خطــر ــــ کــه همــان قدرت گیــری صلاح الدیــن بــود ــــ را دســتکم نمی گیــرد. در واقــع وی 
ــقف‌اعظم و  ــام اس ــر مق ــر س ــه‌ای )Heraclius of Jerusalem( ب ــوس قیصری ــل هراکلی ــت در مقاب ــس از شکس ۱2. وی پ
پاتریــارک اورشــلیم و همچنیــن منازعــات سیاســی موجــود در دربــار اورشــلیم در دهــه‌ی ۱۱۸۰ میــادی، اراضــی مقــدس را بــه 

ــا تــرک گفــت. - مترجــم. ر.ک: ســمت اروپ
Hamilton, The Leper King and His Heirs, pp 150-163.
13. William of Tyre, Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, p. 958.
14. Ibid., p. 958-9.
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ــت: ــن آگاه اس ــخصیتی صلاح الدی ــات ش ــی و خصوصی ــلًا از جاه طلب کام
ــای  ــی تلاش‌ه ــت تمام ــوب اس ــم، خ ــه گفتی ــان ک ــار، چن ــه‌ی حض ــده‌ی هم ــه عقی »... ب
ــه  ــی علی ــود. مقاومت ــه ش ــه کار گرفت ــزرگ ب ــرد ب ــن م ــل ای ــت در مقاب ــرای مقاوم ــن ب ممک
پیشــروی ســریع او ــــ طــی پیروزی‌هــای متوالــی‌اش ــــ بــه ســوی قلــه‌ی بلندپروازی‌هایــش. 
دریافــت عمومــی مــردم، از اینکــه او هــر روز بیــش از پیــش بــر قدرتــش می‌افزایــد، بیانگــر آن 

ــت. ...«15 ــمن ماس ــناک‌ترین دش ــن و ترس ــه او خطرناک‌تری ــت ک اس
گــزارش ویلیــام صــوری از حــوادث شــرق لاتیــن16 و پادشــاهی اورشــلیم تــا بیــان رخدادهای 
ســال ۱۱۸۴ ادامــه می‌یابــد و ســپس ـ همانطــور کــه بیــان شــد ـ به‌صــورت ناگهانــی متوقــف 
ــن  ــروزی صلاح‌الدی ــی پی ــود و پیش‌بین ــی موج ــرایط سیاس ــل ش ــع، او به‌دلی ــود. در واق می‌ش
ناامیدانــه از نــگارش اثــرش دســت برمــی‌دارد. وی برخــاف معاصرانــش خوش‌شــناس بــود کــه 
ــن رو  ــرد. از ای ــی نمی‌ک ــلیم زندگ ــن و اورش ــن در حطی ــروزی صلاح‌الدی ــر در دوره‌ی پی دیگ
ــه  ــرس و تحســین ب ــا ت ــان ب ــا نگاهــی توأم ــه اســقف‌اعظم صــور ب ــان داشــت ک ــوان بی می‌ت
ــژه در رابطــه  ــاد نیســت، به‌وی ــی از انتق ــگاه او خال ــد ن ــی می‌نگریســت، هرچن ــن ایوب صلاح‌الدی

ــر. ــلطان مص ــه‌ی‌ س ــی بی‌رحمان ــا جاه‌طلب ب
ــرای درک و آگاهــی دو  ــی، ب ــاره‌ی جنگ‌هــای صلیب ــی درب ــگاری کلاســیک غرب در تاریخ‌ن
رویــداد مهمــی کــه بعــد از مــرگ ویلیــام صــوری بــه وقــوع پیوســت، یعنــی رویــداد پیــروزی 
ــلمانان،  ــت مس ــال ۱۱۸۷ به‌دس ــلیم در س ــخیر اورش ــداد تس ــن و و روی ــن در حطی صلاح‌الدی
مــا بــه ترجمــه و ذیل‌هــای تاریــخ ویلیــام صــوری وابســته هســتیم. یکــی از متــون، نوشــته‌ی 
ــخ پــس از ســقوط  ــان ابِلِیــن18، اســت کــه حتــی در لحظــات تل ــول،17 مباشــر و همــراه بالی ارِْن
ــول پــس  ــه کنــد. ارن اورشــلیم، توانسته‌اســت تصویــری مطلــوب و مناســب از صلاح‌الدیــن ارائ
ــی وی  ــم و مهربان ــه ترح ــد، و ب ــلیم تمجی ــن در اورش ــار صلاح‌الدی ــلیم، از رفت ــح اورش از فت
ــن در  ــار صلاح‌الدی ــن رفت ــد. وی همچنی ــاره می‌کن ــت‌خورده اش ــیحیان ‌شکس ــه مس ــبت ب نس
قبــال خانــواده‌ی فرماندهــان و شــوالیه‌های حاضــر در اورشــلیم را همــراه بــا فضــل و بخشــش 

15. Ibid., p. 1016.
16. The Latin East
17. Ernoul
18. Balian of Ibelin
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برمی‌شــمارد، و در ایــن بــاره می‌نویســد »بــه واســطه‌ی رحــم و بخشــش و همچنیــن ســخاوتش، 
آنهــا خــدا را بخاطــر چنیــن شــخصی ســتایش کردنــد و پــس از آن آوازه‌ی بزرگــی شــخصیت 
ــد از توافــق آتش‌بــس  ــع دیگــری کــه بع ــد.«19 پــس از آن، در مناب او را در جهــان اشــاعه دادن
صلاح‌الدیــن بــا ریچــارد پادشــاه انگلســتان نوشــته شــدند و هماننــد اثــر ارنــول بودنــد، نیــز بــه 
ــارت  ــت.20 اظه ــاره شده‌اس ــی اش ــان صلیب ــان و فرمانده ــه ارباب ــبت ب ــن نس ــروت صلاح‌الدی م
این‌چنیــن منابعــی جالــب توجــه اســت چراکــه توســط گروهــی نوشــته شــده کــه در آن زمــان 

ــد. ــده‌ و خــورده بودن ــن دی ــی خــود را از صلاح‌الدی ــه سیاســی و روان بزرگتریــن ضرب
تصویــری کــه از صلاح‌الدیــن ارائــه شــده، نتیجــه‌ی گــردآوری تجــارب شــخصی زندگــی و 
مبــارزه‌ی نویســندگان صلیبــی اســت کــه در طول قــرن ۱۲ میلادی در خــاور نزدیک می‌زیســتند. 
حتــی در زمانــه‌ای کــه صلاح‌الدیــن دشــمن اصلــی صلیبیــون بــه شــمار می‌رفــت، نویســندگان 
ــه  ــود ب ــار خ ــه و ناخواســته در آث ــر زمان ــه جب ــا ب ــا او می‌زیســتند، بن ــارن ب ــه مق ــی‌ای ک صلیب
تحســین شــخصیت و دســتاوردهای صلاح‌الدیــن ــــ ولــو بــا اکــراه ــــ می‌پرداختنــد. می‌تــوان 
ــن،  ــری از صلاح‌الدی ــن تصوی ــه این‌چنی ــا ارائ ــندگان ب ــن نویس ــه ای ــرد ک ــتدلال ک ــن اس چنی
ــه  ــه‌ی مقال ــن مســئله در ادام ــه ای ــد ک ــر کنن ــا ســختی شکســت خــود را نرم‌ت ــود ت درصــدد ب
ــن در  ــروت صلاح‌الدی ــم و م ــردی، ترح ــات جوانم ــا جزئی ــرد. ام ــرار می‌گی ــث ق ــورد بح م
ــرای  ــزه‌ای ب ــچ انگی ــه هی ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــود. ب ــته نمی‌ش ــث گذاش ــه بح ــه ب ــه مقال ادام
ســتایش صلاح‌الدیــن بــه ایــن شــکل غیــر از میــل باطنــی نویســنده بــه ارائــه گــزارش واقعــی 
ــای  ــی مدیحه‌ه ــات، حت ــن دســت توصیف ــت. ای ــود نداشته‌اس ــود، وج ــاده ب ــاق افت ــه اتف از آنچ

ــد. ــد می‌کن ــز تأیی ــن را نی ــان صلاح‌الدی تذکره‌نویس

سیر تحول و تکامل افسانه‌ی صلاح‌الدین در اروپای غربی
ــن  ــادی، صلاح‌الدی ــرن ۱۲ می ــر ق ــن در اواخ ــرقِ لاتی ــوادث ش ــس از ح ــی پ ــدک زمان ان
ــوری  ــام ص ــه ویلی ــن، از آنچ ــر صلاح‌الدی ــد. تصوی ــا ش ــی اروپ ــقانه و حماس ــات عاش وارد ادبی
ــه  ــد، ب ــان می‌ده ــور21 – نش ــت و جس ــا عظم ــد و ب ــری قدرتمن ــود – رهب در Historia خ

19. De Mas Latrie, Chronique dʼErnoul et de Bernard le Trésorier, p.230.
20. Ibid., p. 293.
21. Potentissimus Princeps.
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آنچــه کــه ذیــل و ترجمــه‌ی اثــر ویلیــام صــوری، Estoire dʼEracles اثــر قــرن ســیزدهمی 
مؤلفــی مجهول‌الهویــه بــه تصویــر کشــیده، تغییــر کــرده اســت. بنابرایــن در طــی یــک نســل 
ــه رهبــری نخبــه، چهــره‌ای محــوری و الگــوی ســلحوری و جوانمــردی  صلاح‌الدیــن مبــدل ب

ــود. 22 ــیحی می‌ش مس
 Estoires dʼOutremer et de ،در منبــع فرانســوی قدیــم متعلــق بــه قــرن ۱۳ میــادی
ــه چهــره‌ای افســانه‌ای ـ حماســی شــده  ــل ب ــن تبدی la naissance Salehadin، صلاح‌الدی
اســت. نویســنده‌ی گمنــام ایــن اثــر، صلاح‌الدیــن را »یــک سلحشــور تــرک کــه بســیار دانــا و 
 La fille du comte de ــاب ــتان‌های کت ــی از داس ــد. در یک ــی می‌کن ــود«،23 معرف ــجاع ب ش
Pontieu،24 صلاح‌الدیــن به‌عنــوان یکــی از نــوادگان خانــدان نجیــب‌زاده‌ی پونتْیــو نشــان داده 
شــده اســت. برخــی از دیگــر داســتان‌ها نیــز مربــوط بــه جنــگ صلاح‌الدیــن بــا ملکــه ترکیــه 
و متحدانــش، یعنــی شــاه نوبــه، الایکسِــلین،25 و خلیفــه‌ی بغــداد اســت.26 ایــن منبــع در بخشــی 
ــن از  ــه صلاح‌الدی ــردازد ک ــوع می‌پ ــن موض ــه ای ــوان Ordre de chevalerie27 ب ــت عن تح
اســیر صلیبــی خــود، هیــوْ طَبَریــه،28 می‌خواهــد کــه بــدو بیامــوزد کــه چگونــه می‌توانــد مبــدل 

بــه یــک شــوالیه‌ی مســیحی شــود.29
ــه درون‌مایــه‌ای افســانه‌ای تبدیــل شــد،  ــرای اثبــات اینکــه صلاح‌الدیــن در ایــن زمــان ب ب
می‌تــوان بــه »داســتان ســه دیــن« در نســخه‌ی اولیــه‌ی Estoires رجــوع کــرد. طبــق ایــن 
داســتان، صلاح‌الدیــن در بســتر مــرگ، از نماینــدگان ۳ دیــن توحیــدی می‌خواهــد کــه در مــورد 

22. Phillips, The Crusades, 1095-1197, p. 150.
23. Jubb, A Critical Edition of the “Estoires dʼOutremer”, p. 88-9: “Courtois Turc Salehadin, ki 
tant fu preus et sages”.
24. Ibid., p. 59-89. 
25. Elxelin of Nubia
26. Ibid., p. 137-40, 148-52, 157-62, 172-4.
27. Ibid., p. 109-14.
28. Hugh of Tiberias
29. Ibid., p. 110: “Vous mʼensaigniés comment on fait chevalier a la loi crestienne et ke vous le 
me mostrés”.

احتمــالا منظــور نویســنده از هیــو طبریــه همــان هیــو دوم، شــاهزاده جلیــل )Hugh II of Saint-Omer( باشــد کــه طــی نبــرد 
مــرج عیــون در ســال ۱۱۷۹ اســیر صلاح‌الدیــن ایوبــی شــد. - مترجــم
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ایــن موضــوع بحــث کننــد کــه کــدام یــک از ایــن دین‌هــا برتــر اســت:
»... در ایامــی کــه صلاح‌الدیــن در بســتر مــرگ قــرار داشــت، وی از خلیفــه بغــداد، پاتریــارک 
اورشــلیم و خردمنــدان یهــودی خواســت تــا بتواننــد بهتریــن دیــن الهــی را در ناحیــه‌ی اورشــلیم 

پیــدا کننــد چــرا کــه ایــن مســئله آرزوی وی بــود. ...«30
ــه  پــس از پایــان بحــث، صلاح‌الدیــن در انتخــاب دیــن مدنظــر خــود دچــار تردیــد شــد، ب
ــه مســیحیان،  ــه ۳ قســت تقســیم کــرد و بهتریــن بخــش را ب همیــن خاطــر قلمــرو خــود را ب

ــرد.32 ــان اعطــا ک ــه یهودی ــر را ب ــن‌ها31 و بخــش آخ ــه ساراسِ بخــش دوم را ب
تصویــری مشــابه از صلاح‌الدیــن بــه عنــوان قهرمانــی جوانمــرد در بســیاری از عاشــقانه‌های 
قــرون وســطی فرانســه نیــز یافــت می‌شــود. نمونــه‌ی بــارز ایــن مســئله اثــری متعلــق بــه قــرن 
ــن  ــه صلاح‌الدی ــوان Récits dʼun Ménéstral de Reims اســت33 ک ــا عن ــادی ب ۱۳ می
ــه‌ی مشــهور  ــن ملک ــد. ای ــد می‌ده ــه، پیون ــم فرانس ــی هفت ــر لوئ ــن،34 همس ــور آکیت ــا الِین را ب
ــه  ــا ب ــود، مدت‌ه ــردگی خ ــد، و در افس ــرده ش ــور افس ــهر ص ــتان ۱۱۴۸-۱۱۴۹ در ش در زمس
صلاح‌الدیــن کــه رفتــار او الینــور را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود، فکــر می‌کــرد. هرچنــد صحــت 
ــن در  ــه صلاح‌الدی ــرد ک ــد خاطــر نشــان ک ــا بای ــدارد، ام ــی ن ــن موضــوع اهمیت تاریخــی در ای

زمــان حضــور الینــور در شــرق کودکــی بیــش نبــوده اســت.35
Ordène de Chev� ۱۳ میــادی بــا عنــوان  در ب�ـاب س�ـراینده‌ی ش�ـعری متعل�ـق ب�ـه ق�ـرن 

alerie اطلاعاتــی چندانــی در دســت نیســت36، امــا تصویــری کــه از صلاح‌الدیــن ارائــه شــده، 

30. Ibid., p. 235.
31. Saracen;

ساراســن یــا ســارازن، نــام و عنوانــی اســت کــه اروپاییــان قــرون میانــه در ابتــدا بــرای مســلمانان عــرب و در ادامــه بــرای تمامــی 
مســلمانان بــکار می‌بردنــد. - مترجــم

32. Ibid.
33. De Wailly N. (ed.) (1876), Chronique de Rains. Récits dʼun ménestrel de Re-
ims au treizième siècle, (Société de lʼHistoire de France, 179) Renouard, Paris.
34. Eleanor of Aquitaine

3۵. در زمــان شــرکت الینــور آکیتــن بــه همــراه همســرش، لوئــی هفتــم فرانســه، در جنــگ صلیبــی دوم، صلاح‌الدیــن ایوبــی کــه 
ــرادر  در ایــن ایــام در دمشــق زندگــی می‌کــرد، کودکــی ده ســاله بــود کــه در حیــن ایــن جنــگ و محاصــره‌ی شــهر دمشــق ب

خــود، شاهنشــاه، را از دســت داد. - مترجــم 
ــی ۱۲۲۰  ــه در حوال ــود ک ــی ب ــاب راهب ــف کت ــه مؤل ــد اســت ک ــاب، معتق ــبای )Keith Busby(، مصحــح کت ــث باس 36. کی

میــادی می‌زیســت. ر.ک:
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بســیار مطلــوب اســت:
»... پادشــاهی کــه در آن زمــان قلمرویــی بــزرگ در اراضــی پاگان‌هــا37 داشــت و از 

38»... بــود.  ساراســن‌ها  وفادارتریــن 
ایــن شــعر از ورود صلاح‌الدیــن بــه تشــریفات و آداب شــوالیه‌گری بــه وســیله‌ی هیــو طبریــه 
ــت  ــد، صحب ــداً آزاد ش ــود و بع ــده ب ــیر ش ــورت اس ــی بوف ــن در نزدیک ــط صلاح‌الدی ــه توس ک
ــان  ــردن به‌زب ــی صحبت‌ک ــن توانای ــه صلاح‌الدی ــو ب ــه بوکاچی ــل از اینک ــا قب ــد.39 مدت‌ه می‌کن
لمبــاردی را بدهــد،40 نویســنده‌ی Ordène de Chevalerie بــه ایــن مســئله اشــاره می‌کنــد 

ــرد.41 ــت می‌ک ــن صحب ــان لاتی ــه زب ــی« ب ــو »به‌خوب ــا هی ــن ب ــه صلاح‌الدی ک
ــن  ــا در یکــی و دو نســل، صلاح‌الدی ــه تنه ــن مســئله مشــخص اســت ک ــب ای ــن ترتی بدی
توانســت به‌عنــوان مــردی شــجاع و متواضــع از شــهرت گســترده‌ای در غــرب قــرون وســطایی 
برخــوردار شــود. برخــی از منابــع صرفــاً بــه تحســین فضایــل وی کفایــت کردنــد، در حالــی کــه 
ــز  ــن مســیحیت را نی ــن دی ــه صلاح‌الدی ــد ک ــش رفتن ــز پی ــا آنجــا نی ــع ت ــر مناب برخــی از دیگ

پذیرفتــه بــود.42

صلاح‌الدین و دانته آلیگیری )ت. ۱۳۲۱(
ــرون  ــای دوره ی ق ــت وی در اروپ ــار و منزل ــه اعتب ــن ب ــه صلاح الدی ــبت ب ــه نس ــگاه دانت ن
ــان دوزخ  ــا هم ــو ی ــن را در اینْفِرن ــه صلاح الدی ــه دانت ــد ک ــت بدانی ــب اس ــزود. جال ــطی اف وس
قــرار می دهــد، امــا در حلقــه ی نخســت، در میــان قهرمانــان و بــزرگان دوران کهــن و باســتان. 
اگرچــه جــدا شــده، امــا چنــدان از جایــگاه ی اشــخاص برجســته ای همچــون ســقراط، افلاطــون، 
ــزرگ  ــا دو فیلســوف ب ــی ب ــن از نزدیک ــن صلاح الدی ــوس دور نیســت. همچنی ــدس و جالین اقلی

Busby, Raoul de Hodenc, Le Roman des Eles, p. 86-87.
37. Pagan
38. Busby, Raoul de Hodenc, Le Roman des Eles, p. 105: “(D)ʼun roi quʼen terre paienie, Fu jadis 
de grant seignorie, Et fu molt loiaus Sarrasins”, and p. 170.
39. ibid., p. 86.

40. بنگرید به بخش »صلاح‌الدین و بوکاچیو )ت. ۱۳۷۵(«
41. Ibid., p. 106, “Il le salue en son latin, Quar il le connoissoit molt bien”.
42. Paris, “La légende de Saladin”, Journal des Savants.
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ــردن  ــدا ک ــزا و ج ــی مج ــا کم ــت. ب ــد شده اس ــد بهره من ــینا و ابن رش ــی ابن س ــلامی یعن اس
صلاح الدیــن از ســایرین، بــه نظــر می رســد دانتــه بــه وی توجــه و نظــر ویــژه ای کــرده اســت:

»... و در کناری دور از دیگران، صلاح‌الدین را دیدم. ...«43
دانته که از چنین اشخاص برجسته ای الهام گرفته، آنان را اینگونه توصیف می کند:

»... درســت در فــراروی مــن، ارواحِ بســیارِ نامــداران را نشــانم دادنــد کــه هنــوز خویشــتن را 
ــم. ...«44 از دیدارشــان غــرق شــوق می‌یاب

ــت  ــر شــهرت بافضلی ــن جمــع عالی‌نســبی گواهــی‌ اســت ب ــن در چنی ــدن صلاح‌الدی گنجان
ــلمانی  ــات ضدمس ــور تعصب ــه‌ی مذک ــه در زمان ــی ک ــادی، اروپای ــرن ۱۴ می ــای ق وی در اروپ
ــن از  ــردن صلاح‌الدی ــزا ک ــا مج ــه ب ــال، دانت ــن ح ــا ای ــت. ب ــود می‌داش ــدیدی در آن وج ش
مابقــی افــراد ایــن حلقــه، درصــدد تأکیــد بــر ایــن امــر اســت کــه صلاح‌الدیــن اســتثناء اســت. 
ــان  ــه در اعمــاق دوزخ و در می ــر اســام ــــ ک ــه از پیامب ــه‌ی دانت ــر خصمان ــه تصوی ــه، ارائ البت

ــود ــــ کامــاً مشــهور اســت.45 ــان ب نفاق‌افکن

صلاح‌الدین و بوکاچیو )ت. ۱۳۷۵(
بوکاچیــو در Decameron نیــز همچــون دانتــه بــه صلا‌ح‌الدیــن نــگاه ویــژه‌ای داشته‌اســت 
کــه در ایــن رابطــه دو داســتان دربــاره صلاح‌الدیــن در اثــر وی وجــود دارد. داســتان اول )روز اول، 
داســتان ســوم( نســخه‌ای مفصــل از داســتان ســه حلقــه را روایــت می‌کنــد. شــخصیت اصلــی 
ــن  ــتان، صلاح‌الدی ــن داس ــکندریه. در ای ــدِق،46 از اس ــام مَلخِی‌صِ ــه ن ــودی ب آن فردی‌اســت یه
کــه بــرای حفــظ شــوکت و جلالــش خزانــه‌ی دربــار را خالــی کــرده بــود، نیــاز داشــت تــا مبلــغ 
ــن را  ــو صلاح‌الدی ــوری، بوکاچی ــام ص ــد ویلی ــرد. همانن ــرض بگی ــدق ق ــی از ملخی‌ص هنگفت

ــد: ــتایش می‌کن ــن س این‌چنی
ــار حقیــرش، نه‌تنهــا  ــا وجــود تب ــه صلاح‌الدیــن امــکان داد کــه ب ــر ب »... شــجاعتی کم‌نظی
ــر ســاطین ساراســن و  ــه دســت آورد بلکــه در جنگ‌هــای بســیار بارهــا ب ســلطنت مصــر را ب

43. “E solo in parte vidiʼl Saladino”; Dante, La Divina Commedia, vol. 1: Inferno, canto 4, p. 54.
44. “Li spiriti magni, che del vedere in me stesso nʼessalto”, ibid., 53
45. Ibid., canto 28, p. 355-6.
46. Melchisedech (מלכיצדק)
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مســیحی پیــروز گــردد. ...«47
بــه  شــده، صلاح‌الدیــن  ذکــر   Estoires dʼOutremer کتــاب  در  کــه  همانطــور 

گفــت: ملخی‌صــدق 
»... باعــث مســرت و شــادی مــن اســت اگــر از عقیــده ات در ایــن بــاره آگاه شــوم کــه کــدام 
یــک از اصــول و احــکام دیــن یهــود، ساراســن )اســلام( و مســیحیت درســت و برحــق هســتند؟ 

»...
ــه(،  ــه‌ی خــود را داد )داســتان ۳ حلق ــد از اینکــه ملخی‌صــدق پاســخ موشــکافه و عاقلان بع
صلاح‌الدیــن هدایــای ارزنــده‌ای بــه وی داد، »بــا وی دوســتانه رفتــار کــرد و بــا اعطــای مقــام 

و منصبــی برجســته، او را از مقربــان دربــار خویــش گردانیــد«.48
در داســتان دوم )روز دهــم، داســتان نهــم(، بوکاچیــو ســراغ فولکلورهــای غنــی قرون وســطی 
ــن  ــه »صلاح‌الدی ــه چگون ــد ک ــر می‌کن ــی‌رود، و ذک ــی م ــای صلیب ــان جنگ‌ه ــاره‌ی قهرمان درب
شــجاع و دلاور«49 همــراه بــا تنــی از فرماندهــان و خدمتگــزاران نزدیــک خــود بــا لبــاسِ مبــدلِ 
ــد  ــورد می‌کن ــو50 برخ ــام تُوره‌ل ــه ن ــردی ب ــا م ــرد. وی ب ــفر ک ــاردی س ــه لمب ــی ب ــار قبرس تج
کــه چنــد روزی صلاح‌الدیــن و همراهانــش را بــه امــاک خــود دعــوت کرده‌اســت. مکالمــات 
ــی  ــش به‌خوب ــن و همراهان ــه »صلاح‌الدی ــرا ک ــرد چ ــام می‌گی ــهولت انج ــن به‌س ــن طرفی بی
بــه زبــان لاتیــن مســلط هســتند«.51 آنهــا خــود از بازرگانــان قبرســی معرفــی می‌کننــد: در ایــن 

ــه بانــگ بلنــد گفــت: ــو ب زمــان توره‌ل
ــان  ــنات بازرگان ــات و محس ــز دارای صف ــا نی ــور م ــب‌زادگان کش ــه نجی » ... ای کاش ک

52»... می‌بودنــد!  قبرســی 
بعدهــا توره‌لــو بــرای شــرکت در جنگ‌هــای صلیبــی بــه اراضــی مقــدس مــی‌رود، و در ایــن 

47. Boccaccio G., Decameron, p. 44-7.
48. Ibid., p. 47: “e sempre per suo amico lʼebbe ed in grande ed onorevole stato appresso di sé il 
mantenne”.
49. Ibid., p. 707.
50. Torello
51. Ibid., p. 709.
52. Ibid.
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ــد  ــود می‌کن ــچی53 خ ــن وی را قوش ــود. صلاح‌الدی ــرده می‌ش ــکندریه ب ــه اس ــیر و ب ــن اس حی
ــا  ــرام ب ــت احت ــا نهای ــی و ب ــو معرف ــه توره‌ل ــود را ب ــد. وی خ ــو را می‌شناس ــرانجام توره‌ل و س
ــن  ــا صلاح‌الدی ــردد و در آنج ــاردی بازمی‌گ ــه لمب ــو ب ــرانجام توره‌ل ــد.54 س ــار می‌کن وی رفت
ــر  ــن ب ــو از صلاح‌الدی ــر بوکاچی ــن تصوی ــد. بنابرای ــی می‌کن ــود معرف ــت خ ــوان دوس را به‌عن
شــهرت قبلــی وی افــزود، و وی را به‌عنــوان قهرمــان جوانمــردی و نمونــه‌ای از تســامح مذهبــی 

معرفــی کــرد.

صلاح‌الدین و لسینگ )ت. ۱۷۸۱(
 Nathan der ،ــینگ،55 چهــره‌ی شــاخص عصــر روشــنگری آلمــان، در نمایشــنامه‌اش لسِ
ــب  ــنامه متناس ــن نمایش ــرد. ای ــتفاده ک ــن اس ــام از صلاح‌الدی ــی اس ــرای بازنمای Weise، ب
ــر درآمده‌اســت،  ــته‌ی تحری ــه رش ــی ــــ ب ــامح دین ــه‌ی عصــر ــــ شــک‌گرایی و تس ــا روحی ب
روحیــه‌ای کــه بــر اســاس آن همــه برداشــت‌ها از حقیقــت، نســبی هســتند. برخــی از جنبه‌هــای 
شــخصیتی صلاح‌الدیــن، همانطــور کــه لســینگ بــه تصویــر کشــیده اســت، نمایانگــر تصویــری 
ــه و  ــین‌مزاج، خودکام ــی آتش ــاس، وی آدم ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــری« اس ــانه از »دیگ شرق‌شناس
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــد، نمایانده‌اس ــم می‌ران ــرانه حک ــوس و اراده‌ی خودس ــا ه ــه ب ــم، ک بی‌رح
ــد.  ــف کن ــنامه توصی ــان نمایش ــیر و جری ــن را در مس ــا صلاح‌الدی ــت ت ــاش اس ــینگ در ت لس
ــد  ــکان را می‌ده ــن ام ــه لســینگ ای ــود، و ب ــه می‌ش ــرقی ارائ ــه‌ی ش ــا زمین ــنامه ب ــن نمایش ای
کــه بــا مصونیــت از نقــض مجــازات انتقــاد مذهبــی کــه در اروپــا وجــود داشــت، ایــن کار را بــه 
ــوع رخدادهــای نمایشــنامه انتخــاب  ــوان محــل وق ــر مذکــور اورشــلیم به‌عن ــرد. در اث پیــش بب
ــرای  ــوده، چراکــه اورشــلیم، شــهری مقــدس ب ــه ب ــن انتخــاب شایســته و ماهران شده‌اســت. ای
ســه دیــن توحیــدی ابراهیمــی اســت. از ایــن روی، انتخــاب شــرق و اورشــلیم به‌عنــوان محــل 

وقــوع رخدادهــای نمایشــنامه مــورد تأییــد همــگان بــود.
53. Boccaccio G., Decameron, p. 713;

ــه در آن تبحــری داشــت،  ــان شــکاری ک ــرورش مرغ ــه کار پ ــار ب ــن شــرایط به‌ناچ ــی از ای ــرای رهای ــد از اســارت، ب ــو بع توره‌ل
پرداخــت. آوازه مهــارت وی در ایــن فــن بــه گــوش صلاح‌الدیــن رســید و ســلطان ایوبــی او را از اســارت رهــا کــرد و بــه‌ ســمت 

قوشــچی خــود گماشــت. - مترجــم
54. Ibid., p. 714.

)Gotthold Ephraim Lessing( ۵۵. گوتهولد افرایم لسینگ
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ــی مســلمانان انتخــاب شــده اســت؟ شــکی  ــده‌ی اصل ــوان نماین ــه عن ــن ب ــرا صلاح‌الدی چ
وجــود نــدارد کــه لســینگ از ســنت غنــی افســانه‌ای کــه در اروپــا رشــد کــرده بــود، بــا خبــر بوده 
اســت. عــاوه بــر ایــن، تمرکــز بــر روی یــک قهرمــان مســلمان از دوره‌ی جنگ‌هــای صلیبــی، 
بــه وی ایــن توانایــی را مــی‌داد کــه تــا بــار دیگــر خاطــره‌ی جنگ‌هــای خونیــن مذهبــی را بــه 
یــاد همــگان آورد، و یــادآور شــود کــه چنیــن جنگ‌هایــی هرگــز نبایــد تکــرار شــوند. عــاوه بــر 
مســلمانان، صلاح‌الدیــن نماینــده‌ی مســیحیت در ایــن نمایشــنامه نیــز بــود. ایــن صلاح‌الدیــن 
)و نــه یــک شــوالیه معبــد( بــود کــه از ناتــان یهــودی ســؤالات کلیــدی و مهــم نمایشــنامه را 

می‌پرســید:
»... کدام ایمان، کدام شریعت شما را هدایت کرده است؟ ...«56

ــتفاده شده اســت،  ــنگری اس ــوان ســخنگوی وضــع پیشاروش ــن به عن در اینجــا، از صلاح الدی
وضعــی کــه بــر پایــه ی آن تنهــا یکــی از 3 دیــن توحیــدی، می توانــد راســتین و برحــق باشــد، 

اگرچــه میــل وی بــه دانســتن پاســخ ســؤالش، بلندپــروازی آنــی نقــش او را نشــان می دهــد:
»... بــه خوبــی می‌تــوان گفــت کــه مــن نخســتین ســلطانی هســتم کــه چنیــن بلندپــروازی 

دارم. ...«57
داســتان ســه حلقــه کــه قبــاً توســط بوکاچیــو و پیشــینیان وی در آثارشــان اســتفاده شــده 
ــت  ــت در دس ــتان ابزاری‌س ــن داس ــرد. ای ــرار می‌گی ــز ق ــینگ نی ــتفاده‌ی لس ــورد اس ــت، م اس
ــع  ــرم و خوش‌طب ــدر خونگ ــن آنق ــی. صلاح‌الدی ــامح دین ــج تس ــور تروی ــودی به‌منظ ــان یه نات
اســت کــه پیــام ناتــان را بپذیــرد؛ در ایــن صحنــه‌ی غیرمنتظــره و طولانــی، لســینگ می‌نویســند 
کــه »صلاح‌الدیــن به‌ســرعت بــه جانــب ناتــان مــی‌رود و دســت وی را می‌گیــرد کــه تــا آخــر 

ــد.«58 ــا نمی‌کن ــتان آن را ره داس
ــد  ــد و تأکی ــاد می‌کن ــی از وی ی ــه خوب ــن، ب ــا صلاح‌الدی ــات ب ــش از ملاق ــی پی ــان حت نات
مــی‌دارد کــه نظــرات زیــادی دربــاره‌ی وی در افــکار عمومــی وجــود دارد.59 شــوالیه معبــد نیــز 

56. Lessing, Nathan der Weise, p. 117-8: “Was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am 
meisten eingeleuchtet?”
57. Ibid., p. 118: “Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, der eine solche Grille hat.”
58. Ibid., p. 124.
59. Ibid., p. 99.
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ــه: ــی‌دارد ک ــان م ــتاید و اذع ــات وی می‌س ــر نج ــرد را بخاط ــن رادم صلاح‌الدی
» ... زندگی‌ای که من دارم، هدیه‌ی اوست. ...«60

ــت، و  ــنامه‌نویس اس ــک نمایش ــق ی ــانه‌ها ح ــی افس ــخ و حت ــف تاری ــر و تحری ــه تغیی البت
ــن  ــروت و رحــم صلاح‌الدی ــع، م ــره برده‌اســت. در واق ــی به ــن آزادی عمل ــز از چنی لســینگ نی
نســبت بــه شکســت‌خوردگان در نبــرد صرفــاً معطــوف بــه شــوالیه‌های معبــد نبــود، شــوالیه‌هایی 
ــرد حطیــن از کنترل‌شــان  ــود و دژهــای آنهــا را بعــد از نب ــزار ب کــه از صمیــم قلــب از آنهــا بی
خــارج کــرده بــود. شــاید ایــن احتمــال وجــود داشــته باشــد کــه شــوالیه معبــد داســتانِ لســینگ 
بازتابــی از شــوالیه معبــد مشــهوری باشــد کــه بعــد از نبــرد حطیــن از اعــدام فــرار کــرد: جِــرارد 

ــد.61 ــر شــوالیه‌های معب ــورت، رهب رایدْف
کوچــک  نکتــه‌ی  دو  می‌دانســت؟  چــه  »تاریخــی«  از صلاح‌الدیــن  لســینگ  حــال 
ــا  نشــان‌دهنده‌ی توجــه وی بــه صلاح‌الدیــن تاریخــی اســت؛ یــک، شــطرنج‌ بازی‌کــردن وی ب
خواهــرش، سِــتّ )فاطمــه خاتــون(62 و دوم پیشــنهاد قرض‌گرفتــن پــول از ناتــان بخاطــر خالــی 

ــه‌اش.63 ــودن خزان ب

صلاح‌الدین و سر والتر اسکات )م. ۱۸۳۲(
ــری  ــی و هن ــات ادب ــرای تخلی ــی و الهام‌بخــش ب ــی غن ــی منبع ــده‌ی جنگ‌هــای صلیب پدی
قــرن ۱۹ میــادی بــود. ســر والتــر اسِــکات نیــز ماننــد ســایر نویســندگان شــهیر و برجســته‌ی 
قــرن ۱۹ میــادی اروپــا همچــون دیزْرائیلــی و توایــن64، محســور ایــن پدیــده‌ی قــرون میانــه، 

ــرد.65 یعنــی جنگ‌هــای صلیبــی، شــد و از آن در ۴ رمــان خــود بهــره ب

60. Ibid.
6۱. براســاس گفتــه باربــر، بــرای مــا مشــخص نیســت کــه چــرا فقــط یــک شــوالیه معبــد توانســت از حطیــن بگریــزد. در واقــع وی 

معتقــد اســت صلاح‌الدیــن ارزش وی را دریافتــه بــه همیــن خاطــر از جــان وی گذشــته اســت. ر.ک:
Barber M. (1994), The New Knighthood. A History of the Order of the Temple, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, p. 116.
62. Lessing, Nathan der Weise, p. 79.
63. Ibid., p. 89.

64. دیزرائیلــی در ســال ۱۸۴۷ کتــاب Tancred: the new Crusader بــه رشــته تحریــر درآورد و توایــن نیــز پــس از بازدیــد 
از محــل نبــرد حطیــن، کتــاب The Innocents abroad را در ســال ۱۸۶۹ نوشــت.

65. Ivanhoe (1819), The Talisman, and The Betrothed (1825) and Count Robert of Paris (1831);
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اســکات هیچ‌گونــه اطلاعــات و دانــش دســته‌ی اولــی از جهــان اســام نداشــت، امــا ایــن 
موضــوع مانــع وی بــرای نــگارش در بــاب عملکــرد صلیبیــون در خاورمیانه نشــد. او تمامــی منابع 
اولیــه و قــرون وســطایی جنگ‌هــای صلیبــی را مطالعــه کــرده بــود امــا خــود معتــرف اســت کــه 
آنچــه کــه وی از ایــن موضــوع کســب‌کرده، برگرفتــه از منابــع ثانویــه اســت. همچنیــن اســکات 
در پیش‌گفتــار رمــان Talisman )ت. ۱ ژوئیــه ۱۸۳۲ ـ تنهــا دو مــاه قبــل از مــرگ وی( اذعــان 

می‌کنــد:
»... از طــرف دیگــر مــن احســاس کــردم معلومــات مــن دربــاره‌ی آن نقطــه از جهــان جــز 
ــب  ــت اغل ــت و در حقیق ــری نیس ــز دیگ ــب چی ــتان‌های هزارویک‌ش ــه از داس ــرات اولی خاط

66»... بی‌اطلاعــم. 
ــار  ــرای احض ــکات ب ــته‌ی اول، اس ــارب دس ــع و تج ــه مناب ــی ب ــدم دسترس ــدان و ع در فق
ــخ، از ترکیــب فانتــزی شرق‌شناســانه و افســانه‌ی سلحشــوری اســتفاده  ــن از دل تاری صلاح‌الدی
ــاد  ــکات، تض ــط اس ــن توس ــده از صلاح‌الدی ــر ارائه‌ش ــم تصوی ــی و مه ــر اصل ــد. عنص می‌کن
میــان او و ریچــارد شــیردل اســت. در ایــن تصویــر، مختصــات شــخصیت جنگجــوی ریچــارد، 
یعنــی »تندخویــی و ســخاوتمندی، دارا بــودن الگویــی از جوانمــردی و فتــوت، به‌همــراه همــه‌ی 
ــن  ــخصیت صلاح‌الدی ــل ش ــش«67 در مقاب ــیار مضحک ــای بس ــز و معایب‌ه ــن غلوآمی محاس
ــود.  ــروز می‌ش ــاس پی ــن قی ــه در ای ــت ک ــن اس ــن صلاح‌الدی ــه ای ــه البت ــرد، ک ــرار می‌گی ق
ــوق اروپامحــوری و اغمــاض  ــه‌ی تف ــن در لفاف ــع صلاح‌الدی ــه نف ــن تضــاد ب ــن حــال، ای ــا ای ب
نســبت بــه شــرق بیــان شــده اســت؛ در واقــع ریچــارد، »پادشــاه مســیحی انگلســتان همــه‌ی 
ــروز می‌دهــد، و از ســوی دیگــر صلاح‌الدیــن  ــم یــک ســلطان شــرقی را ب ســتمگری‌ها و مظال
سیاســت و تدبیــر مآل‌اندیشــانه‌ی یــک شــهریار اروپایــی را بــه نمایــش می‌گــذارد.«68 اســکات 
ــرای رمــان خــود  ــزاری مفیــد و مناســب ب ایــن »تضــاد منحصربه‌فــرد«69 میــان دو حاکــم را اب

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با »اسکات و پدیده‌ی جنگ‌های صلیبی«، ر.ک:
Siberry E. (2000), The New Crusaders. Images of the Crusades in the 19th and early 20th centu-
ries, Ashgate, Aldershot, p. 112-30.
66. Scott W. (n.d.), The Talisman, London and Glasgow, p. 3.
67. Ibid., p. 4.
68. Ibid., p. 4-5
69. Ibid., p. 5.
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ــادری و دلاوری و  ــجایای به ــیدند در »س ــدام ســخت می‌کوش ــن، هرک ــر ای ــاوه ب ــد. ع می‌دان
ــد.70 ــبقت گیرن ــر س ــر یکدیگ ــی« ب فراخ‌دل

در متــن رمــان، اســکات از ســنت قــرون‌ وســطایی غربــی اســتفاده می‌کنــد و بــه صلاح‌الدیــن 
ویژگی‌هــای یــک دشــمن »ســخی و شــجاع« را نســبت می‌دهــد،71 ســلطانی کــه »پاک‌نهــاد 
و وفــادار اســت تــا جایــی کــه بتــوان چنیــن شــخصی را کافــر نابینــا نامیــد.«72 صلاح‌الدیــن از 

نــگاه ریچــارد، نمــاد و مظهــر ارزش‌هــای جوانمردانــه‌ی اروپایــی اســت:
ــر اســت  ــد کاف ــن توســل جســت. هرچن ــه ســخاوت ســلطان صلاح‌الدی ــر اســت ب » ... بهت
ولیکــن مــن هرگــز سلحشــوری بلند‌طبع‌تــر از او و کســی کــه بتوانــم بــه حســن‌نیتش اعتمــاد 

کنــم ندیــده‌ام. ...«73
ــط  ــات مرتب ــه‌ی موضوع ــری از مجموع ــای دیگ ــن انعکاس‌ه ــان Talisman همچنی رم
ــل و آروزی  ــون تمای ــی همچ ــود دارد. انعکاس‌های ــن را در خ ــی صلاح‌الدی ــانه‌ی اروپای ــا افس ب
ــا یکــی  ــن ب ــن74، و همچنیــن طــرح ازدواج صلاح‌الدی ــرای مســیحی‌کردن صلاح‌الدی ریچــارد ب
ــث.75  ــام ادی ــه ن ــارد ب ــون ریچ ــاوندان همخ ــه و از خویش ــلطنتی پلانتاژن ــدان س ــوان خان از بان
کمــا فــی الســابق و طبــق معمــول، ســخاوتمندی و بخشــندگی صلاح‌الدیــن بدیــن شــکل بــه 

ــود: ــیده می‌ش ــر کش تصوی
ــع  ــن دســت منب ــار دارد و همی ــن مشــرق‌زمین را در اختی »... دســت راســت ســلطان، خزای

جــود و احســان اســت. ...«76
پرتــره و تصویــر ایــده‌آل اســکات از صلاح‌الدیــن در هنگامــه‌ی ملاقاتــش بــا ریچــارد بــه اوج 
رمانتیســم خــود می‌رســد، ملاقاتــی کــه بــا تشــریفات و تجمــات باشــکوه برگــزار می‌شــود. در 
واقــع، ظاهــر صلاح‌الدیــن در اثــر اســکات الگویــی بــود بــرای، و پیش‌نمایشــی بــود از تصویــر 

70. Ibid.
71. Ibid., p. 115.
72. Ibid., p. 117.
73. Ibid., p. 378.
74. Ibid., p. 131.
75. Edith; Ibid., p. 228-9; 450-1.
76. Ibid., p. 231.
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رودولــف والنتینــو77 در فیلم»شــیخ«:
»... ســلطان نقابــی بــر صــورت داشــت کــه از عمامــه‌اش آویختــه بــود و تــا حــدی ســیمای 
مردانــه‌ی او را مســتور می‌داشــت. ســلطان بــر یــک اســب ســفید عربــی ســوار بــود. رفتــار اســب 

طــوری بــود کــه گویــی از راکــب پرافتخــار و شــریف خــود آگاه اســت. ...«78
ــا  ــد«.79 ب ــوش گرفتن ــأن در آغ ــخص هم‌ش ــرادر و دو ش ــون ب ــر را چ ــم »همدیگ دو حاک
ایــن حــال، زمانــی کــه شمشــیر دوقبضــه‌ی ریچــارد در »آزمایــش نیــرو«، گوپــال فولادینــی را 
ــری را  ــش پ ــک« خــود، بال ــی و باری ــا »شمشــیر هلال ــن ب ــه تقســیم، و صلاح‌الدی ــه دو قطع ب
ــه اســکات  ــن دارد ک ــت از ای ــد، حکای ــم قطــع می‌کن ــه دو نی ــود ب ــه‌اش از ابریشــم ب ــه روی ک

ــد.80 ــت کن ــا مقاوم ــان آنه ــتر می ــاد بیش ــر تض ــت در براب نتوانسته‌اس
بــا ایــن حــال، شــاید جالــب باشــد کــه بــا توجــه بــه گریزهــای تخیلــی اســکات در توصیــف 
مفصــل ملاقــات ریچــارد و صلاح‌الدیــن، یــک پایــه‌ی محکــم تاریخــی در ســخنان صلاح‌الدیــن 
در صفحــات پایانــی رمــان وجــود دارد؛ جایــی کــه بازتاب‌‌دهنــده‌ی احساســات و تمایــات یــک 
ــا صلاح‌الدیــن اســت و ســلطان را وادار می‌کنــد کــه چنیــن بانــگ ســر  منبــع عربــی مقــارن ب

: هد د
»... مــن اورشــلیم را کــه چنــدان بــه تصرفــش اشــتیاق داری تســلیم نخواهــم کــرد. اورشــلیم 

بــرای مــا و شــما یکســان مقــدس اســت. ...«81
بنابرایــن در مجمــوع می‌تــوان بیــان داشــت کــه اســکات، فرزنــد زمانــه‌ی خــود، از تمامــی 
عناصــر رمانتیــک موجــود در افســانه‌ی صلاح‌الدیــن اســتفاده کــرده اســت. در واقــع ایــن قلــب و 
خیــال اســکات اســت کــه اســیر صلاح‌الدیــن، مظهــر جوانمــردی، شــده اســت. همچــون دیگــر 
معاصــران اســکات، او نیــز در اســکاتلند، دور از صفحــات شــرقی، ایــن مســئله را درک کــرد کــه 
ــا  ــه‌ای نبــود. ب ــد جــدال نجیبان ــه آن میزانــی کــه برخــی تصــور می‌کردن جنگ‌هــای صلیبــی ب
ــن(  ــان )صلاح‌الدی ــن قهرم ــه ای ــگ اســامی‌ای را ک ــن و فرهن ــن حــال، اســکات صلاح‌الدی ای

77. Rudolph Valentino
78. Ibid., p. 419.
79. Ibid.
80. Ibid., p. 422-4.
81. Ibid., p. 461.



سیر تحول افسانه‌ی صلاح‌الدین ایوبی در غرب/ 55 دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ

نماینــده‌ی آن اســت، می‌ســتاید و بــه احتــرام آن کلاه از ســر برمــی‌دارد.82

صلاح‌الدین در شرق‌شناسی قرن ۲۰ میلادی
در قــرن ۲۰ میــادی، خیــل عظیمــی از زندگی‌نامه‌هــا در رابطــه بــا شــخصیت صلاح‌الدیــن 
پدیــد آمدنــد کــه همگــی توســط علاقمندانــی همچــون چارلــز رُزْبــو83 و شرق‌شناســان غربــی 
ــر  ــندگان تصوی ــن نویس ــده‌اند. ای ــته ش ــب85ْ نوش ــون گی ــول84 و همیلت ــنْ پ ــتَنْلی لیِ ــد اسِْ مانن
رزبــو  چارلــز  داشــتند.  نگــه  بی‌کم‌و‌کاســت  و  دســت‌نخورده  را  صلاح‌الدیــن  درخشــان 
صلاح‌الدیــن را »قهرمانــی وفــادار بــه عالی‌تریــن اصــول جوانمــردی و سلحشــوری«86 و 
ــه طــور  ــد؛ »ب ــود« می‌خوان ــی ب ــان از نظــر عملکــرد عال »شــوالیه و ســواری کــه در همــه زم
ــده  ــد ش ــی متول ــاً در ارغوان ــه حقیقت ــی ک ــخو، گوی ــاده خوش ــخاوتمند و فوق‌الع ــکوهی س باش
ــی  ــوان »رفیق ــن به‌عن ــول از صلاح‌الدی ــن پ ــزرگان اســت«.88 لی ــاهان و ب ــار ش اســت87 و از تب
ــد89، از ســوی دیگــر  ــاد می‌کن ــه اســت« ی ــی ایــن خان خوش‌طینــت و آشــنا کــه گویــی از اهال
ــدودی  ــا ح ــن را ت ــا شــخصیت صلاح‌الدی ــد؛ آنه ــنجیده‌تر دارن ــون رویکــردی س جکســون و لی
ــخصیتی  ــای ش ــی او، ویژگی‌ه ــی زندگان ــای اصل ــا برون‌نماه ــد ام ــطوره‌زدایی« می‌کنن »اس
ــدرو  ــگ آن ــف، بان ــگ مخال ــان بان ــن زم ــد. در ای ــع نمی‌کن ــتاوردهای وی را ضای ــزان دس و می

 )Edward Daniel Clarke( در کتــاب خــود، دیــدگاه ادوارد دنیــل کلارک )Elizabeth Siberry( ۸2. الیزابــت ســیبری
را در بــاب مســلمانان اینچنیــن نقــل می‌کنــد: »بــا توجــه بــه تاریــخ می‌تــوان بیــان داشــت کــه در واقــع ساراســن‌ها دارای فکــر 

روشــن‌تری نســبت بــه مهاجمــان غــرب بودنــد«. ر.ک:
Clarke E. D. (1812), Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa, printed for T. 
Cadell and W. Davis, London, cited in Siberry E. (1995), “Images of the Crusades in the Nine-
teenth and Twentieth Centuries”, in Riley-Smith J. (ed.), The Oxford Illustrated History of the 
Crusades, Oxford University Press, Oxford, p. 366.
83. Charles J. Rosebault
84. Stanley Lane-Poole
85. H. A. R. Gibb
86. Rosebauly C. J. (1930), Saladin Prince of Chivalry, Cassel, London, p. xiii.
87. Born in the purple (Porphyrogénnētos (Greek: Πορφυρογέννητος))
88. Ibid., p. xi-xii.
89. Lane-Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, p. iii. See also Ali T. (1998), 
The Book of Saladin, Verso, London and New York.
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ــت و  ــن نوش ــزی از صلاح‌الدی ــه‌ی بحث‌برانگی ــال ۱۹۷۲ زندگی‌نام ــه در س ــود ک ــز90 ب ارِنکروت
ــد اســت  ــز معتق ــاورد. ارنکورت ــن بی ــن را از جایگاهــش پایی ــه صلاح‌الدی ــرد ک ــاش ک در آن ت
ــه  ــد ب ــدون آن وی نمی‌‌توان ــت و ب ــلیم اس ــازی اورش ــر آزادس ــن بخاط ــهرت صلاح‌الدی ــه ش ک
ــن،  ــن در حطی ــروزی صلاح‌الدی ــه پی ــد ک ــان می‌کن ــن بی ــد. همچنی ــته‌ای ببال ــتاورد برجس دس
بخاطــر اشــتباهات تاکتیکــی اساســی صلیبیــون بــوده اســت نــه نقشــه‌ی دقیــق او. در نهایــت 
ــنان  ــرایی تذکره‌نویس ــر مدیحه‌س ــه بخاط ــد ک ــدی می‌کن ــود را جمع‌بن ــث خ ــکل بح ــن ش بدی
ــی  ــلطان ایوب ــا دوره‌ی س ــارن ب ــه مق ــداد« ک ــن ش ــی« و »اب ــن اصفهان ــون »عمادالدی همچ
بوده‌انــد، صلاح‌الدیــن پــس از مــرگ بــه چنیــن ســطحی افســانه‌ای از ابُهــت و شــکوه رســید.91

چرا صلاح‌الدین؟
فقــط یــک مســئله باقــی مانــده اســت کــه می‌تــوان آن را در گــزاره »چــرا صلاح‌الدیــن؟« 
خلاصــه ‌کــرد. چــرا دیگــر فرماندهــان و ســاطین مســلمان همچــون عمادالدیــن و نورالدیــن 
ــب  ــود جل ــه خ ــدگان را ب ــر آین ــتند نظ ــد، نتوانس ــون جنگیدن ــا صلیبی ــه ب ــرس ک ــی و بیب زنگ
ــگ حــذف کــرد چراکــه کنش‌هــای او تنهــا در  ــوان بی‌درن ــن[ زنگــی را می‌ت ــد؟ ]عمادالدی کنن
حــوزه‌ی سیاســت‌ قــدرت بــود و حتــی در منابــع اســامی نیــز شــخصیت چنــدان جذابی نداشــت. 
ــورد  ــود م ــی خ ــول زندگان ــود. او در ط ــاوت ب ــاً متف ــی کام ــن، موضوع ــدش، نورالدی ــا فرزن ام
ــام صــوری  ــرادی همچــون ویلی ــود؛ اف ــه ب ــرار گرفت تحســین مســلمانان و برخــی مســیحیان ق
ــه  ــد.92 ب ــف می‌کنن ــی« توصی ــاط و مذهب ــرک، محت ــادل، زی ــر ع ــوان »امی ــن را به‌عن نورالدی
ــزد  ــود، پــس چــرا صلاح‌الدیــن در ن ــرای صلاح‌الدیــن ب راســتی نورالدیــن ســلف شایســته‌‌ای ب
ــه  ــان اســت ک ــگان عی ــر هم ــد؟ ب ــر ش ــرم و عزیزت ــلمان محت ــران مس ــایر رهب ــا از س غربی‌ه
ــن داشــت و  ــان ابلی ــی همچــون بالی ــوالیه‌های صلیب ــان ش ــی از می ــتان خوب ــن دوس صلاح‌الدی
افــراد برجســته‌ای همچــون ریچــارد )شــیردل(، پادشــاه انگلســتان، و رِیْمــون کنــت طرابلــس93 
ــروزی در  ــس از پی ــن پ ــخاوت صلاح‌الدی ــروت و س ــد. م ــل بودن ــرای او قائ ــادی ب ــرام زی احت

90. Andrew S. Ehrenkreutz
91. Ehrenkreutz, Saladin, p. 238.
92. William of Tyre, Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, p. 1000
93. Raymond III, Count of Tripoli
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ــت،  ــت شده‌اس ــی ثب ــع صلیب ــتایش در مناب ــد و س ــا تأیی ــلیم، ب ــس از آن در اورش ــن و پ حطی
ــه در آن،  ــت ک ــود داش ــدی وی وج ــانه‌ای بع ــر افس ــکار در تصوی ــی آش ــی حقیقت ــور کل و به‌ط

ــی‌داد. ــان م ــق نش ــوش خل ــت و خ ــوش طین ــدن، خ ــن را متم صلاح‌الدی
ــن  ــه معروف‌تری ــن ب ــتن صلاح‌الدی ــدل گش ــی مب ــوز چرای ــرح هن ــن ش ــال، ای ــن ح ــا ای ب
مســلمان در غــرب ــــ بــه اســتثنای پیامبــر اســام ــــ را توضیــح نمی‌دهــد. در تحلیــل نهایــی، 
ــه  ــدن او ب ــل ش ــهرت و تبدی ــن ش ــل ای ــن دلی ــت صلاح‌الدی ــلیم به‌دس ــح اورش ــالًا فت احتم
افســانه بــود. مســیحیان بــرای ۵ قــرن در آرزوی بازپس‌گیــری مقدس‌تریــن شــهر خــود بودنــد. 
آن‌هــا پــس از تلاش‌هــای فــراوان اورشــلیم را از دســت مســلمانان بازپــس گرفتنــد و توانســتند 
بــرای مــدت کوتاهــی آن را تحــت کنتــرل خــود دربیاورنــد، امــا مجــدداً ایــن شــهر بــه دســت 
مســلمانان افتــاد. بــدون شــک ســقوط اورشــلیم بــرای مســیحیان، چــه در شــام و چــه در غــرب، 
ــا  ــه آنه ــود ک ــی ب ــاً طبیع ــی کام ــک مکانیســم دفاع ــن ی ــن ای ــود. بنابرای ــل تحمــل ب غیرقاب
شــخصی را کــه عامــل ایــن رخــداد بــود، شــخصیتی معمولــی نداننــد. بــه همیــن جهــات اعتقــاد 
ــرای  ــیله‌ای ب ــزار و وس ــت اب ــن اس ــت داده، ممک ــا را شکس ــتثنایی آنه ــمنی اس ــه دش ــه اینک ب
مقابلــه بــا شرمســاری ایــن شکســت باشــد. اینچنیــن واکنشــی بــرای روان‌پزشــکان بــه هیــچ 
ــد  ــه نیســت. دلایــل شــهرت و محبوبیــت صلاح‌الدیــن در غــرب هرچــه باشــد، بای وجــه بیگان
ــا  ــه چنیــن افســانه‌ای در غــرب و اروپ اذعــان داشــت کــه هیــچ مســلمان دیگــری نتوانســت ب
برســد کــه صلاح‌الدیــن رســید. برتــری او نســبت بــه معاصــران مســیحی و مســلمانش، حتــی 
ــود  ــی موج ــات مذهب ــود تعصب ــا وج ــی ب ــر او، حت ــد؛ تصوی ــق ش ــم تصدی ــون ه توســط صلیبی
ــی کــه  ــد. آن هــم در زمان ــی مان ــک باق ــی رمانتی ــش و حت ــرون وســطی، بی‌آلای ــای ق در اروپ

نگــرش اروپــا نســبت بــه اســام آمیــزه‌ای از جهــل و خصومــت بــود.

جمع‌بندی نهایی
شــیفتگی و علاقــه‌ی اروپــا بــه صلاح‌الدیــن ریشــه‌ای عمیــق دارد. ایــن مســئله بلافاصلــه 
پــس مــرگ او در ســال ۱۱۹۳ آغــاز گشــت و تــا کنــون ادامــه دارد. در واقــع، در غــرب بــود کــه 
ــه تصویــر کشــیدن وی  ــه. ب ــه خاورمیان »ســیر تحــول افســانه‌ی صلاح‌الدیــن« اتفــاق افتــاد، ن
توســط لســینگ در نمایشــنامه Nathan der Weise و همچنیــن توســط ســر والتــر اســکات 
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در رمــان Talisman تنهــا دو وهلــه و لحظــه‌ی مهــم در ســنت طولانــی رمانــس صلاح‌الدیــن 
هســتند.94

ــرن  ــر ق ــن را در اواخ ــلمان صلاح‌الدی ــه‌ی مس ــا خاورمیان ــد ام ــب باش ــث تعج ــاید باع ش
نوزدهــم کشــف و بازکشــف کــرد. بــا آغــاز ســپیده‌دم عصــر اســتعمار و در بطــن آن ترجمــه‌ی 
آثــار اروپاییــان در رابطــه بــا جنگ‌هــای صلیبــی توســط عرب‌هــای مســیحی و ارائــه و 
عرضــه‌ی آن بــه عرب‌هــای مســلمان، جهــان اســام بــار دیگــر متوجــه ایــن قهرمــان بــزرگ 
ــن را در  ــاً صلاح‌الدی ــود کــه جهــان اســام او را در آغــوش گرفــت و متعاقب شــد. پــس از آن ب
ــی متحــد  ــای خارج ــر نیروه ــه را در براب ــه خاورمیان ــرد ک ــق ک ــر کاریزماتیکــی خل ــت رهب قام
خواهــد کــرد. بدیــن ترتیــب بســیاری از رهبــران و ســران کشــورهای مســلمان و عــرب همچــون 
جمــال عبدالناصــر درصــدد ایــن بودنــد کــه خــود را صلاح‌الدیــن دوم معرفــی کننــد، چــه بســا 

شــاید هنــوز افــرادی باشــند کــه چنیــن آرزویــی داشــته باشــند!‍

94. طبــق گفتــه‌ی ژاک لوگــوف در کتــاب Heros et merveilles du Moyen Age، مکتــب رومانتیســم افســانه‌ها 
و اســطوره‌های قــرون وســطی را دوبــاره برانگیخــت، آنهــا را در خیــال زنــده کــرد و از آنهــا افســانه‌های طلایــی ســاخت.
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عملکرد و نقش‌ سپهسالار در سلسله‌ مراتب‌ نظامی‌ غزنویان

آذین‌ ذوقی‌ زاده1

چکیده

ــا  ــه‌ ب ــد ک ــامانی‌ بودن ــالاران س ــان آن سپهس ــد. مؤسس ــی‌ بودن ــی‌ نظام ــاً حکومت ــان اساس غزنوی

تضعیــف‌ قــدرت ســامانیان بــه‌ تهاجماتــی‌ در مناطــق‌ شــرقی‌ دســت‌ زدنــد و بــا تصــرف غزنــه‌ و پــس‌ 

از آن خراس�ـان ب��ه‌ تش��کیل‌ حکوم�ـت‌ پرداختن��د. واژه‌ي سپهســالار درمنابــع‌ بــه‌ صــورت متفــاوت آمــده 

اســت‌ بیهقــی‌ نویســنده‌ي معــروف دوره‌ي غزنــوي دراثــر خــود )تاریــخ‌ بیهقــی‌( ایــن‌ واژه را بــه‌ صــورت 

ــوده اســت‌، یکــی‌ سپهســالار  ــه‌ ب ــه‌ دو گون ــوي ایــن‌ منصــب‌ ب سپاه‌ســالار آورده اســت‌. در دوره‌ي غزن

بــزرگ بــود کــه‌ در سلســله‌ مراتــب‌ نظامــی‌ پــس‌ از ســلطان قــرار داشــت‌ و فرمانــدۀ ارشــد نظامــی‌ بــود 

و دیگــري عنــوان سپهســالارایالت‌، کــه‌ در ایــن‌ حالــت‌ شــخص‌ از طــرف ســلطان بــه‌ حکومــت‌ ایــالات 

ــه‌ عهــده  ــزرگ فرماندهــی‌ لشــکر خــود را ب منصــوب می‌گردیــد. و درجنگ‌هــا زیــر نظــر سپهســالار ب

داشــت‌. ایــن‌ مقالــه‌ بــا جمــع‌‌آوري اطلاعــات کتابخانــه‌اي انجــام شــده اســت‌ و بــه‌ شــیوه‌ي توصیفــی‌- 

تحلیلــی‌ بــه‌ بررســی‌ عملکــرد و نقــش‌ سپهســالاران در دســتگاه قدرتمنــد غزنویــان ازجملــه‌ نقــش‌ مؤثــر 

آنهــا بــه‌ عنــوان مؤسســان سلســله‌ي غزنــوي، فرماندهــی‌ ارشــد نظامــی‌ پــس‌ از ســلطان، و حاکمیــت‌ 

ایــالات و در نهایــت‌ بــه‌ هنــگام جنــگ‌ بــه‌ عنــوان مشــاور نظامــی‌ ســلطان در تصمیــم‌ گیري‌هــا، مــی 

پــردازد.

واژگان کلیدي: سپهسالار، ارتش‌، فرماندهي نظامی‌، غزنویان.

Zoghizade.a17@gmail.com .۱. کارشناسی‌ ارشد تاریخ‌ ایران اسلامی‌ از دانشگاه شهید چمران اهواز
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Abstract

The Ghaznavids were basically a military government. Its founders 

were the Samanid generals who, by weakening the power of the Sama-

nids, launched attacks in the eastern regions and established a govern-

ment by capturing Ghazna and then Khorasan. The word Sepahsalar is 

mentioned differently in the sources. Beyhaqi, the famous writer of the 

Ghaznavid period, used this word as Sepah salar in his work (History 

of Beyhaqi). In the Ghaznavid period, this position was of two types. 

One was the great general who was in the military hierarchy after the 

sultan and was the senior military commander And the other was the 

title of general of the states, in which case a person was appointed by 

the sultan to rule the states. And in the wars, under the supervision of 

the great general, he commanded his army. This article has been done 

by collecting library information, and in a descriptive-analytical way, it 

examines the performance and role of generals in the powerful Ghaz-

navid system, including their effective role as the founders of the Ghaz-

navid dynasty, the senior military commander after the Sultan, and the 

government of the states, and finally when War as the Sultan’s military 

adviser in decision-making.

Keywords: general, army, military commander, Ghaznavids.
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مقدمه
ــاي  ــان پایه‌ه ــد. آن ــت‌ کردن ــران حکوم ــرق ای ــا٣٥١ ه‌قٍ  درش ــال ٥٨٢ ت ــان از س غزنوی
ــه‌ عنــوان سپهســالاران ســپاه  ــد. الپتکیــن‌، ســبکتکین‌ ب ــا نهادن حکومــت‌ خــود را در غزنیــن‌ بن
ســامانی‌، نقــش‌ مهمــی‌ در تشــکیل‌ سلســله‌ي غزنویــان داشــتند. محمــود در زمــان ســامانیان و 
از جانــب‌ آنــان بــه‌ سپهســالاري خراســان انتخــاب شــده بــود کــه‌ بعــد از ســبکتکین‌، خراســان 
ــه‌  ــرك ب ــن‌ سلســله‌ ت ــود. ای ــزي نم ــان را پایه‌ری ــلطنت‌ غزنوی ــود درآورد و س را ب��ه‌ تص�ـرف خ
نمایندگــی‌ از خلفــاي اســامی‌ در شــرق ایــران، بــه‌ انتشــار اســام مشــغول شــدند و بــا فتوحــات 
و پیشــروي‌هایی‌ کــه‌ در هندوســتان داشــتند، هرچــه‌ بیشــتر مــورد توجــه‌ دســتگاه خلافــت‌ قــرار 
گرفتنــد. در زمینــه‌ي حکومــت‌ غزنویــان تحقیقــات بســیاري انجــام شــده اســت‌، کــه‌ هرکــدام 
ــا  ــف‌ ی ــون تألی ــا تاکن ــد. ام ــرار داده‌ان ــه‌ ق ــورد توج ــله‌ را م ــن‌ سلس ــی‌ از ای ــاي متفاوت بخش‌ه
ــت‌.  ــده اس ــام نش ــان انج ــرد آن ــش‌ و عملک ــوي و نق ــالاران غزن ــوان سپهس ــا عن ــی‌ ب تحقیق
درصورتــی‌ کــه‌ بخواهیــم‌ پیشــینه‌ي تحقیقــی‌ مقالــه‌ي پیــش‌ رو را مــورد بررســی‌ قــرار دهیــم‌ 
در ابتــدا بــه‌ مقالاتــی‌ کــه‌ درایــن‌ زمینــه‌ انجــام شــده اســت‌ مــی‌ پردازیــم‌. از جملــه‌ مقالاتــی‌ 
کــه‌ نویســنده هــم‌ بــه‌ عنــوان پیشــینه‌ي پژوهــش‌ در نظــر داشــته‌ و هــم‌ از آن اســتفاده کــرده 
اســت‌ مــی‌ تــوان ســاختار و عملکــرد ســپاه غزنویــان از اســماعیل‌ حســن‌ زاده را نــام بــرد. در ایــن‌ 
مقالــه‌ نویســنده تأثیــر ســاختار ســپاه غزنــوي را درعملکــرد آن تبییــن‌ مــی‌ کنــد و ســپاه غزنــوي 
ــنده  ــد. نویس ــی‌ دان ــاختاري م ــه‌ي س ــاي نهفت ــار تعارض‌ه ــیس‌ گرفت ــداي تأس ــان ابت را از هم
بــا اســتناد بــه‌ تاریــخ‌ بیهقــی‌ عملکــرد سلســله‌ مراتــب‌ حکومتــی‌ و ســاختارنظامی‌ غزنویــان را از 
ســلطان، وزیــر، سپهســالار تــا حاجــب‌ بــزرگ و ســالارو... را بیــان مــی‌ کنــد. و بــه‌ تعارضــات 
ــه‌  ــن‌ مقال ــی‌ از ای ــش‌ های ــردازد. در بخ ــی‌ پ ــوي م ــی‌ غزن ــی‌ و نظام ــاختار سیاس ــود درس موج
ــه‌  ــه‌، ک ــان پرداخت ــت‌ غزنوی ــه‌ عملکــرد سپهســالار و نقــش‌ سپهســالاران در تأســیس‌ حکوم ب
ایــن‌ قســمت‌ مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه‌ اســت‌. مقالــه‌ي دیگــر بــا عنــوان سپهســالار از علــی‌ 
ــه‌ بررســی‌ واژه‌ي  ــدا نویســندگان ب ــه‌ ابت ــی‌ و ســیده نرگــس‌ تنهایــی‌ اســت‌. در ایــن‌ مقال غفران
سپهســالار در پیــش‌ و پــس‌ از اســام پرداختــه‌ و بــا اســتناد بــه‌ منابــع‌ موثــق‌ ازجملــه‌: تاریــخ‌ 
ــاي  ــور مختصــر در دوره‌ه ــه‌ ط ــرد منصــب‌ سپهســالار را ب ــم‌، و... عملک ــی‌، تجــارب الام بیهق
مختلــف‌ از ساســانیان، ســامانیان، غزنویــان تــا صفــوي و قاجــار مــورد بررســی‌ و تحلیــل‌ قــرار 
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داده انــد. مقالــه‌ي دیگــر فروپاشــی‌ ســاختار قــدرت غزنویــان از صالــح‌ پــرگاري اســت‌. نویســنده 
عواملــی‌ را کــه‌ موجبــات فروپاشــی‌ ســاختار قــدرت غزنویــان را فراهــم‌ آورده انــد، مــورد پژوهــش‌ 
ــراالله  ــان از ذک ــادي غزنوی ــاي اقتص ــد در بنیه‌ه ــروت هن ــم‌ و ث ــش‌ غنای ــت‌. نق ــرار داده‌اس ق
محمــدي، ایــن‌ مقالــه‌ نقــش‌ غنایــم‌ و ثــروت هنــد را از لحــاظ حجــم‌ و ارزش و اهمیــت‌ آنهــا 
درحــل‌ بســیاري از مشــکلات غزنویــان و تحکیــم‌ و تثبیــت، بنیــان هــاي اقتصــادي و نظامــی‌ 
ــوم و فنــون نظامــی‌ از رضــا رفایــی‌  ــخ‌ بیهقــی‌ و عل ــرار داده اســت‌. تاری آنهــا مــورد بررســی‌ ق
ــا جنــگ‌ و نظامی‌‌گــري در  ــط‌ ب ــاري، نویســندگان مســائل‌ مرتب ــاري و زهــرا اختی قدیمــی‌ اختی
تاریــخ‌ بیهقــی‌ را مــورد بررســی‌ قــرار داده‌انــد. و تاریــخ‌ بیهقــی‌ را آیینــه‌ي تمــام نمــاي جنــگ‌ 
ــن‌ کــه‌  ــر هرکجــا از مت ــه‌ي اخی ــن‌ ســه‌ مقال ــد. در ای ــوي می‌دانن و نظامی‌گــري در دوره‌ي غزن
بــه‌ نقــش‌ و عملکــرد سپهســالاران در ســاختار نظامــی‌ حکومــت‌ غزنــوي اشــاره شــده، اســتفاده 
شــده اســت‌. ازجملــه‌ تألیفاتــی‌ کــه‌ درمــورد تاریــخ‌ غزنویــان نوشــته‌ شده‌اســت‌، کتــاب ســلطنت‌ 
غزنویــان از خلیــل‌ االله خلیلــی‌ را مــی‌ تــوان نــام بــرد. درایــن‌ کتــاب نویســنده ســلطنت‌ غزنویــان 
را درهجــده بخــش‌ از زمــان اولیــن‌ سپهســالاران آنــان، کــه‌ بــه‌ دنبــال اســتقلال قــدرت بودنــد 
تــا ســلطنت‌ محمــود، لشکرکشــی‌ او بــه‌ هنــد، چالــش‌ جانشــینی‌، ســلطنت‌ مســعود و جنگ‌هــاي 
ــان، وزرا، شــعرا و ... نگاشــته‌ اســت‌.  بســیار ایــن‌ دو ســلطان غزنــوي و همینطــور جانشــینان آن
تاریــخ‌ غزنویــان از کلیفــورد‌‌ ادمونــد باســورث، ترجمــه‌ حســن‌ انوشــه‌، ایــن‌ کتــاب درنــه‌ فصــل‌ 
نگاشــته‌ شــده و در خــال متــن‌ اشــارات اندکــی‌ بــه‌ منصــب‌ سپهســالاري شــده اســت‌. تاریــخ‌ 
ایــران از فروپاشــی‌ دولــت‌ ساســانیان تــا آمــدن ســلجوقیان از عبدالحســین‌ زرین‌کــوب . درایــن‌ 
تألیفــات هیــچ‌ گونــه‌ بخــش‌ مجزایــی‌ مربــوط بــه‌ سپهســالاران یــا منصــب‌ سپهســالاري آورده 
ــوي در  ــاطین‌ غزن ــري س ــالاري و دلی ــه‌ سپهس ــن‌ ب ــال مت ــندگان درخ ــت‌. و نویس نشده‌اس
ــر  ــاب اخی جنگ‌هــا و دیگــر فرماندهــان نظامــی‌ اشــارات اندکــی‌ داشــته‌‌اند. از ایــن‌ رو ســه‌ کت
ــش‌  ــرد و نق ــی‌ عملک ــش‌ بررس ــن‌ پژوه ــدف از ای ــد. ه ــرار گرفته‌ان ــی‌ ق ــتفاده‌ي کم ــورد اس م
سپهســالاران و منصــب‌ سپهســالاري در ســلطنت‌ غزنویــان اســت‌. در ایــن‌ تحقیــق‌ طــی عناوینی 
ــی‌ و  ــرد نظام ــوي و عملک ــوان مؤسســان سلســله‌ي غزن ــه‌ عن ــش‌ سپهســالاران ب ــر نق ــه ذک ب
فرماندهــی‌ و حاکمیــت‌ آنــان در ایــالات و همینطــور نقــش‌ وکنــش‌ آنــان در تقابــل‌ بــا مناصــب‌ 
ــورد بررســی‌  ــزرگ، ســالار، و...م ــر، حاجــب‌ ب ــد ســلطان، وزی ــر از خــود مانن ــن‌ ت ــر و پایی بالات
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تحلیلــی‌ قــرار گرفتــه‌ اســت‌.

سپهسالار
ــاي  ــول دوره‌ي خاندان‌ه ــپاه درط ــده س ــراي فرمان ــه‌ ب ــود ک ــی‌ ب ــی‌ نظام ــالار عنوان سپهس
حکومتگــر و متقــارن در ماوراءالنهــر و خراســان و مناطــق‌ مرکــزي و غربــی‌ ایــران از قــرن چهارم 
ــرده می‌شــد. ایــن‌ واژه‌ي مرکــب‌ فارســی‌  ــه‌ کار ب ــا یــورش مغــولان دراوائــل‌ قــرن هفتــم‌، ب ت
ــار،  ــالار3 ، سپاهس ــه‌: سپاه‌س ــت‌.2 از جمل ــده اس ــون آورده ش ــکل‌هاي گوناگ ــه‌ ش ــع‌ ب در مناب
ــب‌ از  ــت‌، مرک ــالار اس ــی‌ سپهس ــکل‌ عرب ــه‌ ش ــار، ک ــالار4و  الاسفهس ــار، اسفهس اسفهس
ــاي  ــتر حکومت‌ه ــارم و در دوره ي بیش ــرن چه ــب‌ از ق ــن‌ منص ــالار.5 ای ــپه‌ و س ــه‌ي س دوکلم
ــف‌، رواج داشــته‌ اســت‌. در  ــی‌ در وظای ــا تفاوت‌های مســلمان درشــرق و غــرب جهــان اســام ب
عهــد ســامانیان عنــوان سپهســالاراختصاص بــه‌ فرمانــرواي خراســان داشــته‌ و در عــزل و نصــب‌ 
وزراي ســامانیان مداخلــه‌ می‌کــرده اســت‌.6 ایــن‌ واژه )سپهســالار( بامنصــب‌ ســپهبد/ اســپهبد یــا 
ســپاهبذ دوره‌ي ساســانیان یکــی‌ دانســته‌ شــده اســت‌.7 سپهســالاري از مناصــب‌ بــزرگ نظامــی‌ 
بــه‌ شــمار مــی‌ رفــت‌. و سپهســالاران درایــن‌ دوره نقــش‌ موثــري در وقایــع‌ سیاســی‌ و نظامــی‌ 
ــه‌  ــیدن ب ــراي رس ــان ب ــد و آن ــان برمی‌گزیدن ــان غلام ــالاران را از می ــد. سپهس ــا می‌نمودن ایف
ایــن‌ منصــب‌ می‌بایســت‌ راهــی‌ دشــوار و طولانــی‌ را بپیماینــد. آنــان عــاوه بــر اثبــات وفــاداري 
ــی‌  ــب‌ م ــپاه کس ــده س ــت‌ فرمان ــري را درخدم ــه‌ي نظامی‌گ ــلطان تجرب ــخص‌ س ــه‌ ش ــود ب خ
ــراد  ــن‌ اف ــب‌ ای ــه‌ي میانســالی‌ و پختگــی‌ می‌رســیدند، اغل ــه‌ مرحل ــه‌ ب ــی‌ ک ــا زمان ــد. و ت نمودن

ــد.8 ــدا می‌کردن ــادي پی ــون جنــگ‌ مهــارت زی ــر ســپاه و فن درتدبی

۲. علی‌ غفرانی‌، نرگس‌ تنهایی‌، »سپهسالار«، ج ٢٢ )بی‌ جا(: دانشنامه‌ جهان اسلام، )بی‌ تا(، ص ٨٤٧.
۳. ابوالفضل محمد بن‌ حسین‌ بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، )تهران: دنیاي کتاب، )بی‌ تا((، ص١٧.  

۴. غفرانی‌، »سپهسالار«، ص٨٤٧.
۵. محمد محمدي ملایري، تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران ) دردوران انتقال از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی‌(، ج ٥ ،)تهران: توس، ١٣٨٢(، 

ص٣٤.
۶. عباس قدیانی‌، غلامرضا وطن‌‌دوست‌، فرهنگ‌ جامع‌ تاریخ‌ ایران، ج٤ )تهران: آرون، ١٣٨٧(، ص٤٥٣.

۷. آرتور کریستین‌ سن‌، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی‌، )تهران: صداي معاصر، ١٣٧٨(، ص٣٧ ؛ محمدي ملایري، 
تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران، ج ٥، ص٣٤.
۸. غفرانی‌، »سپهسالار«، ص ٨٤۷.
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ــب‌  ــوذ بســیاري داشــت‌، و اغل ــدرت و نف ــده می‌شــد. ق سپهســالار از طــرف ســلطان برگزی
ــه‌  ــزرگ ب ــدۀ لشــکري ب ــه‌ معنــاي فرمان ــود. عنــوان سپهســالار ب در مرکــز حکومــت‌ مســتقر ب
ــاي  ــد.9برخی‌ ازایالت‌ه ــته‌ باش ــالار داش ــد سپهس ــت‌ چن ــپاه می‌توانس ــک‌ س ــت‌ و ی کار می‌رف
ــاوه  ــا ع ــد. آنه ــالارانی‌ بودن ــراق داراي سپهس ــتان، و ع ــم‌، هندوس ــان، دیل ــد خراس ــم‌ مانن مه
بــر فرماندهــی‌ ســپاه، اداره‌ی امــور سیاســی‌ ایالــت‌ خــود را نیــز بــه‌ عهــده داشــتند. و گاه تمــام 
کارهــاي مربــوط بــه‌ ایالــت‌ از طــرف ســلطان بــه‌ آنها واگــذار می‌شــد. سپهســالارانی‌ کــه‌ از طرف 
ــواءِ“ سپهســالاري،  ــالات انتخــاب می‌شــدند، عــاوه بر”عهــد ول ــوان حــکام ای ــه‌ عن ســلطان ب
ــد  ــالاري مانن ــات سپهس ــی‌ از ملزوم ــع‌ و برخ ــر مرص ــیر وکم ــت‌ و شمش ــاي زربف ــت‌ و قب خلع
مرکــب‌ شــاهانه‌ )اســب‌ و فیــل‌ یــا زیــن‌ و ســاز و بــرگ مخصــوص(، خیمــه‌ي بــزرگ مجلــل‌ ، 
طبــل‌ و کــوس و پرچــم‌، همچنیــن‌ گاه اقطــاع یــک‌ شــهر یــا منطقــه‌ و نیــز ولایــت‌ یــا نیابــت‌ 
ولایــت‌ شــهر و منطقــه‌اي دیگــر بــه‌ آنهــا واگــذار مــی‌ شــد.10 وگاه القابــی‌ از قبیــل‌: ناصرالدولــه‌، 
حســام الدولــه‌ و عمادالدولــه‌ دریافــت‌ می‌نمودنــد.11 سپهســالارانی‌ کــه‌ حــکام ایالت‌هــاي بــزرگ 
بودنــد، بــراي خــود تشــکیلات اداري و سیاســی‌ گســترده‌اي تشــکیل‌ می‌دادنــد و شــخصیت‌هاي 
بــزرگ علمــی‌ و سیاســی‌ را بــه‌ همــراه خــود مــی‌ بردنــد. وگاه منصــب‌ سپهســالار تــا چنــد نســل‌ 
ــه‌ دســت‌ مــی‌ شــد.12 و ایــن‌ مســئله‌ موجــب‌ می‌شــد  ــدان دســت‌ ب درمیــان اعضــاي یــک‌ خان
نظــارت بــرکار سپهســالاران بــا وجــود خدمــات شایســته‌اي کــه‌ بــه‌ حکومــت‌ هــا ارائــه‌ می‌دادند، 
ــه‌ قــدرت و ثــروت بیشــتر و همینطــور بــراي  همیشــه‌ آســان نباشــد. و آنهــا بــراي دســتیابی‌ ب
تشــکیل‌ حکومــت‌ مســتقل‌ در قلمــرو تحــت‌ امــر خویــش‌ بــر حکومــت‌ مرکــزي می‌شــوریدند.13

۹. همان، ص ٨٤٨.
۱۰. همان و بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، صص١٧٤و٢٨٩ ؛ عبدالحی‌ بن‌ ضحاك گردیزي، محمد قزوینی‌. زین‌ الاخبار، )تهران: کتاب خانه‌ 

ادب، ١٣١٥(، ص٣١.
۱۱. محمد بن‌ جعفرنرشخی‌، تاریخ‌ بخارا، مصحح: محمد تقی‌ مدرس رضوي، )تهران: توس،١٣٦٣(، صص‌٣٧٥،٣٧١،٣٨٢ ؛ بیهقی‌، 

تاریخ‌ بیهقی‌، صص‌٢٨٩،١٧٤. 
۱۲. غفرانی‌، »سپهسالار«، ص۸۴۸.    

۱۳. همان ؛ بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، صص١٦٧و٥١٧.
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عملکرد سپهسالار در دوره ي غزنوي
الف‌( سپهسالار بزرگ

ــاي ســپاهی‌  ــوري برمبن ــن‌ امپرات ــی‌ داشــت‌. ای ــاً ســاختاري نظام ــوي اساس ــوري غزن امپرات
ــان  ــی‌ غزنوی ــب‌ نظام ــله‌ مرات ــود.14 در سلس ــده ب ــتوار ش ــی‌ اس ــد ملیت ــه‌اي و چن ــیار حرف بس
ــب‌  ــن منص ــود. ای ــب‌ را دارا ب ــن‌ منص ــی‌ تری ــلطان، عال ــخص‌ س ــد از ش ــزرگ بع ــالار ب سپهس
از میــان بــزرگان خانــدان ســلطنتی‌ یــا غلامــان تــرك توســط‌ ســلطان و گاه بــا مشــورت وزیــر 
انتخــاب می‌شــد. داشــتن‌ ســوابق‌ خدمــت‌ موثــر در امــور نظامــی‌، تربیــت‌ و آمــوزش دوره هــاي 
نظامــی‌ ویــژه غلامــان از شــرایط‌ انتســاب بــه‌ ایــن‌ منصــب بــود. عوامــل‌ دیگــري نیــز از جملــه‌ 
مناســبات خویشــاوندي و ســایر عوامــل‌ در ارتقــاء بــه‌ ایــن‌ منصــب‌ تأثیرگــذار بــود. سپهســالار 
ــود.  ــل‌ وي پاســخگو ب ــر ســلطان و در مقاب ــت‌ و مجــري اوام ــط‌ از ســلطان دســتور می‌گرف فق
در ســاختار نظامــی‌ غزنــوي شــورا و انجمنــی‌ بــراي حــل‌ و فصــل‌ بحرانهــاي نظامــی‌ تشــکیل‌ 
می‌شــد. در ایــن‌ شــورا راه حل‌هایــی‌ از ســوي صاحــب‌ منصبــان مطــرح و مــورد نقــد و بررســی‌ 
ــز از  ــالاران نی ــر، سپهس ــلطان و وزی ــخص‌ س ــر ش ــاوه ب ــورا ع ــن‌ ش ــت‌. در ای ــرار می‌گرف ق
اعضــاي مؤثــر ایــن‌ شــورا بودنــد، کــه‌ نظرهــا و طرحهــاي جنگی‌شــان در پیــروزي یــا شکســت‌ 
لشــکر نقــش‌ محــوري داشــته‌ اســت‌.15 از نمونه‌هــاي برجســته‌ي شــوراي جنــگ‌ کــه‌ اطلاعــات 
کاملــی‌ در دســت‌ اســت‌، مربــوط بــه‌ واقعــه‌ي کشــته‌ شــدن خوارزمشــاه شــوهر خواهــر محمــود 
ــه‌  ــی‌هایی‌ ک ــت‌.16 در لشکرکش ــلجوقی‌ اس ــان س ــا ترکمان ــگ‌ ب ــاره‌ي جن ــري درب و تصمیم‌گی
ــه‌  ــر دســت‌ ســلطان انجــام وظیف ــزرگ زی ســلطان شــخصاً درآن حضــور داشــت‌، سپهســالار ب
می‌کــرد. در غیــر ایــن‌ صــورت، خــود فرماندهــی‌ لشــکر را عهــده‌دار می‌شــد. سپهســالار مــرد 
جنگــی‌ بــود و جنگیــدن در راه اهــداف و آرمان‌هــاي ســلطان را وظیفــه‌ و هدفــش‌ مــی‌ دانســت‌. 
از ایــن‌ رو در مواقــع‌ خطرنــاك یــا ناراحتــی‌ ســلطان، بــا آگاهــی‌ از اســتبداد رأي وي، از اظهــار نظر 
خــوداري می‌نمــود. در واقعــه‌ي خــوارزم وقتــی‌ وزیــر از امیــر نصــر بــرادر و سپهســالار بــزرگ 

محمــود نظــر خواهــی‌ کــرد، او گفــت‌:

۱۴. عبدالحسین‌ زرین‌کوب و دیگران. »تاریخ‌ ایران از فروپاشی‌ دولت‌ ساسانیان تا آمدن سلجوقیان«، پژوهش دانشگاه کمبریج‌، ج٤ 
، به کوشش ر.ن.فرای، ترجمه حسن انوشه، ) تهران: امیرکبیر، ١٣٧٩(، ص١٧١.

۱۵. اسماعیل‌ حسن‌ زاده، »ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، پژوهش‌‌نامه‌ علوم انسانی‌، ش٥۲، )زمستان ۱۳۸۵(، ص١١٨.
۱۶. همان، ص ١١٩.
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«مــن‌ در ایــن‌ بــاب ســخن‌ نگویــم‌ کــه‌ ایــن‌ خداونــد بــرادر مــن‌ اســت‌ و از احــوال و عــادات 
وي بــر مــن‌ چیــزي پوشــیده نیســت‌ و مــن‌ در ایــن‌ گوشــمالی‌ دارم کــه‌ از وي و مــرد خردمنــد 
ــا  ــن‌ کاره ــر در چنی ــه‌ دیگ ــردم ک ــه‌ ک ــن‌ توج ــد. م ــارتی‌ دم در کش ــر اش ــه‌ در ه ــت‌ ک آن اس

مشــاورت نکنــم‌».17
و زمانــی‌ کــه‌ سپهســالارعلی‌ بــه‌ امیــر محمــود خبــر سرکشــی‌ و شــورش بوريتگیــن‌ را آورد، 
ــم‌  ــن‌ ه ــه‌ کار بوريتگی ــر دســتور دادک ــن‌ شــورا امی ــه‌ شــورا نشســت‌ و در ای ــان ب ــا اعی ــر ب امی
اکنــون انجــام شــود و بــا رســیدن بهــار بــه‌ مقابلــه‌ بــا ترکمانــان بپــردازد. در ایــن‌ زمــان فصــل‌ 
زمســتان بــود و زمانــی‌ کــه‌ امیــر محمــود در تصمیــم‌ بــراي لشکرکشــی‌ نظــر دیگــر اعضــاي 

شــورا را جویــا شــد، وزیــر درپاســخ‌ گفــت‌:
«کارجنــگ‌ نــازك اســت‌، خداونــدان ســاح را در آن ســخن‌ بایــد گفــت‌، بنــده تــا توانــد در 

چنیــن‌ ابــواب ســخن‌ نگویــد، چــه‌ گفــت‌ بنــده خداونــد را ناخــوش مــی‌ آیــد.».18
اگــر چــه‌ سپهســالار بــزرگ بعــد از ســلطان فرمانــده ي کل‌ ســپاه محســوب می‌شــد، امــا 
منزلــت‌ وي در سلســله‌ مراتــب‌ حکومتــی‌ پاییــن‌ تــر از وزیــر بــود. دارنــده ي ایــن‌ منصــب‌ نیــز 
هماننــد مناصــب‌ عالــی‌ دیوانــی‌، داراي علائــم‌ و مشــخصه‌هاي ویــژه از جملــه‌ کمــر زریــن‌، کلاه 
دوشــاخ، طبل‌،کــوس، علــم‌، اســتار، زر هــزار مثقالــی‌، غلامــان خاصــه‌ و فیــل‌ بــود. سپهســالار در 
دربــار و اردوي ســلطنتی‌ همــراه ســلطان بــود. و هــر زمــان بــه‌ مأموریــت‌ اعــزام می‌شــد، پــس‌ 
ــار بازمی‌گشــت‌. درجنــگ‌ هــا ســلطان درقلــب‌ ســپاه قــرار  ــه‌ درب ــاره ب از پایــان مأموریــت‌، دوب
می‌گرفــت‌ و سپهســالار در میمنــه‌ ) جنــاح راســت‌ ( و حاجــب‌ بــزرگ در میســره ) جنــاح چــپ‌ 
( لشــکر قــرار می‌گرفــت‌.19 سپهســالاران برفیــل‌ مــی‌ نشســتند و از ارتفــاع آن، میــدان جنــگ‌ را 
زیــر نظــر داشــتند.20 از جملــه‌ سپهســالاران بــزرگ دوره غزنــوي، می‌تــوان بــه‌ امیرنصــر و امیــر 
یوســف‌ پســران ســبکتگین‌، علــی‌ قریــب‌ ، سباشــی‌ حاجــب‌ و علــی‌ دایــه‌ کــه‌ ســردار معــروف 
ســلطان محمــود غزنــوي و ســلطان مســعود اول غزنــوي بــود. او در ســال ٤٢٣ ه‌ق سپهســالار 
خراســان گشــت‌ و در نهایــت‌ در ســال ٤٣١ ه‌ق بــه‌ امــر ســلطان مســعود گرفتــار و محبــوس شــد. 

۱۷. همان، ص ١٢٠.
۱۸. بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، ص٧٤٥.

۱۹. همان، صص‌ ٧٥٨و٧٦٠ ؛ غفرانی‌، »سپهسالار«، ص٨٤٧.
۲۰. زرین‌‌کوب، »تاریخ‌ ایران از فروپاشی‌ دولت‌ ساسانیان تا آمدن سلجوقیان «، پژوهش دانشگاه کمبریج‌ ، ج٤، ص١٦٢.
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و طغــرل غاصــب‌ یــا کافــر نعمــت‌، اشــاره کــرد. ســه‌ نفــر اول از خانــدان ســلطنتی‌ بودنــد، کــه‌ 
جایــگاه و منزلــت‌ ویــژه‌اي در نــزد ســپاهیان و دیوانیــان داشــتند.21 گروهــی‌ ازغلامــان کــه‌ در 
تاریــخ‌ بیهقــی‌ «غلامــان ســرایی‌» خوانــده شــده انــد، پــس‌ از آمــوزش و تربیــت‌ هــاي لازم بــه‌ 
شــاخه‌اي از ســپاهیان می‌پیوســتند کــه‌ نگهبانــی‌ تــاج و تخــت‌ و مذهــب‌ رســمی‌ قشــري تســنن‌ 
بــر دوش آنــان بــود و اینهــا فدائیــان سپهســالار خــود بودنــد.22 شــخصی‌ نیــز بــا عنــوان کدخــدا، 
سپهســالار را در امــور دیوانــی‌ و مالــی‌ و نظامــی‌ همراهــی‌ می‌نمــود کــه‌ در واقــع‌ مشــاور او در 
امــور محســوب می‌شــد. و در واقــع‌ جایــگاه کدخــدا نــزد سپهســالار ماننــد وزیــر نــزد ســلطان 
بــود. بــا وجــود آنکــه‌ کدخــدا زیــر نظــر سپهســالار بــزرگ بــه‌ عنــوان مشــاور عمــل‌ مــی‌ کــرد، 
ــزل و  ــه‌ در ع ــت‌. البت ــورت می‌گرف ــلطان ص ــط‌ س ــر و توس ــد وزی ــا صلاحدی ــاب او ب ــا انتخ ام
نصــب‌ وي نظــر سپهســالار را نیــز جویــا می‌شــدند. کدخدایــی‌ ســکوي پرتــاب بــه‌ مقــام وزارت 
ــز داشــت‌ و  ــی‌ نی ــود. هــر سپهســالاري حاجب ــر یوســف‌، بوســهل‌ گلشــن‌ ب ــود کدخــداي امی ب
حاجــب‌ امیــر یوســف‌ طغــرل بــود.23 ســالار، حاجــب‌ بــزرگ، ســرهنگ‌، ســالارغلامان ســرایی‌ از 

جملــه‌ مناصــب‌ پایین‌‌تــر از سپهســالار و تابــع‌ دســتورات او بودنــد.24

ب( سپهسالار ایالت‌
بــا پادشــاهی‌ ســلطان محمــود، حکومــت‌ غزنویــان از نظــر جغرافیایــی‌ بــه‌ نهایــت‌ گســتردگی‌ 
خــود رســیده بــود، کــه‌ بــراي اداره بهتــر، ایــن‌ امپراتــوري بــه‌ چندیــن‌ منطقــه‌‌ي سپهسالارنشــین‌ 
تقســیم‌ شــده بــود. عــراق عجم‌ بــه‌ مرکزیــت‌ ري، خراســان بزرگ بــا مرکزیت‌ نیشــابور، خــوارزم، 
هنــد و غزنــه‌. ایــن‌ مناطــق‌ از مهمتریــن‌ مناطــق‌ سپهســالار نشــین‌ بودنــد. و سپهســالاران ایالات 
بــه‌ تناســب‌ منطقــه‌ اعزامــی‌ و خویشــاوندي بــه‌ ســلطان، منزلــت‌ اجتماعــی‌، سیاســی‌، و نظامــی‌ 
ــی‌ و نماینــده‌ي شــخص‌  ــود، وال متفاوتــی‌ داشــتند و در مناطقــی‌ کــه‌ تحــت‌ فرماندهــی‌ آنهــا ب
ــورد  ســلطان شــمرده مــی‌ شــدند. و سیاســت‌گذاري‌هایی‌ کــه‌ اعمــال می‌شــد، مــی‌ بایســت‌ م
تاییــد و تصویــب‌ ســلطان باشــد و همچنیــن‌ برنامه‌هــاي نظامــی‌ خــود را بــا سپهســالار بــزرگ 

۲۱. قدیانی‌، فرهنگ‌ جامع‌ تاریخ‌ ایران، ج٤، ص٦٠١. 
۲۲. احمدبن‌ محمد ابن‌ مسکویه‌، تجارب الامم‌، ج ٥، ترجمه‌ علی‌ نقی‌ منزوي، )تهران: توس، ١٣٧٦(، ص ۳۸. 

۲۳. حسن‌ زاده، »ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، ص۱۲۰. 
۲۴. بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، ص٤٣٦. 
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ــه‌  ــد. و ب ــگ‌ می‌نمودن ــدا هماهن ــق‌ کدخ ــر از طری ــا وزی ــی‌ را ب ــی‌ و مال ــاي دیوان و برنامه‌ه
ــا از  ــد، ت ــه‌ می‌کردن ــی‌ خــود درخواســت‌ صــدور مواضع ــه‌ي حکمران ــه‌ منطق ــگام عزیمــت‌ ب هن
دسیســه‌ هــاي دربــاري در امــان باشــند. چــون حــدود و اختیــارات وظایفشــان درآن درج می‌شــد. 
وآنــان از محــدوده‌ي قانونــی‌ وظایــف‌ خــود نبایــد فراتــر می‌رفتنــد کــه‌ درآن صــورت بــه‌ آنــان 
تذکــر داده مــی‌ شــد. از دیگــر وظایــف‌ سپهســالاران عــاوه بــر حفــظ‌ قلمــرو، آنهــا موظــف‌ بــه‌ 
ــران، ســرکوب شــورش  ــدن کاف ــگ‌، کوبی ــم‌، جن لشکرکشــی‌ و توســعه‌ي ارضــی‌، کســب‌ غنای
ــات  ــالاران در ولای ــی‌ سپهس ــت‌ طولان ــد. اقام ــات بوده‌ان ــراج و مالی ــع‌ خ ــی‌ و جم ــاي داخل ه
دوردســت‌ همــراه بــا عوامــل‌ دیگــر ماننــد تربیــت‌ غلامــان وابســته‌ بــه‌ خــود، داشــتن‌ توانایــی‌ 
ــان را  ــات شــورش آن ــج‌ موجب ــه‌ تدری ــاري برضــد خودشــان، ب ــرس از توطئه‌هــاي درب ــی‌، ت مال
ــی‌  ــه‌ منظــور پیشــگیري از شــورش‌هاي احتمال علیــه‌ حکومــت‌ مرکــزي فراهــم‌ مــی‌ آورد . و ب
ــوان  ــه‌ عن ــان ب ــواده‌ي آن ــا ســایر اعضــاي خان ــدان ی ــن‌ از فرزن ــد ت ــا چن سپهســالاران، یــک‌ ی
ــه‌ مقــام سپهســالاري مســتلزم  ــار نگــه‌ داشــته‌ مــی‌ شــد. اگــر چــه‌ رســیدن ب گــروگان در درب
ــالاران“ آورده  ــوان ”شاگردي‌س ــت‌ عن ــی‌ آن را تح ــه‌ بیهق ــود ک ــی‌ ب ــه‌ي نظام ــتن‌ تجرب داش
اســت‌، امــا گاه اتفــاق می‌افتــاد کــه‌ یک‌غــام تــرك کــه‌ قبــاً خــازن بــوده یــا منصبــی‌ غیــر 
نظامــی‌ داشــته‌ و در امــور جنگــی‌ تجربــه‌ي چندانــی‌ نداشــته‌ اســت‌، بــه‌ ایــن‌ منصــب‌ برگزیــده 
می‌شــد. ماننــد احمــد ینالتگیــن‌ سپهســالار هندوســتان و دیگــر ایــاز بــود کــه‌ ســلطان مســعود 
از اعــزام او بــه‌ ولایــت‌ عــراق خــودداري نمــود و دلیــل‌ آن نداشــتن‌ تجربــه‌ي کافــی‌ در امــور 
حکمرانــی‌ ولایــات و حضــور همیشــگی‌ او در دربــار بــود. اگــر چــه‌ ســلطان مســعود بــه‌ صداقــت‌ 
، شــجاعت‌، و وفــاداري وي کامــا واقــف‌ بــود. البتــه‌ وابســتگی‌ ایــاز بــه‌ جنــاح پدریــان در ایــن‌ 
امرنیــز تأثیــر داشــت.‌ 25همــراه هــر سپهســالار یــک‌ کدخــدا بود کــه‌ وظیفــه‌ي اصلی‌ او رســیدگی‌ 
بــه‌ امــور مالــی‌ لشــکر و مشــاوره نظامــی‌ بــود، کــه‌ او نیــز توســط‌ ســلطان و بــا نظــر وزیــر و 
سپهســالار بــزرگ اعــزام می‌شــد. هــرگاه ســلطان می‌خواســت‌ رفتــار و عملکــرد سپهســالار را 
محــدود نمایــد، کدخــدا را بــدون مشــورت بــا ایشــان اعــزام می‌نمــود. در چنیــن‌ مواقعــی‌ بیــن‌ 
آن دو اختلافاتــی‌ بــه‌ وجــود می‌آمــد. اگــر چــه‌ درایــت‌، کفایــت‌ سیاســی‌، تدبیــر درامــور مالــی‌ 
ــق‌ کار سپهســالار می‌شــد، امــا در  و لشــکري و هوشــیاري همــه‌ جانبــه‌ي کدخــدا موجــب‌ رون

۲۵. همان، صص‌٤٢٦، ٤٢٧، ٥٢٨ ،٣٤٩ ؛ حسن‌ زاده، » ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، ص١٢١.



عملکرد و نقش‌ سپهسالار در سلسله‌ مراتب‌ نظامی‌ غزنویان/ 71 دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ

ــاي  ــات و رفتاره ــه‌، نی ــار منطق ــه‌ اخب ــوس مخفیان ــوان جاس ــه‌ عن ــان ب ــیار، کدخدای ــع‌ بس مواق
ــار  سپهســالار را بــه‌ ســلطان گــزارش می‌دادنــد. یعنــی‌ کدخــدا ماننــد یــک‌ عامــل‌ مخفــی‌ درب
ــده  ــذار ش ــدا واگ ــه‌ کدخ ــه‌ ب ــی‌ ک ــاي مخف ــه‌ ماموریت‌ه ــن‌ گون ــود و ای ــل‌ می‌نم ــزي عم مرک
بــود، قدرتــی‌ بیــش‌ از اختیــارات قانونــی‌ بــه‌ آنــان می‌بخشــید. یــک‌ نمونــه‌ اختــاف نظــر کــه‌ 
مربــوط می‌شــد بــه‌ ابوالحســنعلی‌ قاضــی‌ شــیرازي بــا احمــد ینالتکیــن‌ سپهســالار اعــزام شــده 
بــه‌ هندوســتان، و بیانگــر جایــگاه برتــر وي درمنطقــه‌ بــود. بــا اینکــه‌ حکم‌ سپهســالاري از ســوي 
ســلطان بــه‌ نــام احمــد صــادر شــده بــود، امــا قاضــی‌ اصــرار برایــن‌ داشــت‌ کــه‌ احمــد زیــر نظــر 
علــی‌ بــن‌ عبیــد االله سپهســالار قــرار گیــرد. تمایلــی‌ کــه‌ نیروهــاي نظامــی‌ و غازیــان نســبت‌ بــه‌ 
احمــد داشــتند، بــاز هــم‌ بــه‌ قانــع‌ ســاختن‌ قاضــی‌ شــیرازي اکتفــا نکــرد. و وي بــا وزیــر خواجــه‌ 
ــا  احمــد بــن‌ حســن‌ میمنــدي مکاتبــه‌ نمــود وگــزارش مفصلــی‌ از بــروز اختــاف نظــر خــود ب
ــر جــواب داد کــه‌: « توکــه‌ کدخــداي  ــه‌ وي عرضــه‌ نمــود. اگــر چــه‌ وزی ــن‌ را ب احمــد ینالتگی

مالــی‌ تــرا بــا ســالاري و لشــکرچه‌ کار اســت‌؟ احمــد خــود آنچــه‌ بایــد کــرد، کنــد. » 
قاضــی‌ در هنــگام لشکرکشــی‌ سپهســالاربه‌ ولایــت‌ گنــگ‌ )شــهر بنــارس( بــا ارســال گزارش 
مفصلــی‌ برضــد احمــد ، او را متهــم‌ بــه‌ سوءاســتفادۀ مالــی‌ نمــود. همیــن‌ گزارش‌هــا زمینه‌اي شــد 
تــا احمــد ینالتگیــن‌ شــورش نمایــد. همینطــور جاسوســی‌ عبدالجبــار احمدبن‌عبدالصمــد شــیرازي 
ــازي سپهســالار از  ــاش خــوارزم شــاه و جاسوســی‌ ســعید طــرف کدخــدا، از غ کدخــداي آلتونت
آن جملــه‌ اســت‌.26 بــا وجــود ایــن‌ گاه پیــش‌ می‌آمــد سپهســالاران تنهــا بخشــی‌ از غنایمــی‌ را 
ــه‌  ــد را ب ــع‌آوري می‌نمودن ــات جم ــه‌ از راه اقطاع ــی‌ ک ــا درآمدهای ــد ی ــه‌ دســت‌ می‌آوردن ــه‌ ب ک
طــور کامــل‌ بــه‌ ســلطان گــزارش نمی‌دادنــد و ایــن‌ امــر موجــب‌ می‌شــد کــه‌ نظــارت بــر کار 
سپهســالاران دشــوار باشــد و آنهــا بــه‌ طمــع‌ رســیدن بــه‌ ثــروت و قــدرت بیشــتر و یــا کســب‌ 
اســتقلال بــر حکومــت‌ مرکــزي بشــورند.27 بــراي نمونــه‌ می‌تــوان بــه‌ گفتــه‌ي بیهقــی‌ در مــورد 

ینالتگیــن‌ اشــاره کــرد:
ــتد و  ــزاران بس ــراج گ ــران و خ ــود از تک ــت‌ ب ــه‌ از مواضع ــم‌ ک ــی‌ عظی ــن‌ مال «احمدینالتکی
مالــی‌ کــه‌ حاصــل‌ شــد بیشــتر پنهــان کــرد و انــدك مایــه‌ چیــزي بــه‌ درگاه عالــی‌ فرســتاد. و 

۲۶. همان، صص‌٢٨٣، ٥١٥، ٥١٧، ٥٩٩ ،٥٦٠ ؛ همان، ص١٢٢.
۲۷. غفرانی‌، »سپهسالار«، ص٨٤٨ ؛ گردیزي، زین‌ الاخبار، ص ٨١.
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معتمــدان مــن‌ بــا وي بوده‌انــد پوشــیده، چنانکــه‌ وي ندانســت‌، و از آن مشــرف و صاحــب‌ بریــد 
نیــز بودنــد، و هرچــه‌ بســتد نســخت‌ کردنــد و فرســتاده آمــد تــا رأي عالــی‌ بــر آن وقــوف گیــرد 
تــا ایــن‌ مــرد خائــن‌ تلبیــس‌ ندانــد کــرد. و بــه‌ ترکســتان پوشــیده فرســتاده بــوده اســت‌ بــر راه 
پنجهیــر تــا وي را غلامهــاي تــرك آرنــد و تــا ایــن‌ غایــت‌ هفتــاد وانــد غــام آورده‌انــد و دیگــر 
ــر  ــد و ب ــرد و آزرده‌ان ــار ک ــا خویشــتن‌ ی ــد، همــه‌ را ب ــه‌ اینجاان ــان را ک ــادم اســت‌. و ترکمان دم
حالهــاي او کــس‌ واقــف‌ نیســت‌، کــه‌ گویــد مــن‌ پســر محمــودم. بنــدگان بــه‌ حکــم‌ شــفقت‌ آگاه 

کردنــد، رأي عالــی‌ برتــر اســت‌.»28
ــن‌  ــا ای ــود. ب ــازات سپهســالارولایت شــبیه‌ سپهســالاربزرگ ب ــم‌، مشــخصه‌ هــا و امتی علائ
تفــاوت کــه‌ سپهســالار بــزرگ در دربــار اقامــت‌ داشــت‌ و بــدون وقــت‌ قبلــی‌ نــزد ســلطان رفــت‌ 
ــی‌  ــل‌ حکومت ــالاران در مح ــود. سپهس ــت‌ می‌نم ــتري دریاف ــتمري بیش ــرد و مس ــد می‌ک و آم
خــود برخــی‌ از مشــاغل‌ دربــاري ماننــد حاجــب‌ غلامــان خاصــه‌، دبیــر و غیــره داشــتند. واگــذاري 
منصــب‌ سپهســالاري ایــالات گاه نــه‌ بــر اســاس تجربــه‌ي نظامــی‌ شــخصی‌ بلکــه‌ بــه‌ دلیــل‌ 
پیوندهــاي شــخصی‌ بــا ســلطان بــود. مثــا احمــد ینالتگیــن‌ خزانــه‌دار محمــود بــود و پیوندهــاي 
شــخصی‌ او بــا ســلطان موجــب‌ گردیدکــه‌ مســعود سپهســالاري هنــد را بــه‌ او بســپارد. پیداســت‌ 
آنهایــی‌ کــه‌ بــا ســاطین‌ داراي قومیــت‌ مشــترك بودنــد، قســمت‌ عمــده‌ي ارتــش‌ غزنــوي را 
تشــکیل‌ می‌دادنــد و بیشــتر فرماندهــان بــالاي ارتــش‌ نیــز از میــان آنــان بودنــد.29 امــا چــون 
ــان  ــود، فرصــت‌ را غنیمــت‌ شــمرده عصی ــده ب ــاري دی ــد رفت ــن‌ درگذشــته‌ از محمــود ب ینالتگی
ــاندن  ــرو نش ــراي ف ــدي ب ــرداري هن ــی‌ س ــه‌ فرمانده ــکري را ب ــر لش ــعود ناگزی ــرد.30 و مس ک
شــورش احمــد ینالتگیــن‌ بــه‌ هنــد روانــه‌ نمــود.31 ســالار یــا مقــدم نیــز منصبــی‌ نظامــی‌ بــود. 
ایــن‌ منصــب‌ ســکوي پرتــاب بــه‌ منصــب‌ سپهســالاري بــود. جایــگاه ســالاران در پایــگاه قــدرت 
ــرف  ــود از ط ــی‌ خ ــه‌ اعزام ــه‌ منطق ــالار ب ــت‌ سپهس ــا عزیم ــود. و ب ــالاران ب ــر از سپهس پایین‌ت
ســلطان بــه‌ عنــوان حکمــران مناطــق‌، در هــر منطقــه‌ چندیــن‌ ســالار زیــر نظــر سپهســالاران بــه‌ 

۲۸. بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، صص‌، ٥١٧،١٦٧.
۲۹. کلینفوردادموند باسورث، تاریخ‌ غزنویان، ج ٢، ترجمه‌ حسن‌ نوشه‌، )امیرکبیر: تهران، ١٣٧٨(، ص١٠٦ ؛ گردیزي، زین‌ الاخبار، 

ص ٤٧.
۳۰. زرین‌‌کوب، »تاریخ‌ ایران از فروپاشی‌ دولت‌ ساسانیان تا آمدن سلجوقیان«، پژوهش دانشگاه کمبریج‌ ،ج٤، ص١٦٤.

۳۱. همان، ص١٦٥.
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اجــراي فرمانهــاي آنهــا می‌پرداختنــد و گاهــی‌ از ســوي سپهســالاران بــه‌ عنــوان حــکام شــهرها 
ــه‌ مقــام سپه‌ســالاري  ــاب ب ــه‌ي دیگــر مناصبــی‌ کــه‌ ســکوي پرت برگزیــده می‌شــدند.32 از جمل
تلقــی‌ می‌شــد، منصــب‌ حاجبــی‌ بــود. تعــدادي از سپهســالاران دوره غزنــوي پیش‌ از سپهســالاري 
منصــب‌ حاجبــی‌ داشــتند. از مناســب‌ دیگــر خیلتــاش بــود کــه‌ وظیفــه‌ي آن رســاندن دســتورها و 
فرمانهــا و اخبــار ســلطان بــه‌ پایتخــت‌ و ولایــات مختلــف‌ بــود. خیلتاشــان تحــت‌ نظــر حاجبــان 
ــگ‌  ــت‌. وي هماهن ــرار داش ــان ق ــب‌ خیلتاش ــوان نقی ــا عن ــردي ب ــان ف ــد. در رأس خیلتاش بودن
ــپاه  ــه‌ي س ــاش در طلیع ــد خیلت ــان پانص ــگ‌ دندانق ــود. در جن ــان ب ــرد خیلتاش ــده‌ي عملک کنن
غزنــوي حضــور داشــتند. از خیلتاشــان معــروف کــه‌ بــه‌ مقــام سپهســالاري نائــل‌ آمــد، آلتونتــاش 
ــالاري و ســپس‌  ــی‌، س ــه‌ منصــب‌ حاجب ــد ب ــود، بع ــود ب ــاش محم ــب‌ خیلت ــدا نقی ــه‌ ابت ــود ک ب
سپهســالاري رســید.33 در رأس ســپاه غزنــوي، شــخص‌ شــاه بــه‌ عنــوان فرمانــده‌ي کل‌ حضــور 
داشــت‌ و فقــط‌ در شــرایط‌ خــاص بــود کــه‌ شــاه خــود بــه‌ میــدان جنــگ‌ وارد می‌شــده اســت‌. 
چنــان کــه‌ مــا حضــور ســلطان مســعود را در مــواردي محــدود در جنــگ‌ حاضــر می‌بینیــم‌ حملــه‌ 
ــر  ــود. در دیگ ــان ب ــگ‌ دندانق ــدران و جن ــه‌ مازن ــه‌ ب ــان، حمل ــردن غوری ــتان، رام ک ــه‌ هندوس ب
مــوارد شــاه فــردي را بــه‌ عنــوان سپهســالار تعییــن‌ می‌کــرد. و همــه‌ي ســپاهیان موظــف‌ بــه‌ 
پیــروي از دســتورات او بوده‌انــد. سپهســالار در مــوارد مهــم‌ نظامــی‌ و جنگــی‌ مهمتریــن‌ مشــاور 

ــه‌ شــمار می‌آمــده اســت‌.34 شــاه ب

نقش‌ سپهسالاران در سلطنت‌ غزنویان
ــدود  ــامان درح ــراي بنی‌س ــوي ام ــالار جنگج ــن‌ سپهس ــط‌ الپتکی ــان توس ــلطنت‌ غزنوی س
ــن‌  ــد ب ــان احم ــدا جــزو غلام ــاده شــد،35 او در ابت ــاد نه ــی‌ بنی ســالهاي ٣٥١ و ٣٥٢ ه‌ق در غزن
اســماعیل‌ ســامانی‌ بــود و توســط‌ نصــر بــن‌ احمــد آزاد شــد و نــوح بــن‌ نصــر او را بــه‌ فرماندهــی‌ 
دســته‌اي از نیروهــاي خــود منصــوب گردانیــد و بــه‌ تدریــج‌ بــه‌ دلیــل‌ لیاقــت‌ و هــوش بالایــی‌ 

۳۲. حسن‌ زاده، »ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، ص ١٢٣.
۳۳. همان، ص ١٢٥.

۳۴. رضا رفایی‌ قدیمی‌ اختیاري ، زهرا اختیاري.» تاریخ‌ بیهقی‌ و علوم وفنون نظامی«‌، نشریه جستارهاي نوین‌ ادبی‌ ، ش١٩١، 
)زمستان ۱۳۹۴(، ص٩٧.

۳۵. نرشخی‌، تاریخ‌ بخارا، ص١٣٥.
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کــه‌ داشــت‌ بــه‌ مقــام حاجــب‌ الحجابــی‌ ارتقــاء یافــت‌ و زمانــی‌ کــه‌ بکــر بــن‌ ملــک‌، فرمانــدة 
ــه‌ بخــارا حملــه‌ کــرد، سپهســالار الپتکیــن‌ او را شکســت‌ و مقتــول ســاخت‌. او  لشکرخراســان ب
ــگ‌ برســر  ــه‌ ســرداري ســپاه و حکومــت‌ خراســان گماشــته‌ شــد. درجن ــک‌ ب ــان عبدالمل در زم
جانشــینی‌ امیرعبدالملــک‌، الپتکیــن‌ بــا امیــر منصــور بــرادر امیــر عبدالملــک‌ بــه‌ جنــگ‌ پرداخــت‌ 
و درایــن‌ جنــگ‌ پیــروز شــد و پــس‌ از ایــن‌ الپتکیــن‌ بــه‌ جانــب‌ غزنــه‌ حرکــت‌ کــرد و حکومتــی‌ 
مســتقل‌ و جدیــد تشــکیل‌ داد. پــس‌ از الپتگیــن‌ سلســله‌ ســلطنت‌ بــه‌ بلکاتگیــن‌ غــام و فرمانــده 
ــن‌ در  ــش‌ از ای ــه‌ پی ــود ک ــبکتگین‌ ب ــلطنت‌ س ــس‌ از او س ــید. پ ــن‌ رس ــظ‌ الپتگی ــکر محاف لش
نیشــابور نــزد الپتگیــن‌ آمــده و در بخــارا بــه‌ وي ملحــق‌ شــده بــود. باتوجــه‌ بــه‌ اســتعداد، اندیشــه‌ 
و توانایــی‌ و مهارتــی‌ کــه‌ درفنــون لشــکري داشــت‌، مــورد توجــه‌ الپتکیــن‌ قــرار گرفت‌. نخســتین‌ 
هدفــی‌ کــه‌ ســبکتگین‌ درپیــش‌ داشــت‌، توســعه‌ نفــوذ وي و گســترش ســلطنت‌ بــود که‌ توانســت‌ 
بــا تشــکیلات جدیــد بــه‌ ایجــاد وحــدت ملــی‌ نائــل‌ آیــد. ســبکتگین‌ در ســال ٣٦٦ ه‌ق بــه‌ عنــوان 
سپهســالار، هجــوم ابوعلــی‌ انــوك را بــه‌ شــهر غزنــه‌، در بیــرون ایــن‌ شــهر دفــع‌ نمــود. و بــا 
اســیران و غنایمــی‌ کــه‌ بــه‌ دســت‌ آوره بــود بــه‌ شــهر بازگشــت‌. حــدود پانصــد ســپاهی‌ بــه‌ گــرد 
او جمــع‌ شــدند و او را بــه‌ عنــوان حاکــم‌ و فرمانــده‌ي خویــش‌ بــه‌ جــاي بوريتگیــن‌ برگزیدنــد. 
ســبکتکین‌ در مقابــل‌ از آنهــا خواســت‌ وارد تشــکیلات نظامــی‌ شــوند و ایــن‌ امــر موجــب‌ تحولــی‌ 
ــان  ــت‌ غزنوی ــوان ســر سلســله‌ي حکوم ــه‌ عن ــد و ســبکتگین‌ ب ــه‌ گردی ــت‌ غزن ــد درحکوم جدی
شــناخته‌ شــد.36 و زمانــی‌ کــه‌ پســر ســبکتگین‌، امیــر محمــود برخراســان چیــره گشــت‌، بلافاصلــه‌ 
حکومــت‌ او ازســوي خلافــت‌ عباســی‌ بــه‌ رســمیت‌ شــناخته‌ شــد.37 )٣٨٩ه‌ق( ســلطان محمــود 
بــه‌ تدبیــر در کارهــا و جنــگ‌ جویــی‌ شــهرت داشــت‌. وي تدبیــر لشــکر و زمامــداري را تحــت‌ 

نظــر پــدر خــود فراگرفتــه‌ بــود.38 
ــکیلات  ــدن تش ــی‌ و برافکن ــدت مل ــه‌ وح ــوان ب ــود می‌ت ــی‌ محم ــت‌ داخل ــه‌ سیاس از جمل
ــاي  ــود از مرزه ــرگ محم ــگام م ــه‌ هن ــوي ب ــوري غزن ــرد.39 امپرات ــاره ک ــی‌ اش ــوك الطوایف مل
آذزبایجــان وکردســتان در مغــرب تــا بخــش‌ علیــاي دره‌ي گنــگ‌ هنــد در مشــرق، و از خــوارزم 

۳۶. صالح‌ پرگاري، »فروپاشی‌ ساختار قدرت غزنویان«، نشریه علوم انسانی‌ دانشگاه الزهرا، ش٤۶ و ٤٧ ، )پاییز۱۳۸۲(، ص۴٤.
۳۷. همان،ص٤٥.

۳۸. خلیل‌ االله خلیلی‌، سلطنت‌ غزنویان، )بی‌ جا(، امیري ،)بی‌ تا(، ص١٧.
۳۹. همان،ص ٢٥.
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ــت‌.40 ــداد داش ــد امت ــوس هن ــاي اقیان ــا کرانه‌ه ــه‌ ت ــیاي میان در آس
ــرورش یافتــه‌  ــار ســامانیان پ ــد کــه‌ در درب ــی‌ بودن الپتکیــن‌، بلکاتگیــن‌ و ســبکتکین‌ غلامان
و بــه‌ تدریــج‌ اصــول نظامی‌گــري را فراگرفتــه‌ بودنــد و بــه‌ فرماندهــی‌ یــا سپهســالاري ارتــش‌ 
ســامانیان رســیده بودنــد. اگرچــه‌ بــه‌ کارگیــري غلامــان در ســپاه از یــک‌ قــرن پیــش‌ توســط‌ 
ــد ادامــه‌ یافــت‌. درایــن‌ حکومت‌هــا  عباســیان آغــاز و در دوره‌ي ســامانیان و بویهیــان ایــن‌ رون
ایــن‌ غلامــان بــه‌ عنــوان نیــروي ســوم یــا عنصــر تعــادل و توازن‌بخــش‌ قــواي نظامــی‌ شــناخته‌ 
می‌شــدند و خلفــاي عباســی‌ بــراي ایجــاد تعــادل و تــوازن بیــن‌ ایرانیــان و اعــراب از غلامــان 
ــر  ــی‌ ب ــپاه مبتن ــدرت س ــتن‌ ق ــور کاس ــه‌ منظ ــان ب ــامانیان و بویهی ــد و س ــره گرفتن ــرك به ت
خاســتگاه دهقانــی‌ و دیلمــی‌ بــه‌ فکــر بهــره منــدي از غلامــان افتادنــد. امــا وضعیــت‌ غزنویــان 
ــوي، بنوســیمجور، آل  ــاي غزن ــذاران سلســله‌ ه ــود.41 بنیانگ ــوق ب ــاي ف ــا حکومت‌ه ــاوت ب متف
ــد.42  ــاي اســتقلال کردن ــه‌ ادع ــد، ک ــامانیان بودن ــان ( همگــی‌ سپهســالاران س ــاج ) چغانی محت
درایــن‌ حکومت‌هــا غلامــان بــا آمــوزش وکســب‌ تجربــه‌ و رســیدن بــه‌ مــدارج بــالاي نظامــی‌ 
ــی‌ در  ــی‌ تأسیس ــالاري نقش ــه‌ سپهس ــش‌ از جمل ــزرگ در ارت ــب‌ ب ــت‌ آوردن مناص ــه‌ دس و ب
ــات  ــري از تجربی ــا بهره‌گی ــوي ب ــراي غزن ــا ام ــتند. و بعده ــده داش ــه‌ ش ــاي گفت حکومت‌ه
ــه‌  ــی‌ ب ــار اجتماع ــود و اجب ــی‌ خ ــت‌ سیاســی‌ و نظام ــاي پیشــین‌، عقلانی ــه‌ از حکومت‌ه برگرفت
ســوي غلامــان گرایــش‌ یافتنــد. از ایــن‌ رو غزنویــان بــا خریــد یــا اســارت غلامــان تــرك یــا 
هنــدو بــه‌ تربیــت‌ و آمــوزش نظامــی‌ آنــان همــت‌ گماشــتند. ایــن‌ غلامــان بــا ســنت‌هاي محلــی‌ 
ــرواي خــود  ــه‌ فرمان ــود را ب ــام وجــود خ ــا تم ــس‌ ب ــود آشــنایی‌ نداشــتند. پ ــت‌ خ ــه‌ خدم منطق
پیونــد زدنــد.43 و از آنجــا کــه‌ نهــاد ارتــش‌ در داخــل‌ امپراطــوري غزنــوي اعتبــار بالایــی‌ داشــت‌، 
وگرایــش‌ غزنویــان بــه‌ ارتــش‌ ســالاري بــود، و اگــر چــه‌ ســازمان ســپاه غزنــوي درابتــدا از روي 
نمونــه‌ ارتــش‌ ســامانی‌ و بویهــی‌ شــکل‌ گرفتــه‌ بــود، امــا ارتــش‌ غزنــوي درمقایســه‌ بــا ســابقه‌ 
نظامــی‌ شــرق اســامی‌ بــه‌ ارتشــی‌ گســترده و پیشــرفته‌ تبدیــل‌ شــد. و ایــن‌ ارتــش‌ گســترده بــه‌ 
ــود از همــان گرایــش‌ ارتش‌ســالاري  مــرور دچــار دگرگونــی‌ هــاي ســنتی‌ شــد، کــه‌ عبــارت ب

۴۰. زرین‌‌کوب، »تاریخ‌ ایران از فروپاشی‌ دولت‌ ساسانیان تا آمدن سلجوقیان«، پژوهش دانشگاه کمبریج‌ ، ج٤، ص١٤٨.
۴۱. حسن‌ زاده،» ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، ص١٣٣.

۴۲. بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌، صص‌ ٥١٧،١٦٧.
۴۳. حسن‌ زاده، »ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«، ص١٣٣.
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امپراتــوري غزنــوي و تنــوع نــژادي ســپاهیان، زیــرا ســپاهیان غزنــوي از ســرزمینهاي مختلــف‌ 
بــا نژادهــاي گوناگــون بودنــد و هســته‌ اصلــی‌ ارتــش‌ غزنــوي را بــردگان ) غلامــان- ممالیــک‌( 

ــد. ــکیل‌ می‌دادن تش
ــه‌  ــرار داشــت‌. وي ب ــلطان ق ــوي س ــپاه غزن ــاختار س ــی‌ در رأس س ــام حکومت ــن‌ مق بالاتری
ــه‌  ــش‌ را ب ــود و قدرت ــوردار ب ــاده‌اي برخ ــارات فوقالع ــی‌ از اختی ــام نظام ــن‌ مق ــوان عالی‌تری عن
شــیوه‌اي مســتبدانه‌ بــر اتبــاع خــود اعمــال می‌نمــود. درســپاه غزنــوي سپهســالار فرمانــده کل‌ 
ــه‌ طــور وضــوح مــی‌ تــوان گفــت‌ امپراتــوري غزنــوي حکومــت‌ غلامــان  ــود. پــس‌ ب قشــون ب
و غــام سپهســالاران بــود. و غلامــان درشــکل‌ گیــري، تکویــن‌ وگســترش ســپاه و امپراتــوري 
نقــش‌ تأسیســی‌ داشــتند. الپتگیــن‌ فاتــح‌ غزنــه‌ بــا تکیــه‌ بــر ســپاه غــام محــور خــود غزنــه‌ را 
ــوي نیــز غلامــان همچنــان نقــش‌ محــوري  فتــح‌ کــرد. در دوران حکومــت‌ امــراي دیگــر غزن
خــود را در ســپاه حفــظ‌ کردنــد و بــه‌ ســطوح عالــی‌ مدیریتــی‌ و فرماندهــی‌ نظامــی‌ نائــل‌ آمدنــد.  
ــوراي  ــگ‌ درش ــردان جن ــوان م ــه‌ عن ــالاران ب ــان سپهس ــی‌ غزنوی ــاختار حکومت در درون س
ــش‌  ــی‌ نق ــت‌گذاري‌هاي کلان حکومت ــا در سیاس ــتند. ام ــرکت‌ داش ــا ش ــگ‌ و تصمیم‌گیريه جن
ــر  ــري اوام ــی‌ مج ــردان جنگ ــره‌ي «م ــان در دای ــرد و عملکردش ــد. کارک ــا می‌کردن ــی‌ ایف کم
خداونــد ســلطان» محــدود مــی‌ شــد. آنــان ایــن‌ عقیــده‌ي تحمیلــی‌- ســاختاري را بــر خــود القــا 
و در جامعــه‌ ترویــج‌ می‌نمودنــد، کــه‌ کارسیاســت‌ از آن ســلطان و خواجــگان )وزیــر( اســت‌، نــه‌ 
ــی‌،  ــزرگ تحــت‌ نظــارت سپهســالاران ولایت ــت‌ برخــی‌ سپهســالاران ب ــا مأموری ســپاهیان.44 ب
ــوي در  ــان افزایــش‌ یافــت‌.45 ســپاه غزن گسســت‌ و تعــارض در ســاختار سلســله‌ مراتبــی‌ غزنوی
ــلطان  ــان س ــا در زم ــرد. ام ــح‌ می‌ک ــدي را فت ــه‌ جدی ــاله‌ منطق ــود هرس ــلطان محم ــان س زم
مســعود آن چنــان دچــار رکــود و رخــوت شــده بــود کــه‌ هیــچ‌ منطقــه‌ي جدیــدي را نگشــود.46 
بــا عمیــق‌ تــر شــدن تعــارض سلســله‌ مراتبــی‌، کشــاکش‌ بیــن‌ ســلطان و زیردســتان، بیــن‌ 
ســطوح عالــی‌ فرماندهــی‌ )وزیــر، سپهســالار، حاجــب‌، عــارض و ســالار غلامــان ســرایی‌( و در 
بیــن‌ ســطوح پاییــن‌ فرماندهــی ‌و مدیریتــی‌ )ســالاران، ســرهنگ‌ هــا، خیلتاشــان و...( بــه‌ وجــود 

۴۴. همان،ص١٤١.
۴۵. همان، ص١٤٤.
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ــی‌  ــتر م ــالاران- بیش ــی‌ -سپهس ــگان جنگ ــتی‌  نخب ــوت و سس ــی‌ و رخ ــه‌ نافرمان ــد.47 هرچ آم
شــد، تضعیــف‌ ســلطان و حکومــت‌ افزایــش‌ مــی‌ یافــت‌.48 از جملــه‌ي ایــن‌ تعــارض وگسســت‌ 
هــا کــه‌ بیشــتر دردوره‌ي حکومــت‌ مســعود و ســاطین‌ پــس‌ از وي نمــود بیشــتري داشــت‌، مــی‌ 
ــان ذکــر کــرد. در  ــا ترکمان ــه‌ ســلطان مســعود را در جنــگ‌ ب ــه‌ خیانــت‌ سپهســالاران ب تــوان ب
ایــن‌ جنــگ‌ جمــع‌ بســیاري از سپهســالاران غزنیــن‌ بــه‌ ترکمانــان پیوســتند و اگــر چــه‌ ســلطان 
ــا درآورد و  ــن‌ از ســرداران ترکمــان را از پ ــد ت ــا او چن ــد، ام ــدان جنــگ‌ تنهــا مان مســعود در می
توانســت‌ از آن معرکــه‌ بــه‌ ســامت‌ در آیــد.49 از مــوارد دیگــر ایــن‌ کشــاکش‌ها کــه‌ نتیجــه‌ي 
تعــارض و گسســت‌ بیشــتر میــان ســلطان و سپهســالاران بــود، اریارق و آســغتگین‌ دو سپهســالار 
تــرك بودنــد کــه‌ قربانــی‌ کینــه‌ي ســلطان علیــه‌ محمودیــان گردیدنــد و از مقــام سپهســالاري 
بــه‌ زیــر کشــیده شــدند.50 افزایــش‌ اختلافــات و نارضایتــی‌ نیروهــاي نظامــی‌ و ضربــات پــی‌ در 
ــه‌ حکومــت‌ ســلطان مســعود وارد مــی‌ شــد، تضعیــف‌ هــر چــه‌  ــان ب پــی‌ کــه‌ از ســوي ترکمان
ــه‌  ــرار داشــت‌ را ب بیشــتر شــخص‌ ســلطان را کــه‌ در رأس هــرم قــدرت و ســاختار حکومــت‌ ق
وجــود آورد. و بــه‌ دنبــال آن شــورش و نافرمانــی‌ برخــی‌ از سپهســالاران برســر تعییــن‌ جانشــینی‌ 
ــدا  ــوي را هوی ــت‌ غزن ــدرت حکوم ــاختار ق ــت‌ س ــوي، شکس ــاطین‌ غزن ــن‌ س در دوره‌ي آخری
ــود. طغرل‌کافرنعمــت‌ نامــی‌ اســت‌  ســاخت‌.51 طغرل‌کافرنعمــت‌ سپهســالار دوره‌ي عبدالرشــید ب
کــه‌ بیشــتر منابــع‌ بــه‌ غــام‌ سپهســالار شورشــی‌ دربــار غزنویــان داده‌انــد. ایــن‌ غــام سپهســالار 
از فرماندهــان بــزرگ غزنویــان بــود و بــه‌ دنبــال ایــن‌ بــود کــه‌ از ضعــف‌ غزنویــان بــراي رســیدن 
بــه‌ تــاج و تخــت‌ اســتفاده کنــد، همــان راهــی‌ کــه‌ زمانــی‌ الپتکیــن‌ و بعدهــا ســبکتگین‌ بــراي 

رســیدن بــه‌ قــدرت در آن گام نهادنــد.52
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نتیجه‌ گیري
ــه‌  ــی‌ ب ــا پیشــرفت‌ در مناصــب‌ نظام ــه‌ ب ــد ک ــامانیان بودن ــار س ــان درب سپهســالاران غلام
کســب‌ قــدرت پرداختنــد. از میــان ایــن‌ سپهســالاران الپتگیــن‌، بلکاتگیــن‌، ســبکتگین‌ و محمــود 
ــج‌ توانســتند مناطقــی‌  ــا حاکمــان مناطــق‌ شــرقی‌، بتدری ــا جنــگ‌ و لشکر‌کشــی‌هاي بســیار ب ب
را تصــرف نمــوده و حاکمیــت‌ خــود را برقــرار نماینــد. ایــن‌ سپهســالاران بعدهــا درنقــش‌ ســلطان 
ــان  ــت‌ غلام ــذب و تربی ــه‌ ج ــوده و ب ــال نم ــامانیان را دنب ــی‌ س ــود یعن ــدان خ ــیوه‌ي خداون ش
ــر نظــم‌  ــی‌ ب ــه‌ مبتن ــی‌ ک ــب‌ نظام ــله‌ مرات ــاختار سلس ــد. س ــود پرداختن ــی‌ خ ــاختار حکومت درس
ــود  ــرار داشــت‌، بوج ــن‌ نظــام ق ــود در رأس ای ــه‌ خ ــود ک ــود و توســط‌ ســلطان محم ــات ب و ثب
ــه‌ دلیــل‌ ضعــف‌ ســاختار قــدرت، دچــار تعــارض وگسســت‌  آمــد، در دوره‌ي ســلطان مســعود، ب
ــد و  ــذاران آن بودن ــامانیان، بنیانگ ــده از س ــالارانی‌ برآم ــه‌ سپهس ــوي ک ــت‌ غزن ــد. و حکوم ش
نقشــی‌ تدوینــی‌ و تأسیســی‌ در پایه‌گــذاري حکومــت‌ غزنویــان داشــتند، خــود بــه‌ تربیــت‌ غــام 
ــب‌  ــیاري را نصی ــاي بس ــود پیروزي‌ه ــلطان محم ــه‌ در دوره‌ي س ــد، ک ــالارانی‌ پرداختن -سپهس
غزنویــان نمودنــد. امــا بــا شــروع تعارضــات پیچیــده در ســاختار حکومــت‌ مســعودي، دیگرایــن‌ 
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